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وایات ی و طبقهاعتبارسنج  بندی دلالی ر
 بعد از امام زمان رجعت معصومین

 1مهدی جعفرزاده
 2محمدرضا قاسمی

 3مسعود پورسیدآقاییسید
 چکیده

هلاای مهلام دربلااره چگلاونگی  بلاه عنلاوان یکلای از نظریلاه« رجعت»آموزه اعتقادی 
در میان اندیشمندان اسلالامی ملاورد  تداوم حاکمیت اسلام بعد از امام زمان

، ضلامن رار دارد. بررسی ابعلااد و زوایلاای م تللا  رجعلات معصلاومینتوجه ق
کلاه برخلای از آنهلاا  تلاری از آینلاده، نظریلاه نشان دادن تصویر روشلان هلاای رقیلاب _ 

گمراهان و دشمنان برای ضربه زدن به اسلام و آموزه انتظلاار و  امروزه دستاویز 
گرفته است لا را به حاشیه خواهد راند.  مهدویت قرار 

از نظلار  ا هدف سنجش و ارزیابی روایلاات رجعلات معصلاومیناین تحقیه، ب
کلاه ایلان روایلاات بلار  اعتبار و دلالت، پع از بررسی روایات به این نتیجلاه رسلاید 

بلالاه پلالانج دسلالاته تقسلالایم  اسلااس دلاللالات خلالااوّ یلالاا علالاامّ بلالار رجعلات معصلالاومین
کلاه بلار  می کلاه بلار رجعلات ملاؤمنین محلاس دلاللات دارنلاد، روایلااتی  شوند؛ روایاتی 

کلی دلالت ملای به ن و امامانرجعت پیامبرا کلاه رجعلات  طور  کننلاد، روایلااتی 
کلاه از رجعلات املاام عللای را احبات می پیامبر اسلام خبلار  نماینلاد، روایلااتی 

که بر رجعت امام حسین می  دلالت دارند. دهند و روایاتی 
که فراوانلای روایلاات دربلااره  هم چنین پع از بررسی اعتبار روایات به دست آمد 

                                                        
کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیه قم )نویسنده مس ول(1  (.Jafarzadeh2160@gmail.com) . دانشجوی دکتری 

کلام امامیه دانشگاه قرآن و حدیه قم.2  . دانشجوی دکتری 

 استاد درس خارج حوزه علمیه قم.. 3
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که اص  رجعت آنها را به صورت تواتر  به اندازه رجعت معصومین ای است 
کنلاد، املاا دربلااره جزئیلاات رجعلات ایشلاان، تنهلاا یلاازده روایلات  معنلاوی، حابلات ملای

گلالار مشلالاک  عملالاومی اعتبلالاار روایلالاات م تصلالار  دارای سلالاند معتبلالار هسلالاتند. البتلالاه ا
گردد، ده روایت نیز به آن افزوده خواهد شد.  البصائر رفع 

کتاب انلالاهایلالان تحقیلالاه در مقلالاام  ای و در مقلالاام  گلالاردآوری بلالاه روش اسلالانادی _ 
 داوری به روش توصیفی _ تحلیلی انجام شد.

کلیدی  واژگان 
 ، آخرالزملالاان، پلالاع از رجعلالات، رجعلالات معصلالاومین، رجعلالات اماملالاان معصلالاوم

 .امام زمان

 مقدمه
هلاای دوم  عه معروف بوده است. در قرنیان علمای شیاعتقاد به رجعت از قرن اوّل هجری م

که در این دوره، یه بیوم، احادو س شتری نق  شده است. فض  بن شاتان یکی از بزرگانی است 
کلی (361 :تا طوسی، بی ؛  307 :1407)نجاشی   کتابی را در احبات رجعت نوشته است. نلای مرحلاوم 

کتلااف یلانیز در انتهای قرن سوم، احاد ، 50 ،8: ج1407)کلینلای،  آورده اسلات. کحافیه رجعلات را در 
 ،مفیلاد ؛  153 : ف1413 ،)مفید  و شیخ مفید (60 :1414 ،)ابن بابویه  خ صدوقیش و ...( 206، 51

 (125 ،1: ج1405 ،)شلاری  مرتضلای)علم الهلادی( د مرتضییّ در قرن چهارم، س (35 ،32 : ج1413
در قرن ششلام  (724، 2: ج1377 ،؛ طبرسی 367، 7: ج1372 ،)طبرسی در قرن پنجم و طبرسی

عه در یان علملالاای شلالایلالاچنلالاان در م ن اعتقلالااد هلالامیلالاانلالاد. ا بلالاه دفلالااق از ایلالان عقیلالاده شلالایعه پرداختلالاه
: 1393 ،شلاهری محملادی ری ؛  مقدملاه 4 :1425 ،)حلار علااملی  های بعدی ادامه داشلاته اسلات قرن
کلاه علّاملاه مجلسلای  (41 ،8ج کیلاکمّ  دربلاارهتا جلاایی  ان و یلاه رجعلات و تعلاداد راویلات احادیلافیت و 

کتاف نوشته که درباره رجعت   سد:ینو ن مییاند، چن عالمانی 
گفتلالاار ائمّلاه کسلای بلالاه صلادق  ملاان داشلالاته باشلاد امّلالاا یا  تیلالاب اه  چگونلاه ممکلان اسلالات 

کلاه شلالامارهیه صلاریلالارد؟ احادیه متلاواتر رجعلالات را نآلاذیلااحاد سلالات یآنهلاا بلالاه حلادود دو حی 
کتلااف یان حقه و علمای اعلالام، در بلایرسد و چه  و چند نفر از راو ه مییحد ش از پنجلااه 

گر ا آورده  :1403 ،)مجلسلای   ی متلاواتر اسلات؟یحلاد  ه متلاواتر نباشلاند، چلاهیلان احادیاند. ا
53 ،122). 

انلای روایلالاات در هلاای مسلالالّم و یقینلای شلایعه امامیلاه اسلات. فراو بنلاابراین، اصلا  رجعلات، از آملاوزه
؛  107، 2: ج1417 ،طباطبلاایی ؛  430 :1425 ،)حلار علااملی این باره نیلاز در حلادّ تلاواتر معنلاوی اسلات. 
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در نتیجلالالاه، بلالارای احبلالاات اصلالا  رجعلالالات،  (122، 53: ج1403 ،مجلسلالای ؛  250 : اللالا 1411 ،طوسلالای 
 (348، 7: ج1410 ،)خوئی  نیازی به بررسی سندی روایات نداریم.

نظر از جنبه اعتقادی آموزه رجعلات و جایگلااه آن در آخرالزملاان و حلادّ واسلا  بلاودن میلاان  صرف
چگلاونگی  دربلاارههلاای مهلام  ان یکی از نظریلاهبه عنو دنیا و قیامت، نظریه رجعت معصومین 
کمیت اسلام بعد از امام زمان  در میان اندیشمندان اسلامی مورد توجه قرار دارد، تا  تداوم حا

کلالاه برخلالای از صلالااحب سلالاازی بلالارای  ، مقدملالاهنظلالاران معتقدنلالاد ظهلالاور و قیلالاام املالاام زملالاان  جلالاایی 
گیلالار املالاام عللالای گسلالاترده و فرا مرکلالاز جهلالاانی حضلالارت )»  سلالات.بلالاا عنلالاوان دابّلالاة الارر ا حکوملالات 

 (1396« الله سند در دومین همایش با مؤلفین مهدویت : متن س نرانی آیتعصر ولی
تلاری از  ، ضمن نشان دادن تصویر روشلانی م تل  رجعت معصومینبررسی ابعاد و زوایا

گمراهلاان و دشلامنان بلارای ضلاربه زدن  _های رقیب  آینده، نظریه که برخی از آنها امروزه دستاویز 
گرفته است   را به حاشیه خواهد راند. _به اسلام و آموزه انتظار و مهدویت قرار 
کتلااف  در این باره تحقیقات م تلفی انجام شده است.  تحاری  محا بعحد الظهحوربه عنوان نمونلاه، 

کلاه در  موسحوعة اممحام المهحدینوشته سیدمحمد صدر، سومین جلد از مجموعه چهار جللادی  اسلات 
بلالاه بررسلالای آیلالاات و روایلالاات رجعلالات « قیلالاادة ملالاا بعلالاد المهلالادی»، بلالاا عنلالاوان سلالاومبلالااف اول از قسلالام 

ظرات جناف صلادر را نقلا  و الدین طبسی در ضمن درس خارج خود، ن پرداخته است. آقای نجم
کلالالام )بررسلالای مبلالاانی و مسلالاائ  مهلالادویت، بلالاا »اللالادین،  )طبسلالای، نجلالام  کنلالاد. نقلالاد ملالای درس خلالاارج 

کتب اربعه(  (1391، «محوریت 
مهلالالادویت و رجعلالالات نیلالالاز ملالالاورد توجلالالاه اسلالالات.  دربلالالاارهنظلالالارات جنلالالااف آقلالالاای شلالالایخ محملالالاد سلالالاند 

کتاف  هم مهدویت  دربارهدامراد سلیمیان از جمله منابع مهم نوشته خ نامه مهدویت فرهنگچنین 
 رود. و رجعت به شمار می

کلالالاریلالالارجعلالالات از د»ناملالالاه  پایلالالاان کسلالالاب یلالالاتوسلالالا  حم« م و عتلالالارتیدگاه قلالالارآن  کردنلالالاژاد، بلالالارای  د 
صلافحه  110 و در 1374ه، دانشلاگاه آزاد اسلالامی اراك، در سلاال یارشد علوم قرآن و حلاد کارشناسی

، ات معصلالاومانیلالانلالاه وحلالای الهلالای و روایرجعلالات را در آ لهمسلالا ه، یلالان تحقیلالاانجلالاام شلالاده اسلالات. ا
 ه قرار داده و آراء و نظرات بزرگان را برای دفع شبهات منکران ارائه داده است.یمورد بررسی دق

و تطبیلالاه آن بلالاا  بررسلالای و تحلیلالا  عقللالای رجعلالات اولیلالااء بعلالاد از ظهلالاور املالاام زملالاان» ناملالاه پایان
مانی ایلالازدی در دانشلالاگاه آزاد اراک تلالادوین ش توسلالا  صلالاادق سلالال1377در سلالاال « آیلالاات و روایلالاات

پع از بررسی تاری وه بحه رجعت و جایگاه آن در اعتقاد شلایعه، رجعلات را  نامه پایانشد. این 
کفر و خروج از دین شمرده است  .از مسلّمات شیعه دانسته، و عدم اعتقاد به آن را موجب 
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رادی، بلاه عنلاوان تحقیلاه پایلاانی نوشلاته افسلاانه ملا« رجعت از منظلار آیلاات و روایلاات» نامه پایان
گلاودرزی،  سطح دو مرکز مدیریت حوزه خواهران، با راهنمایی ناصر شمع ب ش و مشاوره علی 

که از 1391در سال  ش، جایگاه رجعت در آیات و روایات را مورد تحقیه قرار داده و دریافته است 
گروهلالای از « رجعلالات»نظلالار احادیلالاه، شلالایعیان  کلالاافران محلالاس  انمؤمنلالارا منحصلالاراً بلالاه بازگشلالات  و 

 های الهی ندارد. امری ممکن است و هیچ م الفتی با سنت« رجعت»دانند.  می
کلالاه در مجللالاه « نملالاایی احادیلالاه رجعلالات راسلالات»مقاللالاه  کاشلالاانی و رضلالاوی،  علححوم توسلالا  هلالاادوی 

روایت رجعت  160ش منتشر شده است. در این تحقیه، از میان 1391در سال  65شماره  حدیث
کتاف  های تکلاراری انت لااف شلاد و پلاع از  یش از پنجلااه روایلات بلاا حلاذف مضلامون، بلابحارالانواردر 

که با تواتر اجمالی میآ به دستبررسی روایات  گلار چلاه  مد  توان اص  وقوق رجعت را احبلاات نملاود؛ 
کرد. جزئیات رجعت نمی دربارهس ن قاطعی   توان بیان 

که ایلان تحقیلاه، های انجام شده درباره رجعت، در این اس تفاوت تحقیه حاضر با تحقیه ت 
و نقلاش  بعلاد از املاام زملاان  با هلادف دسلاتیابی بلاه جزئیلاات بیشلاتری از رجعلات معصلاومین 

 پردازد. می آنان در اداره جهان، به بررسی اعتبار سندی و دلالی روایات رجعت معصومین
که روایات رجعت معصومین از نظر اعتبار  این تحقیه به دنبال پاسخ به این سوال است 

 اند و بر چه مضامینی دلالت دارند؟ چگونه
 سوالات فرعی این تحقیه عبارتند از: 

 متواترند یا خبر واحد؟ روایات رجعت معصومین 

کرد؟ را به چند دسته می از نظر دلالت، روایات رجعت معصومین   توان تقسیم 

کرده روایات معتبر در این باره، به چه جزئیاتی از رجعت معصومین   اند؟ اشاره 
گلالالالاردآوری بلالالالاه روش اسلالالالانادی   بلالالالاه ای و در مقلالالالاام داوری  کتاب انلالالالاه _ایلالالالان تحقیلالالالاه در مقلالالالاام 

گلالاردآوری، از نظلالار سلالاند، ملالاورد  روش توصلالایفی _ تحلیللالای انجلالاام ملالای  شلالاود؛ یعنلالای، روایلالاات پلالاع از 
گرفته و پع از وحاقت سندی با اعتماد به تحقیه  درایلاة النلاور، از نظلار دلاللات افلازار  نرمبررسی قرار 

 ند.شو تبیین می
روایلالاات نلالااظر بلالاه اصلالا  آملالاوزه رجعلالات، متلالاواتر هسلالاتند و بلالاه هملالاین دلیلالا ، اصلالا  رجعلالات، یقینلالای 

، نقلاش آنهلاا در است، اما جزئیات رجعلات؛ ماننلاد زملاان رجعلات، نحلاوه رجعلات اماملاان معصلاوم
 رجعت و مدت حضور آنها در دنیا پع از رجعت، روایات زیادی وجود ندارد.

اعتقلاادی، دو دیلادگاه وجلاود دارد؛ برخلای آن را حجلات هلاای  درباره حجیلات خبلار واحلاد در آملاوزه
گوهری ب شایش  1دانند می و برخلای نیلاز  (295-275 :1395 ،نصرتیان اهور ؛  1392 ،)رضایی و 

                                                        
کلام روش». ر.ک: 1 کتلااف «. شناسی استنباط در علم  گفتار دوم از فص  سوم ایلان   پرداختلاه اعتقلاادات بلاه اعتبلاار ظنلاون دردر 
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 اسلات، رجعت اص  آن لازم است به که اعتقاد چیزی آن (1395 ،)محمدی  دانند. حجت نمی

موحلاه  تلاوان بلاه روایلاات آن. بنابراین، در جزئیات مربلاوط بلاه رجعلات، ملای تفاصی  از یک هیچ نه
کلالارد. کلالالام )بررسلالای مبلالاانی و مسلالاائ  مهلالادویت،»)طبسلالای، نجلالام اللالادین،   اعتملالااد  بلالاا  درس خلالاارج 

کتب اربعه( از این رو، دلالت اخبار آحلااد دربلااره  (1391/9/12، و 21جلسه  :1391، «محوریت 
کاشلاانی و رضلاوی اقتضای حجیلات را دارد. جزئیات رجعت معصومین  (72 :1391 ،)هلاادوی 

 هد بود.درنتیجه، اعتماد به مدلول این روایات، مصداق بدعت و تحری  واقع ن وا
کلالاه نلالااظر بلالاه  بنلالاابراین، در ایلالان تحقیلالاه پلالاع از بررسلالای اعتبلالاار روایلالات، مضلالاامین روایلالات معتبلالار 

 گیرد.  جزئیات رجعت است مورد استناد قرار می

 شناسى رجعت مفهوم
که آغاز و شلاروعش از چه  آن رجعت در لغت، به معنای یکبار بازگشت و برگرداندن است به هر

 ،راغب اصفهانی ؛  56، 3: ج1412 ،قرشی بنایی ؛  61، 4: ج1368 ،)مصطفوی  آن جا بوده است.
کلملالاه رجلالاع در قلالارآن هلالام بلالاه معنلالاای علالاام لغلالاوی  (202 ،2: ج1367 ،یر جلالازریلالاابلالان اح ؛  342 :1412

الفلااظی  .مال شلاده اسلاتخودش هم به صلاورت متعلادی )برگردانلادن( و هلام لازم )برگشلاتن( اسلاتع
 «ردّ »و  (97، 1: ج1412 ،)راغلاب اصلالافهانی  «ایلااف»، (135، 5: ج1414 ،)ابلان منظلاور  «ةکلارّ »ماننلاد 

 شوند. نیز در معنای رجعت استعمال می (172، 3: ج1414، )ابن منظور 
های اعتقادی شیعه، و به معنای بازگشت جسمانی  کلامی، یکی از آموزهدر اصطلاح «رجعت»

کافران به دن  اسلات و در زمان حکومت املاام مهلادی ا قب  از قیامت استیگروهی از مؤمنان و 
کمّیلات او بلار زملاین باشلاند و  تا مؤمنان به اجر و پاداش یاری آن حضرت برسند و شلااهد علازت و حا

گیرند.کافران، مورد انتقام و عذاف ق : 1414 ،ابلان منظلاور ؛  202، 2: ج1367 ،یزرر جلایلا)ابن اح  رار 
فلالالایس  ؛  333، 4: ج1375 ،طریحلالالای ؛  125، 1: ج1405 ،شلالالاری  مرتضلالالای)علم الهلالالادی( ؛  114، 8ج

 (823، 2: ج1418 ،کاشانی
 نویسد: رجعت می دربارهشیخ مفید 

کطَّلاُللهعبیهط،للهفیً هلله للهْلامطِللهمنللهُهملاُْللهُلىللهُإ َّیطللهفللهلورَقللهُإتىلله یللهُنللهُ لله ردهأ للهمهمقللهفر لللهِهطِللهکللهیهذه
،للهکللهذإهکللهعنهه للهْیههطْلله  َ للهمههمقللهمهنللهُإظههطو  َ للهکللهُوظبههلام  َ للهمههنللهُوِطبه  َ یِهطِللهکللهیهه  لللهُوحِه فر
                                                                                                                                  

حجّیت ظنون اعتقادی مطرح و نقد شده و سه دلی  بر احبات حجّیت ظنون اعتقادی ده دلی  از ادلّۀ منکران  و شده است
گردیده گواهی و شاهد برای توجیه معرفت و عمومیت دلی  حجیت ظنون  است؛ ارزش معرفت اقامه  شناسی ظنّ، منبعیت 
 (295_ 293خاصه. )و
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للهمد یللهمنللهآلللهمحمه ؛
گروهلالای از املالاوات را بلالاا هملالاان صلالاورت و چهره کلالاه داشلالاتند بلالاه دنیلالاا  همانلالاا خداونلالاد  هلالاایی 

گروهی را تلی  می برمی گروهی را عزیز و  غلبلاه و کند و اه  حه را بر اهلا  باطلا   گرداند؛ 
دهد. این واقعه هنگام ظهور  نصرت داده و مظلومین را بر ظالمین و ستمگران غلبه می

  (78 :ال 1413 ،)مفید  رخ خواهد داد.  ولی عصر

 این تعری  به دلای  زیر از جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار است:
 ؛«یرد»هماهنگی بین معنی لغوی و اصطلاحی رجعت با تعبیر _ 

 ؛«اً من الامواتقوم»اشاره به عمومیت نداشتن رجعت نسبت به همه مردگان با تعبیر _ 

اشاره به رجوق روح بلاه هملاان بلادن و صلاورت دنیلاوی و دارای جسلام و خلاواو ملااده بلاا تعبیلار _ 
کانوا علیها»  ؛«فی صورهم التی 

کاشانی و رضوی، _   .(57 :1391اشاره به فلسفه و زمان رجعت )هادوی 
کام البته ه که با رجعت را شا ،برخی از روایات ؛ زیراندارد نوز این تعری  مانعیت  م  افرادی 

 .(25 ،1: ج1367 ،)قمی  دانند اند نمی عذاف از دنیا رفته
برخی نیز رجعت را به معنای بازگشت جهان به سوی حه و عدالت بعد از انحلاراف و بازگشلات 

کمیلالات اسلالالام، تفسلالا کلالاردهیدوللالات و حا علاملالاه  (629: 1412 ،صلالادر ؛  267 :1390، )سلالالیمیان  انلالاد. ر 
کلاه ایلان مع ای بلاه  نلاا از رجعلات، لطملاهطبرسی، پع از اشلااره بلاه ایلان معنلاا از رجعلات، معتقلاد اسلات 

  (367، 7: ج1372 ،)طبرسی  زند. معنای اجماعی آن نمی

کمی قب  از قیزمان دق درباره ام و یلازملاان بلاا آغلااز ق ام، هلامیه رجعت، سه احتمال وجود دارد: 
، هلار سلالاه احتملاال را در بلالار «امیلاهنگلالاام ق»ر یلا. در هلالار صلاورت تعبام املاام مهلادی یلالاکملای بعلاد از ق

  (36 ،8: ج1393 ،شهری )محمدی ری  رد.یگ می

وایات رجعت م دسته  عصومینبندی ر
 ین محضمؤمنروایات رجعت  (الف

که بر رجعلات  این دسته شام  روایاتی می ین محلاس دلاللات دارد. عمومیلات دلاللات ملاؤمنشود 
 هم خواهد بود. این اخبار شام  رجعت معصومین

 روایت اول:
رُرة لله»للهللهْطللله هلاللهجًفرللهْطل:للهعنللهز َْ لِا َ ُِ للهُ ةأ َِ ََ للهََّفِسٍللهذُ

لهأ للهکللهْهطلله_للهذ للهُولاْللهمنللهْتهلیهلله«للهللهکأ ل:للهه
لله.(210لله،1:للهج1380لله،طش)عیللهللهللهذو للهُولاْیرجعللهحتىلله ب للهمنلله نلله
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کتب رجالی، توحیه شده و با عبارت  از « ون هذه الطائفةین من عیحقة صدوق ع»عیاشی، در 
کتب رجالی توحیه  (351: 1407، نجاشی ؛  145: 1411، )علامه حلی  او یاد شده است. زراره نیز در 
 ،کشی ؛  337 :1381، )طوسی  توصی  شده است.« حقة امامی صحیح المذهب»شده و با عنوان 

گرچلالاه بنلالاابراین روایلالات (154 و138 :1348 کلالاه طریلالاه  از نظلالار سلالاند ا مرسلالاله اسلالات املالاا در صلالاورتی 
 . خواهد بود، معتبر عیاشی به زراره صحیح باشد

گرچلالاه از نظلالار دلاللالات نیلالاز کشلالا ا   املالااشلالادگان دلاللالات دارد.  تهبلالار عمومیلالات رجعلالات نسلالابت بلالاه تملالاام 
  (131، 2: ج1367 ،)قملالالالای  ( و روایلالالالاات معتبلالالالار95:ایلالالالان عمومیلالالالات بلالالالاا اسلالالالاتفاده از آیلالالالاات )انبیلالالالااء

 خورد. ت صین می
 روایت دوم:

ثَنَلله بَیللهللهحَ هَ
َ
بَیللهللهأ

َ
مَللهللهعَنَللهُهِنَللهأ بَیللهلِِلهعأ

َ
لَللهعَنِللهأ فَضهَ أ ُِ هطلَىللهللهفَللهللهللهعَبَِ َُ للهللهرٍللهعَنَللهُ ًَ ََ َ لله لِاإه لله»َْ للهَ هکَ ه أ شأ للهنَحِ َْ لِا

ةٍللهفَلِاجطلِله مهَ
أ
للهأ َ
له کأ طلَللهإلَله«للهمَنِلله للهللهللهسَللهلِِلهَْ

َ
نلَلهللهللهحٌَ للهمَنَللهأ مه ِْ ه أ ُِ للهُ تَهلَللهللهللهَ َ للهللهللهأْ ههَ لله لَلهَُ للهللهللهِ جَهعأ هللهللهحَهتىهَ للهیَأ َْ للهلله_للهللهلا للههَ لله لَلهکَ ههَ َُ لله ِ جَهعأ

ضَللهُلِإلَله ضطلِلهیلَلهمَنِللهمَحَ ضطلِلهلله_للهطنَللهمَحِ فَِ للهمَحِ أُ ضَللهُإِ للهمَنِللهمَحَ  .(131،لله2:للهج1367لله،)قمیللهللهکَ
 «ابلاراهیم بلان هاشلام قملای»و پلادر بزرگلاوارش،  (260: 1407 ،)نجاشلای «علی بن ابلاراهیم قملای»

کتب رجالی به عنوان حقه و امامی توصی  شلاده(16: 1407 ،)نجاشی  « ابلان ابلای عمیلار»انلاد.  ، در 
اسلالات.  (556 :1348 ،)کشلالای  و از اصلالاحاف اجملالااق (327 :1407 ،)نجاشلالای  نیلالاز از بزرگلالاان شلالایعه

ه عملالار مفضلالا  بلالا»و  (374 :1348، )کشلالای  «مفضلالا  بلالان مزیلالاد»در ایلالان روایلالات میلالاان « المفضلالا »
که در هر دو صورت، بنابر تحقیه درایة النور این دو  (323 :1348 ،)کشی  «جعفی مشترک است 

نتیجلاه،  بزرگوار حقه و امامی هستند. بنابراین، تملاام راویلاان سلسلاه سلاند املاامی و حقلاه هسلاتند. در
 است.« صحیح»روایت از نظر سند 
کنلاد و  نیز این روایت، عمومیت داشلاتن رجعلات نسلابت بلاه هملاه مردگلاان را رد ملایاز نظر دلالت 

کافران محس اختصاو میؤآن را به م کفلار نیلاز، پلاذیرش و  منان و  دهد. ملالاک محلاس ایملاان و 
 و سایر امامان دانسته شده است. عدم پذیرش ولایت حضرت علی

 روایت سوم:
لله)ُحم  للهعَنِ أ َ للهکَ مهَ َ للههنللهمحم هنللهعیسی(للهکَللهمحأ َّ للههِنَللهُلِحأ َ بَیللهَِ 

َ
للهللهللههِنَللهأ طلَللهکَ طهَ َ للههِنَللهللهعَبَِ َُ للهُلِح َ مهَ َ هِنَللهمحأ

للهیعَلله هلالٍ،للهعَهنِللهعَهیَهَ بأ هنَللههِهنَللهمَحِ َّ هطلٍللهللهسَیه،للهعَهنَللهُلِحَ ََ نِللهللههِهنَللهرَ
َ
للهأ هتأ َِ کَرَ هطلَ:لله َْ سَُسَةَلله أُ هَههطللهللهلله،للهعَهنِلله

َ
لَللهأ
َ
لِهأ
َ
أ

فَرلٍله ًِ إَةِللهإَطَللهللهجَ
َ
أ ِّ للهمَ طللهیفَطحَِ بِتأ غَللهبََِ هِبأ نَیللهللهحَطجَتَىللهفَةِللهلَأَ  ِ َِ خِ

َ
:للهأ بِتأ أِ ط،للهفَ فللهللهمَمَِ َْ تَهلَللهمَهط أْ نِلله عَمهَ

ههطلَ:لله ِ ههلٌلله»َْ َْ لله ِ ههلأ َِ للهُإِ ،للهکَ ٌْ للهمَههلِا أْ ههلِا َ ُِ لله«لله...للههَ،للهُ کَجَههلهَ للهَُ للهعَزهَ نهَ َُ :لله بِههتأ
أِ ههطلَ:للهفَ لله لَلهَْ ههولأ للهََّفِههسٍللهللهللهأِ ههلهأ کأ

لله
َ
للهفََ أ
َ
.للهأ َْ لِا َ ُِ للهُ ةأ َِ ََ لله لِلهذُ تَلَللههَِ أْ لله لَلهتَللهمَنِلله َِ ،للهفَ َْ لِا َ ُِ َ للهُ هلِِلهإلَله»طلَ:للهذأ هَّ تَلَللههَطإ أْ للهلِِلهسَللهمَنِلله َْ کَمَهنِللهمَهط فَلله

نِلله
َ
للهأ للههأ هَ تَلَللههَ أْ للهمَنِلله نهَ َُ َّلِله لَلهعَیَللهفََ ُشََ ،لله لَىللهُإ هأ َُ للهلَِلهِ جَعَلله لله لَلهطللهحَتىهَ َْ لِا َ ُِ وَ للهُ لله.(92لله:1۴21لله،)حیلله«للهذأ
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کتاف  مختحرالبحائرکتاف   عبدالله سعدبن بحائر الدرجاتحسن به سلیمان حلی، تل یصی از 

؛  155، 30: ج1409 ،)شلایخ حلار علااملی  ق( اسلات.301یلاا  299)متوفی  قمی یاشعر خل  ابی بن
؛  216 :تلاا )طوسی، بی  است. فقها و بزرگان شیعه از وی (124، 3ج: 1408 ،شیخ آقا بزر  تهرانی 
کتلاابی دارد  (178 :1407 ،نجاشی ؛  79 :1411 ،ه حلیعلام  به تصلاریح شلایخ طوسلای و نجاشلای، او 

بنلالاابراین، بلالادون تردیلالاد  (178، 1: ج1407 ،نجاشلالای ؛  215 :تلالاا ی)طوسلالای، ب  .بحححائرالدرجاتبلالاه نلالاام 
کتاف سعد اسلات، نلاه مختحر البحائرکتاف  کتلااف کلاه  این تل ین  صلافار را  بححائرسلاعدبن عبلادالله 

کلارده باشلاد. منشلاأ ایلان  کرده باشد و حسلان بلان سلالیمان نیلاز تل لاین او را دوبلااره خلاصلاه  خلاصه 
کتلالااف اشلاتباه، برداشلات نادرسلات از سلا ن حسلالان بلان   ةالرجعحح اثبحاتسلالیمان اسلات. او در ابتلادای 

 نویسد: چنین می
لله ولله نیه َهذهللهللهقللهلً للههنللهعِ للهُ للهفأَّطللهمثِتههطللهف رللهطریثللهمنللهغیمًنللهُإرجًةلله حطدللهتللهفیْ للهر

کُهللهلً للههنللهعِ للهُ للهف لله رجعلله لىللهمطللهر تصرللهُإِصطَرللهُلأورُ ،للهثمه لله.(125:لله1۴21،لله)حیللهللهک طلللهمح 

کن»در این متن به صورت امر و به معنای «  رجع»فع   صلاورت ه است، نه ب« برگرد و مراجعه 
گلار«گلاردم برملای»م و به معنای متکل حسلان بلان  بایلاد پلاع شلاود، خوانلاده ملاتکلم صلایغه بلاه ؛ زیلارا ا

 در کنلاد وفلاا اش وعلاده بلاه و بیلااورد کتلاابش در روایلاات غیلار سلاعد از بعلاد را دسلاع روایلاات سلیمان

کلالاه  (124، 3ج ،1408 ،)شلایخ آقلالاا بلالازر  تهرانلالای  اسلالات. نکلالارده نقلالا  را روایلالااتی چنلاین حلاالی 
کتلالااف  کتلالااف  ،حسلالان بلالان سلالالیمان مختحححر البحححائربنلالاابراین،  سلالاعدبن  بحححائرالدرجاتم تصلالاری از 

عبلالادالله اسلالات. حسلالان بلالان سلالالیمان بلالان محملالاد بلالان خاللالاد حلّلالای )قلالارن هشلالاتم( نیلالاز فلالاردی حقلالاه و از 
گردان شلالاهید اول اسلالات. ؛  285، 19: ج1389 ،مامقلالاانی ؛  155، 30: ج1409 ،)شلالایخ حلالار علالااملی  شلاا

  (124، 3: ج1408 ،شیخ آقا بزر  تهرانی 
که باقی می  مختححر بححائر الحدرجاتماند اتصال حسن بن سلیمان حلّلای، صلااحب  تنها اشکالی 

کلالالاه چنلالالاد قلالالارن بلالالاا هلالالام فاصلالالاله دارنلالالاد و بلالالاه هملالالاین دلیلالالا ،  بححححائر الحححدرجاتبلالالاه نویسلالالانده   اسلالالات 
ک بایسلات توسلا  روایلاات مسلاند، تصلاحیح و  تلااف، مرسلا  و ضلاعی  خواهنلاد شلاد و ملایروایات این 
 تقویت شوند.

کتلالااف  ارسلالاال دربلالاه غیلالار از اشلالاکال  ، ایلالان روایلالات، معتبلالار اسلالات و تملالاامی مختحححر البحححائرروایلالاات 
 ،کشلالای ؛  83 :1407 ،نجاشلای ؛  334 :1407 ،)نجاشلای  راویلاان سلسلاله سلالاند، ملاورد اعتملااد هسلالاتند.

 از نظلار دلاللات نیلاز (337 :1381 ،طوسلای ؛  123 :تلاا طوسلای، بی ؛  263 :تلاا طوسی، بی ؛  512 :1348
کشته مانند روایت اول  دلالت دارد. شدگان بر عمومیت رجعت نسبت به تمام 
 روایت چهارم:
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لله  َ بَیللهللهمحم هنللهحّ
َ
ضَطُلِح لَلهللهُهِنَللهأ َ فِلَاُنَللهعَنَللهُإ ه طلَللهعَنَللهُإصهَ

للهللهطهَ ه أ ًِ أ طلَ:للهسَََ للهفَلله لَلهَْ هولأ هةَللهللهأِ ًَ جِ ُإ هَ
نلَله مه ِْ أ ُِ للهمَنَللهُ َْ للهمَنِللهمَط للهَ َ َْ قِللهمَط تَلَللهمَمِأ أْ للهمَنِلله تَلَللهکَ أْ لله.(93لله:1۴21لله،ی)حللهللهلله

؛  285، 19: ج1389 ،)مامقلاانی  معتبر و قاب  اعتماد است با اغمار از ارسال سند این روایت
منین دلاللات ؤو بلار رجعلات ملا (178 :1407 ،نجاشلای ؛  334 :1407 ،نجاشلای ؛  338 :1381 ،طوسی 

که مرده کشته شده دارد؛ چه آنهایی  که  مختحر اند. البته اشکال عمومی روایات  اند و چه آنهایی 
 ست.به قوت خود باقی ا البحائر

 روایت پنجم:
بَیلله
َ
ٌ للهعَههنَللهُهِههنَللهأ ًِ ههطلَللهللهلَهه طهَ للهللهُلِح َ ََ ههعَههنِللهکأ بَیللهِِ

َ
للهعَههنِللهأ ٍَ ههلاللهیهَصَههللهبَللههِههنَللهحَفِهه هأ

َ
ههطلَللهأ َْ لله هَ ههطلَ:لله...للهثمأ َْ رٍلله

فَرلٍله ًِ للهملَلهللهجَ للهإَ أ للهکَ ههَ َُ نٍلله مه ِْ للهلِِلهمَطللهمَنِللهمأ ثَللهحَتىهَ ًَ للههأ َْ ِ بَةٌللهمَنِللهمَط َْ لله لله أللهَ ةٌللهکَ ثَللهحَتىهَ ًَ تَلَللههأ أْ للهمَنِلله َ لَللهکَ ِِ
.یَألله َْ لله(99لله:1۴21لله،)حیللهللهلا

 ،نجاشلای ؛  431 :1381 ،طوسلای ؛  441 :1407 ،)نجاشلای  تمام راویان حدیه، از حقلاات هسلاتند.
بنلالاابراین، روایلالات بلالاه غیلالار از اشلالاکال عملالاومی روایلالاات  (285، 19: ج1389 ،مامقلالاانی ؛  178 :1407

ین ملاؤمنت. مدلول این روایت بر عمومیلات رجعلات نسلابت بلاه ، از نظر سند معتبر اسمختحرالبحائر
کشته شده که  ین طبلاه ملاؤمناند یا بلاا ملار  طبیعلای از دنیلاا رفتلاه باشلاند. هملاه  دلالت دارد چه آنها 

کشته شده باشند با مر  طبیعی از دنیا می این روایت، به دنیا برمی گر  روند و برعکع،  گردند و ا
گر با مر  طبیعی از دنیا رفته با شند با قتلا  از دنیلاا خواهنلاد رفلات. ایلان روایلات، عمومیلات دلاللات ا

کشته  دهد. ین نسبت میمؤمنزند و آن را به  شدگان ت صین می روایت قب  را نسبت به همه 
 روایت ششم:

هه َّ للهُلِحأ للههِههنأ ه أ مهَ َ للهمحأ َ بَیللهللهَِ 
َ
َ للهللههِههنَللهأ أ ُِ هطلَ،للهعَههنِللهعَبِههَ َُ للههِههنَللهُ طهَ ،للهعَههیههُلِح َ ثَهه أ هنِللهحَ هَ ،للهعَمهَ نِللهجَههطهَرَللههِههنَللهَ ةه

بَیللهی لَله لَله
َ
فَهرلٍلهللهَ ،للهعَنِللهأ ًِ کَجَهلَللهللهجَ هوِلَللهَُ للهعَزهَ َْ هلَلَللهعَهنِلله هطلَ:للهلأ للهفَللهللهللهَْ ِ أْ تَبِه أْ لله ِ َِ للهإَه لَِلهللهکَ ِللهیلَه هْأ ه للهمأ کِ

َ
للهللهلَللهَُ للهأ

طلَ:لله َِ ِ رلَله لَله»فَ ََ لله
َ
للهأ لَِلهللهیطللهجَطهَ أ للهَُ للهیمَطللهلَ للهمَنِكَ،لله«لأ تأ ًِ ذَُللهسَََ َُ لله

ههَ َُ للهَُ لله للهکَ :للههَ بِتأ
أْ طلَ:للهفلله َِ للهفَلله»فَ ِ هلأ َِ للهُإِ

لَِله للهیلَ رهلَلهللهلَللهعَیَهٍ للهذأ تَلَللهفَلله هلَلهکَ أْ نِلله تَلَللهفَلله لَلهکَهَللهللهللهتََ ،للهفَََ أْ لَِلهللهتََ لله للهإلَلهیلَ حَهٍ للهلِِلهلَللهَُ ،للهکَ
َ
هسَللهمَنِللهأ هذَهَلله أ للهبََِ نأ مه ِْ

للهملَلهَ ههُلِآلله ِ بَههةٌللهکَ َْ لله للهإَههه أ للهکَ ههَ َُ تَههلَللهلِِلهةَلله أْ للهمَهههنِلله هه أ َّهَ َُ لله أللهَ هههةٌ،لله للهحَههتىهَ هههنِشَههه أ للهمَههنِللهیَأ ،للهکَ َْ للهلا َْ لله أللهمَهههط للهحَهههتىهَ نِشَهه أ
َ لَلله ألله  .(111لله:1۴21لله،)حیلله«ِِ

، از نظلار سلاند نیلاز مرسلا  اسلات؛ مختحر البححائراین روایت با قطع نظر از اشکال عمومی روایات 
حَهُ »ه زیرا در سلسله حدی نْ حَدَّ کلاه مشلا ن نیسلات. بنلاابراین، روایلات ضلاعی  و « عَمَّ وجود دارد 

 غیرقاب  اعتماد است.
 روایت هفتم:
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ٌ للهعَههنَللهُهِههنَلله ًِ بَیللهللهلَهه
َ
بَیللهللهأ

َ
ههطلَللهعَههنِللهأ طهَ صَههللهُلِح َ َِ نَللههههنللهُإِ حِمَ للهعَههنِللهعَبِههَ ُإ هَ ََ ههط مهَ َِ ههٍ للهُإِ َُ بَیللهیخَط

َ
للهرَللهعَههنِللهأ

فَههرلٍله ًِ ههذَهَللهُلِآللهللهجَ ََ لله
َ
ههَ أ َْ ههطلَ:لله للهَُ للهُشِههَ ریةَللهَ ههَْ نهَ نلَلهللهللهَُ مه ِْ هه أ ُِ للهمَههنَللهُ قِللهَ َ أ ََ مِههلاُ

َ
للهأ قِللهکَ ههاأ َّ َِّفأ

َ
ههلِللهللهللهللهأ ََ ههطلَلله َِ فَ

ههِ رلَله ههنَلله لَلهمَههنِللهللهیََ للهللهًِ بِهههتأ أِ ههونَلله أللهفَ نأ مه ِْ أ ُِ للهُ ههلأ ََ ط للهلَِلهفلَلهللهللهَِ ههونَللهکَ بأ هههونَلله أللهِِ أ َ بأ تَهههلَللهللهللهِِ أْ ههنِللهمَههنِلله َُ للهإَ للهکَ ههطلَللههَ َِ للهفَ
نلَله مه ِْ هه أ ُِ للهمَههنَللهُ للهَ َ للهحَههتىهَ دهَ ههللهسأ للهمَههنِللهیَأ للهکَ َْ للهلا للهحَههتىهَ دهَ للهسأ َْ ههط أللهمَههط ََ  ِ َُ نِ أَ للهفَههوَلله ههِ سَةأ أِ بِههكَللهُإِ ََ لله َ ههلَللهکَ لله،)حههیللهللهِِ

 .(105لله:1۴21

حْمَنِ »تمامی راویان سلسله سند، موحه هستند به غیر از  که هیچ توصلایفی « رِ یبن الْقَصِ  عَبْدِالرَّ
کتب رجالی که شیخ حلار علااملی  (111 :1381 ،طوسی ؛  11 :1383)برقی   در  ندارد. البته در سندی 

 (277 :1425 ،)شیخ حر عاملی برد  نام می« ریم القصیعبد الرح»کند از  برای این حدیه ارائه می
کتلالاب رجلالاالی توصلالای  نشلالاده اسلالات.  (139 :1381 ،طوسلالای ؛  18 :1383 ،)برقلالای  کلالاه ایشلالاان هلالام در 

 بنابراین، روایت معتبر ن واهد بود.
 روایت هشتم:
لله لَله للههِنأ لالأ أِ للهی لَله لَلهللهًِ َّ للهُلِحأ للههِنأ مهَ أ َ للهمحأ للهَ للهکَ َ بَیللهَِ 

َ
للهعَللهللهللههِنَللهأ للههِنأ مهَ أ َ طلَللهکَللهمحأ طهَ بلَلهسَیللههِهنَللهیُلِح َ هعأ ََللهِِ هِهَ ُ َُ لله للهیأللهٍ للهکَ

بَیلله
َ
ههٍ للهعَههنَللهُهِههنَللهأ مهَ َ للهمحأ مَللهللههِههنأ ههعأ ذَللهِِ

أ
مَههَ للههِههنَللهأ لله لِلهرٍ،للهعَههنِللهعأ للهُإطهَ للههِههنأ هه أ مهَ َ ثَنَطللهمحأ طلَ:حَهه هَ َْ ههنَههةَلله بَیللههَِ

َ
للهطرَ،للهعَههنِللهأ

ههوِلَللهَُ للهللهفَللهللهللهعَبِههَ َُ لله کَجَههلَللهَْ للهللهللهعَزهَ ههطلَ:للهَ ههکَ َِ ههةٍللهفَلِاجههطِللهفَ مهَ
أ
للهأ َ
ههله کأ للهمَههنِلله هه أ شأ للهنَحِ َْ حَههٌ للهمَههنَللهلِِلهإَهه»لِا

َ
سَللهأ

نلَله مه ِْ هه أ ُِ للهُ للهلَههَ َ ههَ َُ تَههلَلله
أْ للهلَِلهلله للهحَههتىهَ ههِ جَعأ نلَلهیَأ مه ِْ هه أ ُِ حَههٌ للهمَههنَللهُ

َ
للهأ للههَ ،للهکَ َْ للهلا للهلَههَ َ ههَ َُ لله َْ للهلَِلهللهمَههط للهحَههتىهَ ِ جَعأ

َ لَلله ألله لله«.ِِ

دُ بْنُ الطَّ » در سلسله سند این روایت، مجهول است. بنلاابراین، روایلات معتبلار و قابلا  « ارِ یَّ مُحَمَّ
 اعتماد نیست.

. از مجملاوق ایلان روایلاات بلاه دسلات اسلات« صلاحیح» روایلات دومدر این دسته از روایلاات، فقلا  
کلاه رجعلالات م صلاوو  ملای کلاافران محلالاس اسلات. ملاؤمنآیلاد  کلاه بلالاه قتلا  رسلایدهملاؤمنین و  انلالاد  ینی 

کلالاه بلالاا ملالار  طبیعلالای از دنیلالاا رفتلالاهملالاؤمنگردنلالاد تلالاا بلالاا ملالار  طبیعلالای از دنیلالاا برونلالاد و  برملالای انلالاد  ینی 
کشلالاته شلالاون برملالای نقلالا  ایلالان روایلالات، چنلالاین اسلالاتدلال  د. مرحلالاوم شلالایخ حلالار علالااملی پلالاع ازگردنلالاد تلالاا 
کلالاه رجعلالات هملالاه شلالاهیدان بلالاه طریلالاه اوللالای، رجعلالات هملالاه اماملالاان ملالای کنلالاد  را حابلالات ملالای کنلالاد 

کثیلالاری بلالار رجعلالات ایشلالاان تصلالاریح دارنلالاد.کلالاه  این نظلالار از صلالارف  :1425 ،)شلالایخ حلالار علالااملی  روایلالاات 
آیا زمان رجعت آنهلاا بعلاد از رحللات املاام که  این خصووه اما درباره جزئیات این رجعت، ب (343
 دلالتی وجود ندارد. است یا قب  از آن، زمان 
 روایات رجعت پیامبران و امامان  (ب

و شام  پیامبران و  که دلالت عامّ دارند« ال »در این دسته از روایات، علاوه بر روایات دسته 
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 شود. بررسی می ، سایر روایات ناظر به رجعت پیامبران و امامانشوند می ائمه
 روایت اول:

ثَنَلله بَیللهللهحَ هَ
َ
للهللهأ

َ
مَللهللهبَیللهعَنَللهُهِنَللهأ بَیللهلِِلهعأ

َ
طنَللهعَنِللهأ َُ ِّ لَِلهللهعَبَِ َُ للهللهرٍللهعَنَللهُهِنَللهمأ للهََّ ثَللهُ أ ًَ طلللهمَطللههَ طِللهمَهنِللههِللهَْ

لِِله للهجَهه ه ههقهَ للهفَاَبأ َْ نِللهآدَ للهلله-إَه أ للهکَ ههَ َّلِله لَلهَُ لَىللهُإه هأ َُ لله للهلَِلهِ جَههعأ ملَله لَلهطللهکَ
َ
للهأ هه أ نلَلهیههنِصأ مه ِْ هه أ ُِ للهَ للهُ ،لله1:للهج1367لله،)قمههیللهللهَ َ

لله.(106

گذشلات. « ابن ابی عمیر»و « ابراهیم بن هاشم»و « علی بن ابراهیم»توصی   در روایلاات قبلا  
کتب رجالی با عنوان « عبدالله ابن مسکان» )طوسلای،  «حقة عین املاامی صلاحیح الملاذهب»نیز در 

یاد شلاده و از اصلاحاف اجملااق شلامرده  (215 :1407 ،نجاشی ؛  106 :1411 ،علامه حلی ؛  294 :تا بی
« صلالاحیح»بنلالاابراین، روایلالات از نظلالار سلالاند معتبلالار و بلالاه اصلالاطلاح  (375 :1348 ،)کشلالای  شلالاده اسلالات.

 (3 :1404 ،)جزائری است.
کتلالااف  ،)بحرانلالای هلالاای روایلالای نیلالاز آورده شلالاده اسلالات.  ایلالان روایلالات بلالاا مضلالاامین مشلالاابه در سلالاایر 

 ،قملای مشلاهدی ؛  181، 1: ج1380 ،عیاشلای ؛  359، 1: ج1415 ،زییعروسی حلاو ؛  648، 1: ج1416
  (147، 3: ج1368

ع  به رجوق و نصرت در آینده دلالت دارد؛ زیلارا بلارای خبلار دادن از « ینصر»و « یرجع»فع  مضار
گذشته از فع  ماضی استفاده می از رجلاوق و  ز امام صادق شود. در اینجا نی رجوق و نصرت در 

کلالالاه نصلالالارت  خبلالالار ملالالای بعلالالاد از زملالالاان حیلالالاات حضلالارت عللالالای نصلالارت  دهلالاد. البتلالالاه، احتملالالاال دارد 
کلاردن. در ایلان صلاورت،  پیامبران، نصرت معنوی باشد، نه نصرت فیزیکی و جسلامی؛ ماننلاد دعلاا 

کلاه رجعلات اصلاطلاحی، رجعلات  دلالت روایت بر رجعت اصطلاحی پیامبران، تضعی  می شود؛ چرا
کلاه پیلاامبران خلادا بلارای زیلاارت قبلار  نیلاز علات روحلاانی. در روایلااتجسمانی است نه رج آملاده اسلات 

هلار چنلاد ایلان احتملاال بلاا ظلااهر  (588، 4: ج1407 ،)کلینلای  گردند. ، به دنیا بازمیامام حسین 
و نسلابت بلاه ان، قلاوی مؤمنلابنلاابراین، دلاللات روایلات نسلابت بلاه رجعلات امیرروایت م الفلات دارد. 
 ست.نیازمند قرائن بیشتر ارجعت همه پیامبران، 

 روایت دوم:
ثَنَلله للهحَ هَ طلَللهکَ بَیللهللهَْ
َ
هوَللهللهأ ضِرَللههِنَللهلأ للهیَىللهحِه لَلهٍ للهعَهنِلله لِلهعَنَللهُإنهَ بَهیَهَ مَللهللهللهُلِحَ للهیهعَهنِللهعَبِهَ للهُلِحَ هطَ هَ

بَیللهللهَ للهُإطهَ
َ
للهعَهنِللهأ

لله یَهَ طهأ
َُ ٍ للهُإِ َُ للهللهخَط هللهعَهنِللهعَهیَهَ َّ للههِهنَللهُلِحأ َ هذَللهللهفَللهللهللهَِ 

للهُإهَ نهَ َُ هَ :لله لِاإه
هفَهَ ضَللهعَبلَلهللهیَْ للهِِ هِ آنَللهإَهرُدهأ أِ لىكَللهُإِ َُ للهللهكَلله

هطلَلله«للهمًَطدٍلله إَه لَلهَْ َُ لله هلِِلهِ جَهعأ َِ قِللهََّ
قِللههِأللهأُ ملَلهللهأُ

َ
للهأ نلَلهیکَ مه ِْ ه أ ُِ ُ لله أ للهللهَ َ هةأ ََّهَ للهُلِأَ ،لله2:للهج1367لله،)قمهیللهللهکَ

لله.(1۴7
کتلاب رجلاالی « ابراهیم بن هاشم»و « علی بن ابراهیم»توصی   گذشت. اما در  در روایات قب  



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 

یحیلای بلان عملاران »، (427 :1407 ،نجاشی ؛  345 :1381 ،)طوسی  «النضر بن سوید الصیرفی»از 
عبدالحمیلاد »، (444 :1407 ،نجاشلای ؛  231 :1407 ،نجاشلای ؛  182 :1411 ،)علاملاه حللای  «الحلبی

 ،)کشلای  «ابوخاللاد الکلاابلی»و  (116 :1411 ،علامه حلی ؛  339 :1381 ،)طوسی  «بن عوار الطائی
یلااد شلاده اسلات. بنلاابراین، ایلان « حقلاة املاامی صلاحیح الملاذهب»وان بلاا عنلا (122و  10، 115 :1348

 است.« صحیح»حدیه، از نظر سندی مشکلی ندارد و 
، بلالاه سلالاوی املالات ان و هملالاه اماملالاانمؤمنلالا، امیرایلان روایلالات، بلالار بازگشلالات پیلالاامبر اسلالالام 

کت است.  (7 :1391 ،طبسی)  کند، اسلامی تصریح می کیفیت آن سا اما نسبت به زمان، مکان و 
بنلالاابراین، دلاللالات روایلالات بلالار رجعلالات اصلالاطلاحی، حابلالات نیسلالات و نیازمنلالاد قلالارائن بیشلالاتر اسلالات؛ زیلالارا 

که مراد از این رجعت، رجعت در قیامت باشد.   ممکن است 
کَلِمَةً »چنین علی بن ابراهیم در تفسیر  هم  (283، 2: ج1367 ،)قمی  (28: )زخرف «وَ جَعَلَهَا 
کرده است.( بر رجعت ائمه 93:نم «)سَیُرِیکُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا»چنین آیه  و هم   تطبیه و تصریح 
کارشناسلالای خلالاود را هرچ (132، 2: ج1367 ،)قملالای کلالاه ملالاتن روایلالات نیسلالات و نظلالار  نلالاد از آن جهلالات 

کرده است، می کند، و الا بلاه عنلاوان دلیلا  مسلاتق   بیان  تواند به عنوان مؤید، این قول را تقویت 
 تواند اقامه شود. نمی

 روایت سوم:
لله للههِنأ بَیللهللهُإِفَضِلأ

َ
کللههِهنَللهأ هلالٍللهعَهنِللهعَمِهرَ بأ هنَللههِهنَللهمَحِ َّ هللهشَطذَُنَللهعَنَللهُلِحَ ِِ للهُوَِ هَ هَ ًِ أ للهعَهنِللهجَهطهَرٍللهُلِح  َْ هطلَللهللهَ ُ َْ

فَرلٍله ًِ هَطجَ
َ
للهأ تأ ًِ لله لَلهللهسَََ ولأ للهَُ للهللهللهأِ نَللهلَِلهإلَلهللهللهکَ َُ لَللهللهللهمِبَ َِ

َ
طللهأ لٌللهللهللهتَللهلِِلهُإِبلَلهللهمَنهَ َ للهللهللهسَجأ هَ َ للهمَلِا ًِ ةَللهلَنَةٍللهللهللههَ ََ ط ثَََ للهَ هللهکللهثَوَ ِ دَُدأ

للهمَتَىلله بِتأ أْ ًطِلله ِّ لله لَلهََ طئََ َِ َ للهُإِ ًِ طلَللههَ َْ كَلله َُ للهذَ ونأ کَهللهللهأُ لله للهکَ بِهتأ للهفَلله لَلهقِللهأْ هطئَأ َِ للهُإِ أْ هلا هعَللهللهأِ ِّ ََ هطلَلله َْ هَ لله عَطوََ
لله هَ للهفلَله لَلهعَشِهَ ةَللهلَهنَةِللهثمأ نَِ صَه أ أ ُِ للهُ جأ ههرأ هلَِلهح ِ َّ للهُلِحأ َْ للههَههَ  هبأ

للهطِبأ َ لِههحَطهََ للهفلَلهللهَِ 
َ
للهدَمَهطَ للهأ للهلَِلهکَ للهکَ هلأ ههیَلله لَلهِِ أ للهللهِّ

لله لله لَلهحَتىهَ ط أ فهَ هَّ جَللهُإ رأ للهلله(۴78لله:للهل1۴11لله،)طلاسیللهلله.للهح ِ
کتاف  کند: ها و روایات فض  بن شاتان، دو طریه را تکر می شیخ طوسی درباره دسترسی به 

 اول:
للهههنللهُلحّهللهُ للهعنللهمحم للههنللهعهی هلاعِ  سللهعهنللهیهللهعهنللهمحمه للهههنللهُلحّهنللهعهنلله حمه للهههنلله درَ 
للهإفضل.ِةللهعنللهُیهنللهمحم للههنللهْتللهعی

 دوم:
للههنللهُلحّللهمحم للههنللهعی ههنللهشهطذُنللهللهَّصهرللهْنِهرللهههنللهعهیللهعهنلله بیللهیللهعنللهحملةللههنللهمحم للهُإًبوَ 

لله.(363لله:َطلله)طلاسی،للهبیلله للهعنللهُإفضلللهِعنلله ه

قابلا  اعتملااد نیسلات، « بلان شلااتان ینصر قنبلار بلان عللا ی ب»طریه دوم به دلی  مجهول بودن 



 

 

 47 
 
 

بقه
و ط
جی 

رسن
عتبا
ا

 
ین
صوم
  مع

جع
ت ر
روایا
لی 
 دلا
دی
بن

  ...     
 

             

 بوعبلاد الله محملاد بلان محملاد بلان النعملاان »ست، معتبر است؛ زیرا در ایلان طریلاه، ولی طریه ن 
 :1411 ،علاملالالاه حللالالای ؛  446و 444و  326و 135 :تلالالاا طوسلالالای، بی ؛  449 :1381 ،سلالالای)طو  «المفیلالالاد
« ن بلالان بابویلالاهیبلالان الحسلالا یمحملالاد بلالان عللالا»، (63و  49و  48و 32و  399 :1407 ،نجاشلالای ؛  147

؛  147 :1411 ،علاملاه حللای ؛  444 :تلاا طوسلای، بی ؛  439 :1381 ،)طوسی «شیخ صدوق»معروف به 
طوسلای،  ؛  439 :1381 ،)طوسی  «محمد بن الحسن بن احمد بن الولید»و  (390 :1407 ،اشینج 

حقة جلی  امامی صلاحیح »با عنوان  (383 :1407 ،نجاشی ؛  147 :1411 ،علامه حلی ؛  442 :تا بی
حقلاه صلاحیح الحلادیه املاامی صلاحیح »ان بلاا عنلاو« عیلا حمد بن إدر»اند.  توصی  شده« المذهب
 یعللا»توحیلاه شلاده و  (92 :1407 ،نجاشلای ؛  16 :1411 ،یعلامه حل ؛  64 :تا )طوسی، بی  «المذهب

 کتب رجالی دارای مدح است.نیز در  (94 :1411، )علامه حلی  «بة النیسابورییبن محمد بن قت
 ،نجاشلالای ؛  363 :تلالاا )طوسلالای، بی  «فضلالا  بلالان شلالااتان النیسلالاابوری»در سلسلالاله سلالاند حلالادیه نیلالاز 

 :1348 ،کشلای ؛  37 :1411 ،حلیعلامه  ؛  123 :تا )طوسی، بی  «حسن بن محبوف»و  (307 :1407
کتب رجالی با عنوان  (556 عملارو بلان »اند.  توصی  شده« حقة جلی  امامی صحیح المذهب»در 

دارای ملادح  (73: 1، ج7: ج1364 ،)ابلان غضلاائری علی رغم تضعی  ابن غضائری« ابی المقدام
 (488 :1342 ،)حللالای  «حقلالاه املالاامی صلالاحیح الملالاذهب»و بلالاا عنلالاوان  (392 :1348 ،)کشلالای  اسلالات

 شده است. درایةالنور نیلاز در تحقیلاه خلاود، وحاقلات او (120 :1411، لی)علامه ح  توصی  و تعدی 
و 193و  192و  195 :1348 ،)کشی  نیز هم مدح دارد« جابر بن یزید الجعفی»کرده است.  تأیید را

، اما مدحش بر تملاش غلبلاه دارد. بنلاابراین، روایلات از (191 :1348، )کشی  و هم تمّ  (197و  196
 نظر سند مشکلی ندارد و قاب  اعتماد است.

که امام زمان  دلالت نیز از این روایت برمی از نظر  نلاد و پلاع ک نوزده سال حکوملات ملای آید 
هلام  بلاه ملادت سیصلاد و نلاه سلاال ماللاک بلار جهلاان خواهلاد شلاد. بیلات از ایشان، یک نفلار از اهلا 
و  به خون واهی امام حسین « منتصر»، فردی با عنوان مستعار چنین، پع از امام زمان 

کند. در نق  دیگلاری از  قیام می« سفاح»او نیز مردی با نام مستعار  خیزد و پع از اصحابش برمی
که منظور از منتصر، امام حسین  است و منظور از سفاح، املاام  این روایت، تصریح شده است 

 .(257 : ف1413مفید، ؛ 326، 2: ج1380عیاشی، )  علی
بنلاابراین،  (79، 13: ج1410 ،)خلاوئی  اسلات.« المقلادام یعمرو بلان  بلا»همان « عمرو بن حابت»

گشلات و انتقلاام خلاون  بعلاد از املاام زملاان  طبه این روایت، املاام حسلاین بلاه دنیلاا بازخواهلاد 
کشته خواهند شد. سآع امام عللای  گرفت و خودشان نیز  بلاه هملاین  خود و یارانش را خواهد 

کلالارده و قیلالاام ملالای بیلالات اه  جهلالات بلالار دشلالامنان کشلالات.  غضلالاب  کننلالاد و هملالاه آنهلالاا را خواهنلالاد 
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کمیت یک نفر از سلاال از  309 ، آن هلام بلاه ملادتنیز بر دنیا بعد از امام زملاان  بیت اه  حا
شلالاود. البتلالاه شلالااید بلالاا توضلالایحات  شلالاود، املالاا بلالاه نلالاام آن املالاام تصلالاریح نملالای ایلالان روایلالات فهمیلالاده ملالای

 دانست. ن علیبعدی، بتوان آن امام را ش ن حسین ب
در تعلاارر  شاید ملادلول روایلات در نگلااه ن سلات بلاا شلارای  اصلالاح شلاده بعلاد از املاام زملاان 

کفلار و  کلاه پیلاروزی و تسلال  حضلارت بلار جهلاان پلاع از شکسلات سلاران  باشد، اما بایلاد توجلاه داشلات 
شلارک، بلاه معنلاای از بلاین بلاردن هملاه آنهلاا و طرفلادارانش نیسلات. بلکلاه ممکلان اسلات برخلای از انهلالاا 

کنند یا به ظاهر دست از دشمنی بردارنلاد. از زنده باش ند ولی به دلی  ترس از امام، خود را م فی 
که از بین نمی کنلاد. بنلاابراین ملای رود و هر لحظه می طرفی دیگر، اختیار انسان  تلاوان  توانلاد تغییلار 

که با رحلت یا شهادت امام زمان  کرد  کمیلات توحیلاد تصور  ، فرصت را غنیمت شلامرده و بلار حا
ک که با  نتیجه مضمون این روایت معتبر تعارضی ندارد و قاب  تصور است. مگر آن نند. درشورش 

کلاه انگیلازه ای بلارای هلارج و ملارج و ارتکلااف  بررسی شرای  مادی و فرهنگلای آن زملاان، حابلات شلاود 
 اعمال ناشایست وجود ندارد. 

کلالاه ملالای قرینلالاه کنلالاد  را توانلالاد احتملالاال بلالاروز هلالارج و ملالارج بعلالاد از املالاام زملالاان  ای دیگلالار  تقویلالات 
( 38: )حجلار« وْمِ الْوَقْلاتِ الْمَعْلُلاومیَلا»احتمال زنده بلاودن ابللایع اسلات؛ زیلارا اقلاوال دربلااره مصلاداق 

 ،مکلالالاارم شلالالایرازی ؛  159، 12: ج1417 ،طباطبلالالاایی ؛  519، 6: ج1372 ،طبرسلالالای) متفلالالااوت اسلالالات. 
 (107، 7: ج1363 ،میینی شاه عبدالعظیحس ؛  71، 11: ج1374

 روایت چهارم:
لله للهعَنِ أ ًَ لَلهللهکَ مَهَ للههِهنَللهعَبِهَ للهُإِ لله ه]ُحم للهههنللهمحمه للهههنللهعیسیهَ،للهعَهنِللهعأ ُجٍللهیهلَ،للهعَهنِللهَ َ بَیللهللهللهعَهنِللهللهللهلَللههِهنَللهدَسهَ

َ
للهأ

للهَُ للهللهعَبَِ َُ لله وِلأ َْ لله للهإَ أ بِتأ أْ طلَ:لله کَجَلَللهَْ هذَللهللهللهعَزهَ
للهُإهَ بَنطللهکَ لأ للهسأ طللهإَنَنِصأ أ َّهَ هلاُللهفَلله َُ َّلِلهیهُلِحلَلهللهنَللهآمَنأ للهیطةَللهُإه هأ طللهکَ

لله لَله َْ طلَ:لله لَلهلِا َْ لله للهُلِأَشِدطدأ أْ لا للهَُ للهفَلله»أِ هكَللهکَ َُ للهمَهطللهعَبَمِهتَللهللهذَ
َ
هةَ،للهأ ًَ جِ لَِلهللهللهُإ هَ َِّ

َ
للهأ نهَ
َ
هأ کَثلَلهَِ للهیهطَ للهَُ لله للههَِ ِِ کُللهنلِله أللهر صَهرأ

َّلِلهللهفَلله للهلَِلهُإهه هأ للههَِ ههلاُللهکَ تَبأ أْ ههِ لله َْ ههةَلله ََّهَ للهُلِأَ ههلاُ،للهکَ تَبأ أْ لله كَللهفَلله أللهطللهکَ َُ کُللهفَههذَ ههةَللهللهنِصَههرأ ًَ جِ للهُلِههَ مَعِلله«.للهُإ هَ :للهکَ بِههتأ للهَ ههأْ َْ لِا
رلَله ألله َْ نطدَللهمَنِللهمَُطنٍلله أ ُِ للهَ هبٍ.للهیهنطدَللهُ َْ ه لَلهلِا ونَللهُإصهَ أً همَ هكَللهلِِلهِّ َُ للهذ َ قه وجَللهَ هحَةَللههَهطلِحَ هرأ للهُلِح أ أْ هطلَ:للهللهللهلِا ه»َْ للهیَللهََ

لله ةأ ًَ جِ لله.(91،لله1۴21لله،)حیلله«للهُإ هَ
 :1411 ،)علاملاه حللای  «ججمی  بلان درا»و  (83 :1407 ،)نجاشی  «احمد بن محمد بن عیسی»
کتلالالاب رجلالالاالی بلالالاا عنلالالاوان  (127 :1407 ،نجاشلالالای ؛  375و 134 :1348 ،کشلالالای ؛  34 حقلالالاة جلیلالالا  »در 

نیز بنا بر تحقیه درایة النلاور « عمر بن عبدالعزیز زح »اند.  توصی  شده« امامی صحیح المذهب
کشلای نیلاز  (284 :1407 ،)نجاشلای  امامی و حقه است هرچند از نظر نجاشی م للا  اسلات و از نظلار 

کیر متهم شده است. بنلاابراین،  (451 :1348 ،)کشلای  به نق  روایات از سوی افراد ناشناس و منا
تنهلاا مشلاک  ایلان سلاند هملاان روایت از حیه سند معتبر است و راویان آن دارای وحاقلات هسلاتند، 
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 است. مختحرالبحائرمشک  عمومی روایات 
کلالاه « یلالاوم یقلالاوم الاشلالاهاد»روایلالات، نلالااظر بلالاه نصلالارت رسلالاولان و مؤمنلالاان در دنیلالاا و  اسلالات در حلالاالی 

کشلالاته شلالاده و ملالاورد نصلالارت خلالادا قلالارار نگرفتلالاه انلالاد. در ایلالان روایلالات،  بسلالایاری از انبیلالااء الهلالای در دنیلالاا 
 سلالالاه « فلالالای الرجعلالالاة»کلالالاول شلالالاده اسلالالات. دربلالالااره معنلالالاای مو« رجعلالالات»نصلالالارت ایشلالالاان در دنیلالالاا بلالالاه 

کلاه بلاه دنیلاا دارنلاد مشلامول  احتمال وجود دارد. احتمال اول این که رسلاولان و مؤمنلاان در رجعتلای 
کلاه خلادا در زملاان رجعلات و خلاروج املاام  گرفلات. احتملاال دوم ایلان اسلات  نصرت الهی قلارار خواهنلاد 

گرفت و به این ترتیب، نصلارت خلادا انتقام رسولان و مؤمنان خود را از دشمنان خواه زمان  د 
یابلاد. بلاا ایلان احتملاال، رجعلات رسلاولان و مؤمنلاان بلاه  نسبت به ایشان، در زمان رجعت تحقلاه ملای

 شود. دنیا حابت نمی

که منظور از  رجوق و خروج از قبر باشلاد. بلاا ایلان احتملاال، « فی الرجعة»احتمال سوم این است 
نیلالاز بلالاه « یلالاوم یقلالاوم الاشلالاهاد»دن دوبلالااره اسلالات و منظلالاور از نصلالارت در دنیلالاا، نصلالارت بعلالاد از زنلالاده شلالا

معنای قیام شاهدان قیامت است. بنابراین احتمالات، دلالت روایلات فلاوق بلار رجعلات اصلاطلاحی 
 ، مح  اشکال است. انبیاء و امامان

 روایت پنجم:
ثَنَلله طعَةٌللهللهحَ هَ للهللهَ َ نَللههِنَللهعَیَهَ َّ لِحَطهَنَط،للهعَنَللهُلِحَ

َ
بَیللهللهمَنِللهأ

َ
ثِمَطنَللهللههِنَللهأ ََللهللهللهعأ هَِ ُ َُ لله لِهحَطَ ،للهعَهنِللهیَللهکَ َُ للههِنَلله

بلَله َ للههِنَللهلأ مهَ َ للهلِِلهمحأ هلَلهللهیَللهبَمَلله لِلهمَطنَللهُإ هَ
َ
هَطِ،للهعَنِللهأ

َ
للهأ إِتأ

َ
طلَ:للهلَهأ َْ کَجَهلَللهللهعَبِهَ َُ للهَ ،لله هوِلَللهَُ للهعَزهَ َْ ذِللهللهللهعَهنِلله َُ

لَللهفلَله ًَ لَِلهیجَ َِّ
َ
قِللهأ هطلَ:للهیأُ َِ لاکطِللهفَ بأ قِللهمأ أُ بَ ًَ للهجَ لَِله»طَ للهکَ َِّ هُلِأَ للهَُ للهَِ هولأ :للهسَلأ ََللهللهط أ هِهَ ُ َُ لله طعَللهیأللهکَ سََِ َُ لله للهیهللهکَ للهکَ لأ

رهلَله لله هلَلهذأ ةأ ََّهَ :للهُلِأَ لاكأ بأ أ ُِ للهُ ،للهکَ لله«لله أ أ
َ
للهأ :للهکَ بِتأ أِ طلَ:للهفَ للهَْ عِطَللهللهیهَ

أ
بِكٍللهأ هطلَ:للهیمأ َْ فلله ِ بِهكَلله»أْ للهمأ هةَللهکَ نهَ َ بِهكَللهُلِح  مأ

لله ةه َُ هَ لله.(163لله:1۴25لله،شیخللهحرللهعطمی ؛لله 119لله:1۴21لله،حی ؛لله 266،لله2:للهج1۴16لله،)بحرُنیللهلله«ُإِ

کتب رجالی و اتهام غلو نسبت بلاه آنهلاابه دل  ی  تضعی  محمدبن سلیمان دیلمی و پدرش در 
 ایت ضعی  و غیرقاب  اعتماد است.، این رو(250 :1411 ،علامه حلی ؛  343 :1381 ،)طوسی 

 روایت ششم:
لله ٌْ ُ َ ثَنَللهللهفأ طلَللهحَ هَ َ ُللهَْ َ للههِهنَللهطَبِحَهةَللهُلِح أ حِمَ

َ
َ للههِنَللهأ مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
ثَنَطَللهأ لله]حَ هَ فَهرَللهللهلَهطنَیهأ ًِ نهطِللهعَهنِللهجَ ًَ نِ ًَ مأ

ههٍ لله مهَ َ ههوِلَللهَُ للهللهفَللهللهللههِههنَللهمحأ کَجَههلَللهَْ ههحطَطللهللهللهعَزهَ ههمِسَللهکَللهضأ للهُإشهَ ههنَلله لَلهکَ ههولَللهَُ للهللهًِ ذُللهللهللهسَلأ َُ مَههرَلله
َِ للهُإِ کَ

وَطلله نَلله لَلهََ ملَلهللهًِ
َ
نلَلهیأ مه ِْ أ ُِ للهَ ُ للهَ َ بَیللهللهللهعَیَهَ

َ
بٍللهللههِنَللهأ َُ َطللهللهللهطَط ذُللهجَوهَ َُ لله طرَ

للهُإمهَ نَلله لَلهکَ هلَللهُلِألَلهللهًِ َِ
َ
ةَللهأ هُإِبلَلهللهََّهَ تَللهِِ

ههونَللهُلِأَسِضَللهفَللهیَلِله أُ مَههطنَللهفلَلهللهبَ ههلَِلهآخَههرَللهُإ هَ ًَ أ ُِ ههططِللهُ ِّ َْ لله للهکَ ههطللهعَههِ هِ لانَََ للهمِبَلأ ههَ أ ًَ کَمأ ههقِلله أ ََ للهلله َ ههلاسَیللهعَههیَللهَ  للهمأ
ًَلله أ ُِ للهُ للهفَِ عَوِنَللهکَ للهللهعَبلَلهَ أ ًَللهیِهَ کَمأ للهقِلله َ لاسَیللهَ  لله.(563لله:1۴10لله،)کلافللهللهللهفَِ عَوِنَللهعَیَللهمأ

کتب رجلاالی، مجهلاول اسلات و ملادح و تملای دربلااره او وارد نشلاده اسلات؛ « مَ یفُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِ » در 
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کلاردهاما بزرگانی مانند شیخ صدوق، پلادر ایشلاان و علاملاه مجلسلای روایلاات فراو انلاد.  انلای از او نقلا  
کتلالالااف از طریلالالاه مقایسلالالاه بلالالاا روایلالالاات معتبلالالار  علاملالالاه مجلسلالالای پلالالاع از اعتبارسلالالانجی روایلالالاات ایلالالان 

 نویسد: های دیگر، در توحیه ایشان چنین می کتاف
بسیههللهللهُإلاثههو للهبِْإفهه للهکللهحّههنللهُإظههنللهبهه للهیًطههیَِّبدههطلله ههطللهللهکللهحّههنللهُإضههِوللهف لله:لله1۴03لله،)مح 

لله.(37،لله1ج

کوفی بنابراین ش ن اسلات. البتلاه  اعتملااد ملاورد و توجلاه ملاورد نیلاز تفسیرش و معتبر، فرات 
للالالالات ملالالالاورد بررسلالالالای قلالالالارار  کتلالالالاب روایلالالالای دیگلالالالار، بایلالالالاد روایلالالالااتش از نظلالالالار سلالالالاند و دلا هماننلالالالاد سلالالالاایر 

  (91/6/27-، جلسه سوم1391 ،)طبسی گیرند.

نظر از اشلاکال سلاندی، از  این روایت از نظر سند معنعن است و سند آن تکر نشده است. صرف
هلاا»نظر دلالت هم احتمالات م تلفی درباره تفسیر  هارِ إِتا جَلّاَ از ارائلاه شلاده اسلات؛ در برخلای « وَ النَّ

و در  (562 :1410 ،)کلالاوفی  تطبیلالاه داده شلالاده اسلالات و املالاام حسلالاین روایلالاات بلالاه املالاام حسلالان
بنلاابراین از نظلار دلاللات هلام ( 562 :1410)کلاوفی، و قیام ایشان.  برخی دیگر نیز به امام زمان

کمیت امامان معصوم  ناتملاام اسلات، مگلار پع از املاام زملاان  نسبت به احبات رجعت و حا
 همه این تفاسیر را از باف تأوی  و تفسیر به باطن بدانیم. که آن

 روایت هفتم:
ولَله للهرأ هولأ أْ

َ
هضَللهللهفَللهللهیَللهأ ًِ هللههَ َّ لِهحَطهَنَطللهعَههنَللهُلِحأ

َ
للهأ َْ فَههط

إهَ َْ للهمأ َ ههَِ  طعَللهللههِهنَللهحَمِ سََِ َُ ههَ للههِهنَلله مهَ َ
للهیههَ ُنَللهعَهنِللهمحأ لَللهکَ

لله للهللهعَبَِ َُ للههِنَللهللهعَیَهَ نَهَ َّ بَیللهللهُلِحَ
َ
للهللهعَنِللهأ ًَ صَللهلِِلهشأ َ للههِنَللهَّأ مهَ َ هَ للهلِِلهبٍللهکَللهمحأ مهَ َ للهعَهنِللهمحأ َْ هَ ُ کللههِهنَللهُإِفأ رٍللهعَنِللهعَمِهرَ

مَههر:لله... ههلَللههِههنَللهعأ فَضهَ أ ُِ ههلَللهعَههنَللهُ فَضهَ أ ُِ للهَُ للهإلَلهَ هههِههنَللهُ للهکَ ههلأ فَضهَ ههطللهمأ للهإلَله لَلهأِ للهکَ نهَ ههلَِلهدهَ هَّ للهُإ نهَ ههرَ للههِلَلهحِضأ کِبَهه أ للهُلِأَ  أ
للهَُ لله هههولأ هههٌ للهسَلأ مهَ َ للهللهمحأ َ ههه ه للهُإصهَ لله کَ کِبَههه أ للهُلِأَ ملَلهقأ

َ
نلَلهیأ مه ِْ ههه أ ُِ ُ لله أ هههللهَ َ َّ للهُلِحأ للهکَ هههنأ َّ للهُلِحَ للهکَ للهفَططَمَهههةأ للهکَ للهَِ أ للهکَ

لله هههةأ ََّهَ هههضَللهُلِإلَلهللهُلِأَ للهمَهههنِللهمَحَ هههلهأ کأ لله للهیَهههکَ ضهههطِللهکَ فِهههَ للهمَحِ أُ هههضَللهُإِ للهمَحَ کِ
َ
ضهههطِللهأ مَهههطللهلَِلهإلَلهطنَللهمَحِ للهمَمِأ هههنهَ َ صهَ ِِ

جَمَلله مَطللهإلَلهیَُ أ نَهَ َُ لله
دَقِللهحَتىهَ َ وَنَللهفَللهأِللهًَ للهللهِِ َ

له للهإلَلهَ هکأ للهکَ ٍْ للهلِِلهلِا ِ بَهةٍللهکَ َْ إِهفَلله
َ
هبَهةٍللهأ مَهط...لله أ أ بِهأ لَىللهمَهطللهشَهطَ للهرَ َُ ُنَلله

َ دهَ
لله.(۴50لله:1۴21لله،)حیلله

کتلالاب رجلالالاالی ضلالاعی  و فاسلالاد الملالاذهب شلالامرده شلالالاده « یبِ یْ نُ بْلالانُ حَمْلالادَانَ الُْ صَلالایْ الْحُسَلالا» در 
نیلاز مجهلاول « عَمْرِو بْلانِ الْفُلارَاتِ » (217 :1411 ،علامه حلی ؛  54، 1ج :1364 ،)ابن غضائری است.

 است و توصیفی ندارد.

 روایت هشتم:
لله نأ َّ ثَنَطللهُلِحَ ًَللهللهحَ هَ َ للههِنَللهلَ مهَ َ للهمحأ هطَ لَلهیهِنأ َ َِ للهٍ للهُ ََللهللهیهأ هِهَ ُ َُ لله للههِهنأ أْ هَ ُ

ثَنَطللهفأ هطلَللهحَه هَ للهیَللهَْ هأ فه هلا
أُ للهُإِ ٍْ هَ ُ للهللههِهنَللهفأ

لله للهعَهیَهَ للههِنأ
مهَ أ َ ثَنَطللهمحأ طلَللهحَ هَ هللهَْ حِمَ

َ
للههِهنَللهأ مِهَ ُنَیهأ َ َِ ثَنَللهللهَ للهُ هطلَللهحَه هَ للهللهَْ للههِهنأ هط أ بهَ ًَ هلاللهُإِفَضِهلَللهُإِ هأ

َ
للهعَبِهَ َُ للهأ
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خَطرلَله للهُإِبأ ََللهللهیهأ هِهَ ُ َُ طلَقَللههِنَلله
َِ للهُإِ للههِنأ مهَ أ َ ثَنَطللهمحأ طلَللهحَ هَ بَیللهللهعَبِهَ َُ للهللههِهنَللهیَللهَْ

َ
هَ للههِهنَللهأ مهَ َ طلَهقَللههِهنَللهمحأ َِ للههِهنَللهُإِ

وَلله هَّ ُإ ثَنَطللهعَبِ أ طلَللهحَ هَ َْ رٍلله ُِ ولَلههَ رَ َ َِ للهُ ٍٍ َُ للهلَط للههِنأ للهَْ للهللهیهأ ضَطللهعَنِللهعَیَهَ َ لاسَیللهُإ ه هلَلهللههِنَللهمأ
َ
لاسَیللهِعَنِللهأ َ للهمأ

هلَله
َ
فَرٍللهعَنِللهأ ًِ هلَلهِهِنَللهجَ

َ
ٍ للهعَهنِللهأ مهَ َ فَرَللههِنَللهمحأ ًِ للهِهَ للهجَ هَ للههِهنَللهعَهیَهٍ مهَ َ

هلَلهللهَ للهمحأ
َ
للهِهعَهنِللهأ هللهَ للهعَهیَهَ َّ للههِهنَللهُلِحأ َ للهعَهنِللهَِ 

هلَله
َ
للهِأ َّ للهَ للهُلِحأ َ للهَِ  للهللهللههِنَللهعَیَهٍ

َ
للهِهلَلهعَنِللهأ بَیللهللهَ للهعَیَهَ

َ
بٍللهللههِنَللهأ َُ للهَُ للهللهطَط ولأ طلَللهسَلأ َْ طلَلله هطللهلله...للهللهَْ هَ َُ لله ه أ َّهَ

َ
للهأ کَ

ههرَجَللهبَیلله للهللهعأ لاده ههمَطَ لله...للهفَنأ هَّ لَىللهُإ للهیههَُ کِلَههَ ههتأ
َ
للهأ نهَ َُ لله هه أ مهَ َ

ههِ َ للهلَِلهطللهمحأ ًَ ههونَللهعَههیَللهلَههطَ للهُإِ هأ و ُِ أ َ ُِ طَ كَللهُ
ََّطللههلَله
َ
للهأ للهکَ أْ للهفَنَظَِ  للهللهیِللهَ لله لَلهللهَِ َ َ

بیه لَىللهلَطَ للهُإلِلهللهرَ للهَُ
َ
ِ َ للهفََ أ لله لِلهًَ للهُثِنَِ للهفَللهللهتأ ِِ ور للهللهعَشََ للهَّأ خِضَه أ

َ
للهلَهطٌِ للهأ هورٍ للهَّأ َ

هله کأ
لالٌللهعَبلَله ُِ أ للهلِِلهمَ للهکَصَهٍ َ

له کأ لله کِلَللهللهَ للهُلِقأ
َ
للهللهطَ للهلَِلهمَنِللهأ قِللهعَیَهأ أ أَ کهَ

َ
بَیللهللهأ

َ
للهأ قِللهمَاِهَ للهللههِنأ أَ للهآخَ أ بٍللهکَ َُ للهطَط هتَىللهللهیهأ مهَ

أ
للهأ

لله ته للهعَ هَ للهجَوَلَىللهلله...للهکَ قِللهدَللهللهکَ للهبََِ نهَ ظِدَرَ
للهلَأأعِبلَلهللهنَللهیلَأأ للهکَ کَبَمَهتَىللهََ هَ قِلله قِللهمَهنِللهللهللهبََِ هَ للهُلِأَسِضَللههَهِخَرَ نهَ هرَ طَاهَ

للهلَأأ کَ
عِههَ َُ لله

َ
للهُإرهلَلهللهأ للهإَهه أ نهَ رَ لَههخهَ

للهلَأأ ههطللهکَ بََِ للهمََ طرَ َ للهُلِأَسِضَللهکَ للهمَشَههطرَ هه أ نهَ َُ مَبهَ
للهلَأأ ههطلَللهَ ههکَ َْ َ للهُإ ه للهإَهه أ بَههنهَ َ

ذَإه للهلَأأ طَ للهکَ
هلله هْ سَ
للهلَأأ طلَللهکَ ًَ للهفَللهلَِلهُإصهَ نَِ للهُلِأَلِللهللهنهَ أ للههَح أ َ َّهَ أ َِّصأ

للهلَأَ تَىللهللهیبَطلَللهکَ َُ ََ وَ للهبََِ َّهَ أ مَ هَ
للهلَأأ للهللهکَ لله أللهحَتىهَ ته بَهنَللهدَعِهلَا للهللهًِ کَ

لِاحَلله لَله ََ بِقَللهعَیَلله مَعَللهُلِح َ للهلَأأدَللهللهیَ للهیح ِ هَ للهلَأأدَُکَإَنَللهیلَلهثمأ للهکَ َُ أ بِ للهمأ هُلِألَلهللهللهنهَ لله هَ َْ للههَهللهللهط کِإهللهَِ َ
َ
هللهأ لَىللهللهطَ للهَِ لَِلهَ هَُ للهُإِ َْ للهلَِلهلِا طمَهةَللهکَ

لله للهَ هََ مِ أ طولََلهُلِحَ ًَ للهُإِ للهللهسَلهَ لَِلهَ َ للهعَیَللهََّ ةأ وَ للهُإصهَ للههِلَلهللهکَ هَ للهُإطهَ َُ للهآ هٍ للهکَ مهَ َ ههِلَلهنَهطللهمحأ للهَِ رلَلهَ َ ََ هط هبلَله للهُإطهَ ِّ ََ قَلله للهلَهبهَ للهللهمطلِلهینَللهکَ
لله.(256،لله1:للهج1395لله،)ُهنللهبطهوی 

لالالالالَامِ بْلالالالانُ صَلالالالاالِح  الْهَلالالالارَوِ »در ایلالالالان روایلالالالات بلالالالاه جلالالالاز   بقیلالالالاه  (245 :1407 ،)نجاشلالالالای  «یُّ عَبْلالالالادُ السَّ
کتلاب رجلالاالی ندارنلاد. سلالاند دیگلاری هلالام بلارای حلالادیه  روات، مجهلاول هسلالاتند و هلایچ توصلالایفی در 

 یافت نشد.
کلاه بلاا روایلات صلاحیح دسلاته  در « اللا »در این دسته از روایات، سه روایت اول، معتبلار هسلاتند 

وند. چهار روایت نیز با رفع مشک  اعتبار روایات م تصر البصائر ش روایت معتبر می چهارمجموق 
 به جمع روایات معتبر این دسته اضافه خواهد شد.
کلالاه پیلالاامبران و اماملالاان  از مجملالاوق روایلالاات ایلالان دسلالاته، بلالاه دسلالات ملالای بلالاه دنیلالاا رجعلالات  آیلالاد 

کرد. اما آیا این رجعت و بازگشت، همان رجعت اصطلاحی بعد از امام زمان  است یلاا  خواهند 
کلاه برخلای از آنهلاا  چنین به دست می و نیاز به قرائن بیشتری دارد. همنه، مح  اشکال است  آیلاد 

، املالاا رجعلالات بسلالایاری از معصلالاومین و رجعتشلالاان بالاصلالااله اسلالات ماننلالاد رجعلالات حضلالارت عللالای 
 پذیرد.  صورت می ویژه پیامبران به جهت نصرت و یاری امام علی  هب
 روایات رجعت پیامبر (ج

روایاتی ین دسته از روایات، علاوه بر روایات دوم، پنجم، ششم و هفتم از دسته ف، سایر در ا
کرده که بر رجعت پیامبر اسلام  : گیرند اند مورد بررسی قرار می تصریح 

 روایت اول:
َ للههِنَللهعَلله مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
هیأ َّ للهسَی،للهعَهنَللهُلِحأ َ للهَِ  ًَ هٍ ُإِبلَلهیللههِهنَللهلَه َُ هَ للههِهنَللهخَط مهَ َ للهٍ للهکَللهمحأ هَ قه ضِهرَللههِهنَللهِ  ،للهعَهنَللهُإنهَ
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وَلله للهیَىللهحِلله لَلهٍ ،للهعَنِلله لِلهلأ بَیَهَ ثِمَهطنَللهللههِنَللهعَمَِ ُنَللهُلِحَ للههِنَللهعأ
یهَ ًَ أ ُِ نَهلله،للهعَنَللهُ للههِهنَللهخأ

هیهَ ًَ أ ُِ هطلَ:للهلِِله،للهعَهنَللهُ َْ سٍ،لله
لالله هأ
َ
طلَللهأ َِ وِلَللهَُ للهللهفَللهللهعَبَِ َُ للهفَ کَجَلَللهَْ ذَللهللهللهعَزهَ

للهُإهَ نهَ ِ آنَللهلِِلهفََ ضَللهعَبلَلهللهیَُ أِ كَللهكَللهُإِ لىللهللهإَرُدهأ هطلَ:للهللهللهَُ َْ مًَهطدٍلله
لَِله» إلَلههِأللهََّ َُ قِللهصللهسَُجَعٌلله قِللهلِِلهأُ  .(120لله:1۴21لله،)حیلله«للهأُ

 ،)طوسلای  «حسلاین بلان سلاعید اهلاوازی»، (83 :1407 ،)نجاشلای  «احمد بن محملاد بلان عیسلای»
 :1381 ،)طوسلالای  «نضلالار بلالان سلالاوید»، (49 :1411 ،علاملالاه حللالای ؛  150 :تلالاا طوسلالای، بی ؛  355 :1381
 ،)علاملاه حللای  «یحیی بن عمران حلبلای»، (427 :1407 ،نجاشی ؛  174 :1411 ،علامه حلی ؛  345
؛  168 :1411)علاملاه حللای   «معلی ابوع مان الاحلاول»و  (444و  231 :1407 ،نجاشی ؛  182 :1411

حقلاة جلیلا  املاامی »و بلاا عنلاوان   همگلای از سلاوی علملاای رجلاال توحیلاه شلاده (417 :1407 ،نجاشلای 
 :1381 ،)طوسلالای  هلام توحیلالاه دارد« محملالاد بلالان خاللاد برقلالای»انلاد.  توصلای  شلالاده« صلاحیح الملالاذهب

، وللالالای بنلالالاابر تحقیلالالاه (335 :1407 ،)نجاشلالالای  و هلالالام تضلالالاعی  (139 :1411 ،علاملالالاه حللالالای ؛  363
 :1348 ،)کشلای  نیز هم مدح دارد« معلی بن خنیع»القدر است.  النور، او فردی حقه و جلی  درایة
، وللالالای بنلالالاابر تحقیلالالاه درایلالالاةالنور، او نیلالالاز املالالاامی و حقلالالاه (417 :1407 ،)نجاشلالالای  و هلالالام تمّ  (382
سلالات. بنلالاابراین، راویلالاان سلسلالاله ایلالان حلالادیه، همگلالای از حقلالاات هسلالاتند و تنهلالاا هملالاان القلالادر ا جلیلالا 

 ماند. اشکال عمومی روایات منت ب البصائر باقی می
بلالاه سلالاوی امّلالات خلالاود دارد، املالاا  از نظلالار دلاللالات، ایلالان روایلالات ظهلالاور در رجعلالات پیلالاامبر اسلالالام 

کت اسلات. بنلاابراین، دلاللات بلار رجعلات کیفیت آن سلاا اصلاطلاحی پیلاامبر  نسبت به زمان، مکان و 
که مراد از رجعت، رجعت پیامبر  اسلام  ناتمام و نیازمند قرائن بیشتر است؛ زیرا احتمال دارد 
 در قیامت باشد. 

 روایت دوم:
لله حِمَ أ
َ
مَطلله]أ للهعَمِأ هَ للههِهنَللهعَللهللهکَ مهَ َ للهمحأ هیهِنأ َّ للهُلِحأ للههِهنأ ه أ مهَ َ للهسَیه،للهکَللهمحأ َ بَیللهَِ 

َ
هَ للههِهنَللهللهللههِهنَللهأ حِمَ

َ
هطلََ،للهعَهنِللهأ طهَ للهُلِح َ

بَیلله
َ
َ للههِنَللهأ مهَ َ للهللهمحأ َُ ثِمَطنَ،للهعَنِللههأ طدَللههِنَللهعأ عِللهلِِلهََّصِرٍ،للهعَنِللهحَمهَ

َ
للهرَللههِنَللهأ هطلَللهلَىللهََ َ َْ طلَ:لله َْ للهلله،لله هكأ شأ

َ
للهأ للهَ للهیهفلَلهللهللهمَهنِللههَ

نَلله لَلهلله_ فَرلٍلهللهًِ ًِ هَطللهجَ
َ
ولَللهَُ لله:لله»_للهللهأ للهسَلأ نهَ

َ
للهعَبلَلهللهأ طنَللهلَِلهلَللهللهطلِلههِللهکَ ًَ لله.(107لله:1۴21لله،)حیللهلله«ِ جَ

طوسلالای،  ؛  161 :1348 ،)کشلالای  راویلالاان ایلالان حلالادیه، همگلالای از بزرگلالاان و حقلالاات شلالایعه هسلالاتند.
البتلاه در هلایچ یلاک از  (83 :1407 ،نجاشلای ؛  334 :1407 ،نجاشی ؛  51 :تا طوسی، بی ؛  156 :تا بی

از او « ابلاان بلان ع ملاان الاحملار»کتب روایی مهم شیعه، حماد از بکیر نق  حلادیه نفرملاوده، بلکلاه 
کلارده اسلات. ایلان املار ضلارری بلاه اعتبلاار سلاند حلادیه وارد نملای کنلاد؛ زیلارا ممکلان اسلات  نق  حدیه 

کتلااف. حانیلااً  کلارده باشلاد و نلاه از طریلاه  حملااد بلان  حماد این حدیه را به طور شفاهی از بکیلار نقلا  
انلاد. هرچنلاد، اشلاکال عملاومی  شلاده، هر دو توحیلاه (375 :1348 ،)کشی  ع مان و ابان بن ع مان
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کاهش می روایات م تصر هم  دهد. چنان اعتماد به روایت را 
که مشلاک  سلاند حلا  شلاود، از نظلار دلاللات، ایلان حلادیه فقلا  بلار رجعلات پیلاامبر و  بر فرر 

کت است. امام علی  دلالت دارد و نسبت به جزئیات آن سا
 روایت سوم:

لله مهَ أ َ للهللهمحأ َّ للهُلِحأ للههِنأ َ بَیللهَِ 
َ
کَُنَللهُلِح لَلهللهللههِنَللهأ للههِهنَللهمَهرِ طرَ َ للههِنَللهلَنَطنٍ،للهعَنِللهعَمهَ مهَ َ طلَ،للهعَنِللهمحأ هلَللهللهطهَ نَخهَ أ ُِ ،للهعَهنَللهُ

لله بَیللهیه لَله لَلهلٍ،للهعَهنِللهجَهطهَرَللههِههنَللهیههِهنَللهَ َ
َ
فَهرلٍلهللهَ ،للهعَهنِللهأ ًِ هوِلَللهَُ للهللهفَللهللهللهجَ کَجَههلَللهَْ للهیه»للهللهعَزهَ

َ
هطللهأ َ ههقِللهیّهأ أْ .لله َ أ ثه ه هَ أ ُِ طللهُ

َِّذَسلِله
َ
ٌ لله ألله«للهفَأ مهَ َ كَللهمحأ َُ نَللههَذَ لَْلهللهًِ لله للهفَللهلَِلهکَ ةَللهللهطمأ أ ًَ جِ للهفلَله أللهُإ هَ لله.(113لله:1۴21لله،)حیللهللهطیَهللهنِذَسأ

« من لا  بلان جمیلالا »علالاوه بلار اشلاکال عملاومی روایلالاات منت لاب البصلاائر، در سلاند ایلالان روایلات، 
: 1364 ،)ابلان غضلاائری  و بلاه غللاوّ ملاتهم شلاده اسلات. (421 :1407 ،)نجاشی ه شدهضعی  دانست

« محملاد بلان سلانان زاهلاری» (368 :1348 ،کشلای ؛  261 :1411 ،علامه حلی ؛  89، 1جلد، جلد  7ج
 ،)نجاشلالای  و برخلالای او را تکلالاذیب (508 :1348 ،)کشلالای  تأییلالادنیلالاز ملالاورد اخلالاتلاف اسلالات؛ برخلالای او را 

اند. بنابراین، روایت از نظر سند، قاب  اعتماد نیسلات. هرچنلاد از نظلار دلاللات  نموده (328 :1407
ک هم فق  بر رجعت پیلاامبر  میلات پیلاامبر دلاللات دارد، املاا نسلابت بلاه زملاان ایلان بازگشلات، حا

کت است و دلالتی ندارد.   بر جهان و مدت زمان آن سا
کتاف تفسیر قمی هم مشابه این روایت آمده است املاا سلاند آن  (393، 2: ج1367 ،)قمی  در 

 تکر نشده است. 
 روایت چهارم:

دُ بْنُ  بِ یْ الْحُسَ  مُحَمَّ
َ
ارِ بْنِ مَرْوَانَ  ینِ بْنِ   ، عَنْ عَمَّ دِ بْنِ سِنَان  افِ، عَنْ مُحَمَّ ِ   الَْ طَّ ، عَنِ الْمُنَّ َ

، عَلالانْ جَلالاابِرِ بْلانِ یلالابْلانِ جَمِ  بِلالایلالازِ یَ   
َ
لالااسِ   قَوْلِلالاهِ  یوَ فِلالا  جَعْفَلار   یدَ، عَلالانْ   لالاةً لِلنَّ کَافَّ رْسَلالْناكَ إِلّاَ 

َ
 یفِلالا  وَ ملالاا  

جْعَةِ   .(114 :1421 ،)حلی  الرَّ
این روایت علاوه بر مشلاک  سلاندی روایلات سلاوم، از نظلار دلاللات هلام نسلابت بلاه احبلاات رجعلات، 

گونه  ای متفاوت تفسیر شده است: ناتمام است؛ زیرا، این آیه در روایتی دیگر، به 
لله للهُ أ لله لَلهکَ ههولأ ههطَ للهللهللهأِ بنهَ َُ ههةِلله

کَطفهَ لله ههَ َُ سِلَههبِنطكَلله
َ
للهمههطللهأ ههنَلله لَلهللهللهکَ للهللهًِ ههَ للههَههَ للهمَههنِللهعَههیَللهُلِأَسِضَللهکَ ًِ للهمَههنِللههَ ههةأ جهَ ُلِحأ

لله یَهَ
لله لَلهللهُإنهَ یَهَ

للهُإنهَ َْ ط َِ للهمَ أْ لا َ هللهأِ ًِ لله.(328لله:1۴21لله،)حیللهللهللهمَنِللههَ

 یم.ن بدانآکه تفاسیر م تل  را ناظر به ظاهر و بطن قر مگر آن
 روایت پنجم:

وَلله للهرَ لله لِلهکَ للهللهتأ
َ
للهأ طعَللهیضطِللههَطَرلَله لِلهعَنِ أ سََِ َُ لََ للههِنَلله

َ
لَىللهأ َُ َ لله بَیللهلله،للهعَهنِللهللهلَللهیَِ

َ
هطلَللهحَهللهللهعَبِهَ َُ للهللهأ َْ لله ه أ َّهَ

َ
للهأ هلَلَللهَ َ للهلأ
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ذَللهلَِلهعَنَللهُإلِله
للهُإهَ َْ للهفَللهللهیلِا هَ ُسَهأ ِِ هطلَىللهمَ ًَ ََ لله کَهَ للهُ أ هِ آنَللهللهذَ أِ ٍْللهَ هللهللهفَللهللهللهُإِ للهللهللهکهطنَللهللهللهلِا هأ ه ُسأ ِِ هللهللهمَ َّ للهخََِ إِهفَللهلَهنَةٍللهللهَ َ

َ
کَلله»للهأ

ههههه هههههولَللهَُ للهللهیَللهََ للهسَلأ ةأ للهفَللهلَِله،للهفلَلهکَههههه هَ ههههه أ أُ بِ للهمأ هههههونأ هههههللهأُ َّ هههههَ للهخََِ هَ للهکَ هَ للهَ َ إِهههههفَللهلَهههههنَةٍ،للهکَ
َ
للهیَلِلهللهأ بَهههههكأ

ملَله
َ
نلَلهیأ مه ِْ هه أ ُِ ُ لله أ ههللهفَللهللهَ َ ًَ هَ رِ

َ
للهأ هًَههطِللهکَ رِ

َ
ههَ للهأ هَ للهکَ هَ إِههفَللهلَههنَةٍللهَ َ

َ
لله،حههی ؛لله ۴87،لله5:للهج1۴16لله،)بحههرُنیللهلله«للهأ

لله.(166لله:1۴21

ر ایلان د« یلاوم»این روایت، ضمن ارسال در سند، از نظر دلالت هم ناتملاام اسلات زیلارا منظلاور از 
و معلالاراج رسلالاول خلالادا و نیلالاز  (329 هلالالا :1413 ،مفیلالاد ؛  143، 8: ج1407 ،)کلینلالای  آیلالاه بلالاه قیاملالات

ایلالان تفاسلالایر را از بلالااف  کلالاه آن مگلالار (220، 1: ج1403 ،)طبرسلالای تفسلالایر و تطبیلالاه داده شلالاده اسلالات.
 تفسیر به ظاهر و باطن قرآن بدانیم.

که در آن البته با پذ بلاه نظلار ملای  بلاه قیاملات تطبیلاه داده شلاده بلاود لا« یوم»یرش احتمال دوم لا 
رسد منظور از یوم، در دنیا و بلاه معنلاای فاصلاله میلاان زملاین و آسلامان باشلاد؛ زیلارا روح و ملائکلاه در 

که دیگر عروج به سوی خدا ندارند. رجعت نیز چون  (195، 10: ج1404 ،دیالحد ی)ابن  ب قیامت 
کمیلات پیلاامبر اسلالام فاصله میان د نیا و قیامت است شاید بتوان دلاللات آیلاه بلار رجعلات و زملاان حا

کند. به هر حال، دلالت روایت قطعی نیست.   را تقویت 
کافی، مسند است، اما به دلی  عدم وحاقت قاسم بن محمد کتاف  )علامه   سند این روایت در 

 قاب  اعتماد نیست.  (225 :1411، )علامه حلی  و سلیمان بن داود منقری (248 :1411، حلی
 روایت ششم:

َْلله
هَ نلَلهللهعَنِللهلَوهَ ِّ أ ُِ بَیللهیهِنَللهُ

َ
هطلَللهللهعَبِهَ َُ للهللهرَللهعَهنِللهأ للهللهللهَْ ههَ َُ لله

ِِ حَه 
َ
للههَهَ للهأ هیللهُ أ لِاُللههَطلِهقٍللهمَهطللهسََهَ همهَ َّ ََ هِ لله َِ إَ

لله بَیللهللهعَیَهَ
َ
ولَلهللههِنَللهأ

ِ
أ ََ للهمَطللهجَطَ لله بٍللهکَ َُ للهیطَط للهفََ ُكَللهمَهتَىللهبأ أ بِتأ ًَ للهجأ بِتأ ه لَلهأْ ولَلهللهیح َ

ِ
أ ََ لله للهی أ ِْ ذَُللهجَهطَ  َُ هطلَلله

َْ لله ه أ بأ
لَِله للهُإنهَ مَطمَ أ

َ
للهأ عَللهُ أ للههِلَلهَ َ نلَلهَ َ مه ِْ أ ُِ للهُ للهللهکَ للهَ َ للهَُ لله لَلهللهحَتىهَ هوِلأ َْ هلَالله أَ لله للهکَ کهأ هرأ للهملَلهللهللهنِصأ خَهذَللهُ أ

َ
ذِللهأ َُ لله لَِلهیکَ هثهطَ للهُإنهَ للههَِ للهَ َ

لََله ةٍللهلِِلهوَطللهآ للهحَكَِْ کَ طلٍللهکَ قِللهمَنِلله أُ َ للهلله أ لِاإه َْ لَىلله َ للهللهللهَُ ََ هط قِللهمَهنَللهُإشهَ أُ ًَ ََّطللهمَ
َ
للهَ هلِامَلَهذٍللهلَِلهفلَلهللهللهنَلله أ هولأ للهرُیهةللهسَلأ ِ فَعأ

للهللهَُ لله لَىللهعَههیَهَ َُ ههلَاَُ لله َ
بَیللهللهُإبه

َ
ههبٍللهللههِههنَللهأ َُ ملَلهلَِلهفلَلهللهطَط

َ
للهأ ههونأ ههیههأُ ًَ َ ِ

َ
دَههقِللهأ بهَ کأ ههقَلله ََ وَ للهَ للهُلِح َ لله لَلهللهَ َ ههونأ أُ

لله َ للهکَ ََ لَاُ َُ تَلله قِللهتََِ اأ
بهأ کأ لله ََقأ وَ لَالله لَلهُلِح َ أَ لله ونأ ملَلهللهأُ

َ
ولَلهیأ

ِ
أ ََ قِللهفَاَذَُلله أَ للهیَ  لله.(181،لله1:للهج1380لله،)عیطشللهللهبأ أ

کتب رجالی ندارد.« سلام بن مستنیر»در سلسله سند این حدیه،   ،)طوسلای  هیچ توصیفی در 
1381: 115)  

 روایت هفتم:
لله هه أ مهَ َ ههللهمحأ َّ للهُلِحأ للههِههنأ َ بَیللهَِ 

َ
َ ُنَللهللهللههِههنَللهأ ًِ ههلاسَیللههِههنَللهلَهه ههطلَ،للهعَههنِللهمأ طهَ طلَههقَللهللهعَبِههَ َُ لله،للهعَههنِللهُلِح َ َِ هِههنَللهُإِ

ضَِ مهلله للهُلِحَ رلَلهیهَ َُ مَهیَلله،للهعَنِللهعَبَِ للهُإِ ًَ ثِ کللهُلِح َ للهللههِنَللهعَمِرٍ هَطیهَ
َ
للهأ هتأ ًِ هطلَ:للهسَََ َْ لله لَلهللهعَبِهَ َُ لله،لله هولأ ...للهفَهإَذَُللهللهللهأِ

هِبَه لَلهکَطنَلله َُ للهظَاَهَ لله َْ هلا
بأ ًِ َ ُِ تَللهُ ِْ للهُإِلَا أْ للهفَللهیلِا للهُ أ نَه أ ًَ للهإَ للهللهسأ شِهیهَ َ

َ
لَىللهللهطعََ للهلَِلهعَللهأ َُ لله َْ للهآدَ للهخَبَهقَللهُ أ

نِهذأ للهَ همأ َْ لِا
تَلله ِْ ََللهللهُإِلَا لله ،للهکَ َْ لا

بأ ًِ َ ُِ ةٍللهللهیَللهُ کَ هَ لله ملَله لَلهآخَ أ
َ
طللهأ ََ نلَلهیأُ هأ مه ِْ أ ُِ ُ لله أ هقِ،للهَ َ ًَ هطلَ:للهََّ َْ فلله ٌْ ُ ه هَ َُ هطللهإَ َ نَهَ َُ لله :للهکَ بِهتأ

أِ .للهفَ
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للهفَلله ٍْ مَط َُ ،للهمَطللهمَنِلله ٌْ ُ کَ هَ لله للهکَ ٌْ ُ  هَ
َُ طللهإَ َ نَهَ للهللهَُ للهکَ ههَ َُ نٍلله رِ

لله لَلهَْ ه أ ًَ للهمَ ه هأ للهفَللهللهأُ للهُإِفَهطجَ أ للهکَ للهللهُإِبَه هأ للهحَهتىهَ هرَهه َِ هدَ للهللهلَلله َ لله أ
لله کَجَههلَللهُ أ کَههطنَللهللهعَزهَ ههطفَرَ.للهفَههإَذَُلله َُ نَللهمَههنَللهُإِ مه ِْ هه أ ُِ ههتَللهَ ههُ ِْ للهُإِلَا أْ ملَلهلِا

َ
للهأ کَهه هَ لله َْ ههلا

بأ ًِ َ ُِ نلَلهیُ مه ِْ هه أ ُِ ُ لله أ للهللهصللهفَللهَ َ
هِبلَله َُ للهجَطَ لله لِحَطهََ ،للهکَ

َ
للهفَللهیأ للهللهسأ لِحَطهََ ،للهکَ

َ
للهملَله لَلهأ ونأ قِللهفَللهیأُ أ هطتِأ سِضٍللهمَهنِللهللهَِ

َ
سَُضَللهأ

َ
،للهللهأ َْ هَ ُ لله أللهُإِفأ هطلأ َِ

رلَله َْ لله کِحَههط أ هط:للهُإرهَ َ قِ،للهفلَلهیههََ أُ هلافَتَ کأ للهلَِلهبٌللهمَههنِلله للههَِ َ ههطهِ َْ ههونَلله َ َ بأ لله أللهِِ للهخَبَههقَللهُ أ نِههذأ للهمأ ه أ َ َ ههلِللهمَثِبأ کَجَههلَللهِِ للهعَزهَ
طولََله ًَ للهُإِ للهَ َ نیهَ

َ
أ َُ للهلله،للهفَ لِهحَطلَللهعَهیَهٍ

َ
لَىللهأ َُ لله  أ

َِّظأ
َ
ملَلهللهأ

َ
نلَلهیأ مه ِْ ه أ ُِ للهرَُ هللهَ َ هرَیللهَْ َِ اِ َِ للهُإِ لَىللهخَبِفَدَهقأ َُ هلاُلله أً ِ للهسَجَ

لله نیهَ
َ
کَههأ لله ،للهکَ ٍْ هَ 

َْ هةَلله ََ إَههللهمَط َُ لله ه أ
َِّظأ
َ
للهأ بَدَههقِللهفَللهیِهَ سِجأ

َ
للهأ هضأ ًِ ههتِللههَ ًَ َْ هِ للهکَ َْ لله هكَللهللهقِللهکَ َُ نِههَ للهذَ ًَ .للهفَ َْ هَ ُ ههُإِفأ للهیَِّ وأ َِ

لله هطسأ بهَ َ کَجَهلَللهُلِح  ههللهفَللهللهللهعَزهَ َ َ أْ لله للهکَ هةأ َُ ََ و َ ُِ للهُ للهکَ َْ بَههلٍللهمَهنَللهُإَِ مههط
للهَُ للهُلِأَمِه أللهللهظأ ههولأ للههلَلهلله،للهسَلأ مَطمَه أ

َ
ههأ َ هَللهَِ

إلَله َُ ههورٍ،للهفَههإَذَُللهََّظَههَ لله هَههةٌللهمَههنِللهَّأ ههحَرِ هِبَههِِ َُ بلَلهیَ لله َِ کَصههطِللهعَههیَللهعَ ههرَیللهََّط َِ اِ َِ للهسَجَههعَللهُإِ ههسأ للهلَِلهَ ،للهفلَلهِِ ههونَللهإَهه أ لاإأ أِ
لله
َ
:للهأ لِههحَطهأ أ

َ
رلَلهِ هههأ أَ فللهفلَلهیهههنَلله َْ هههِ للهظَفَهههِ  َْ لله للهکَ للهلَِله أ نیهَ َُ :لله

هههولأ ریللهأِ
َ
وِنَللهللهللهأ هههرَ ََ لله للهللهللهمهههطللهه نیهَ َُ للهلله...لله

َ
للهأ للهَُ للهسَلهَ خهههطفأ

للهُإًِههطولََله للهلَِلهفلَلهللهللهَ َ ههیَهأ للهُإنهَ هه أ أِ نَههةِللههَههلَِلهفلَلهللهبِحَ ًِ للهطَ هه أ نأ أً للهطِ کََ فَللهَِ َ ههلله للهلَِلهَ ،للهفلَلهِِ للهَ َ ههوَكأ ََ لله للهکَ هه أ کأ وَ ََ لله ههونأ عَللهیههأُ
شِلله
َ
كَللهلَِلهأ َُ نَِ للهذَ ًَ لله أللهطعََ ،للهفَ للهُ أ بَ أ کَجَلَللهًِ للهللهعَزهَ للههَ للههََ للهشَلله أللهکَ للهلِِلهشَِ كأ للهیَلِلهلطِ.للهکَ ملَلهبَكأ

َ
نلَلهیأ مه ِْ أ ُِ ُ لله أ هًَهطِللهللهَ َ رِ

َ
أ

ًَلله هَ رِ
َ
للهأ للهکَ للهَ َ إِفَللهلَنَةٍ،للهحَتىهَ

َ
للهمَنِللهشَلله لَلهللهأ لأ جأ للهیبََ للهُإ هَ ةَللهعَیَهٍ ،للهفَللهللهًَ ِِ کَهر َ للهذَ َِ هبِ إِفَللهکَإَهٍ للهمَهنِللهلأ

َ
للهللهأ َ

هله کأ
لله للهمَهطللهحَلِاإَه أ لافَهةَللهکَ أُ هجََ للهُإِ ِّ َ طنَللهعَنِهَ للهمَ طمهَ ََ  ِ أ ُِ َ طنَللهُ نهَ َ للهُلِح  ظِاَ أ ََ كَلله َُ للهعَنَِ للهذَ ،للهکَ ِِ کَر هطللهشَهطَ للهللهلَنَةٍللهذَ بََِ

لله.(115لله:1۴21لله،)حیللهللهللهُ 
و از نظر اعتقادی نیز  (404 :1407 ،)نجاشی  مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ فردی ضعی  در حدیه است

بْلانِ  عَبْلادِالِله ، (257 :1411 ،علاملاه حللای ؛  90، 1ج: 1364 ،)ابلان غضلاائری  متهم به غلو شده است
 ،نجاشلالای ؛  78، 1: ج1364 ،)ابلالان غضلاائری  نیلالاز بلاه شلالادت تضلاعی  شلالاده اسلات یِّ الْقَاسِلامِ الْحَضْلارَمِ 

و الَْ ْ عَمِلایعَبْدِ الْکَرِ  (226 :1407 نیلاز واقفلای اسلات هلار چنلاد روایلاات رسلایده از او قابلا   یِّ مِ بْلانِ عَمْلار 
 این، روایت قاب  اعتماد نیست.بنابر (245 :1407 ،)نجاشی  اعتماد است.

 روایت هشتم:
لله حِمَ أ

َ
خِبََ ََّطللهأ

َ
دِرلَلهأ َُ لله هَ للههِهنَللهیهِنأ مهَ َ ٍ للهعَهنِللهمحأ مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
ثَنَطللهأ طلَللهحَ هَ َْ هسَلله بَیلله أ

َ
هلٍللهعَهنِللهأ سَللهعَهنِللهسَجأ للهلاَّأ

طلَىللهللهفَللهللهللهعَبَِ َُ لله ًَ ََ لله بَطسَكَللهکَ ََ وِلَللهَُ لله نَیللهللهللهَْ َِّظَِ 
َ
لىللهفَأ لله لَلهللهللهَُ َْ هونَلله أللهلِا ثأ ًَ هكَلله_للهللهبِ نِظَهرلَلهللهللهمَهنَللهللهللهْهطلَللهفَإََّهَ أ ُِ للهللهنَلله ُ

لى َْلله لَلهللهللهَُ لا
بأ ًِ َ ُِ تَللهُ ِْ للهُإِلَا َْ طلَللهللهللهلِا َْلله لَلهَْ لا

بأ ًِ َ ُِ تَللهُ ِْ للهُإِلَا أْ للهَ هلله_للهلِا ٌْ للهَُ لله لَلهلِا هولأ للهسَلأ ه أ للهللهذِهَحأ هخَِ ةه عَهیَللهُإصهَ
تَىلله
َ َ للهلِِلههلَلهللهفَللهللهُإهَ ِِ َ ُِ لله.(2۴5،لله2:للهج1367لله،)قمیللهللهتَللهُ

قلارار توانلاد ملاورد اعتملااد  ، دارای ضلاع  اسلات و نملای«رجلا »این روایت به دلی  مجهول بودن 
کشلاته شلادن ابللایع بلاه دسلات  که بر  گیرد. از نظر دلالت نیز ناتمام است؛ زیرا روایاتی وجود دارند 

کوفلاه دلاللات دارنلاد. امام زمان  ،1380 ،عیاشلای ؛  453 :1413 ،ری)طبلاری آمللای صلاغ  در مسجد 
  (242، 2ج

 روایت نهم:
َ لله مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
خِبََ ََّطللهأ

َ
ًَللهأ طیهِنَللهلَ َْ ثَنَطللهٍ لله للهكَکَرلَلهیَىللهحِلله لَلهلَللهحَ هَ هللههِهنأ ثَنَطللهلِِلهطللههِهنَللهشَه هَ هطلَللهحَه هَ َْ لله أللهبَطنَلله هفأ لالأ
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بلَله کأ لله للهلِِلههِنأ للهعَیَهَ للههِنأ نأ َّ ثَنَطللهُلِحَ
طلَللهحَ هَ َْ بَیللهللهبٍلله

َ
لَلهللههِنَللهأ َ ةَللهعَنِللهعَطلَقَللههِنَللهحمأ بَیللهلِِلهحَمِ

َ
للهعَنِللهأ ََ ط نهَ َ ةَللهللهٍ للهُلِحَ حَمِ

لله مَطلَىهَ
لَلهللهُإثهأ فَرٍللهمحأ ًِ هَطللهجَ

َ
للهأ تأ ًِ طلَللهسَََ للهَْ َ للههِنَللهعَیَهٍ لله لَلهللهمهَ هولأ هِ للهخَهرَجَللهللهللهأِ َْ للهللهللهإَهلِالله هطئَأ هٍ للهللهللهَْ مهَ َ للهللهآلَللهمحأ إَنَصَهَ هأ

للهمَنِلله لأ وهَ
َ
ةَلله...للهأ َُ ََ وَ َ ُِ للههَط لله لَلهُ أ للهعَیَهٌ ٌ للهصللهکَ مهَ َ للهمحأ أً أ هطنَیللهللهِ بَ لله،نهبلله)ًَّمهطنی(یزلله)ُههنلله بیللهلله...للهُإثهَ

لله.(23۴لله:1397

کُلَ یُ  »مجهول بودن  کتب رجالی، این روایت را غیرقاب  اعتماد می« ب  یْ وسُُ  بْنُ   کند. در 

میان سیزده روایت این دسته، تنها یک روایت صحیح و قاب  اعتماد است؛ آن هلام روایلات  از
مشلالاک  عملالاومی اعتبلالاار  کلالاه آن سلالاه روایلالات ن سلالات ایلالان دسلالاته نیلالاز، بلالاه شلالارط«. ف»دوم از دسلالاته 

گردد به روایات معتبر این دسته خواهد افزود. هرچند آن سه روایلات  روایات م تصر البصائر رفع 
کت ها بر رجعت پیامبراز نظر دلالت، تن  اند. دلالت دارند و نسبت به جزئیات آن سا

 روایات رجعت حضرت علی (د
؛ یعنلالای روایلالاات دوم، «ج»و نیلالاز پلالانج روایلالات دسلالاته « ف»علالالاوه بلالار سلالاه روایلالاات ن سلالات دسلالاته 

 دهیم: بررسی قرار می پنجم، ششم، هفتم و نهم، روایات دیگر در این باره را مورد
 روایت اول:

خِبَ لَله
َ
دِرلَلهأ َُ لله للههِنأ حِمَ أ

َ
بَیللهیََّطللهأ

َ
هٍ للهعَهنَللهُهِهنَللهأ مهَ َ هَ للههِهنَللهمحأ حِمَ

َ
للهللهسَللهعَهنِللهأ بَیللهللهللهلَللههِهنَللهیهََّصِهرٍللهعَهنِللهَ َ

َ
ُجٍللهعَهنِللهأ للهدَسهَ

بَیلله
َ
لَطمَةَللهعَنِللهأ

أ
فَرلٍلهللهأ ًِ طلَللهللهجَ وِلَللهَُ للهللهللهَْ َْ للهعَنِلله إِ أ أ

َ
لله»لَأ کِفَهَ هأ

َ
للهمطللهأ َِّّطنأ تَلَللهُلِإَ

هقِللهَََّ إَهتِلله«للهللهأْ ًَ هطلَ:للهََّ َْ
ملَلهللهفَلله
َ
نلَلهیأ مه ِْ ه أ ُِ للهرَُ للهللهللهَ َ کِفَهَ هأ

َ
ههنَلله لَله،للهللهمهطللهأ لَُلهللهًِ قِلله أُ هِ بَ َِ ههَ لله هَ َِّشَههَ هأ

َ
ذُللهشهطَ للهأ َُ لله

هَ لله...للهثمأ هطلَ:للهللهللهطهأ ههَ للهیَلِلهَْ ًِ للههَ هثأ أُ
ِ بََ للهفَلله ةَللهفلَلهللهَْ ًَ جِ َ للهلَِلهُإ هَ مََ هللهِِ

َ
 .(۴05،لله2:للهج1367لله،)قمیللهللهللهمَطللهأ

؛  16 :1407 ،نجاشلای ؛  260 :1407 ،)نجاشلای راویان سلسله سند همگی املاامی و حقلاه هسلاتند. 
 ،کشلالالالای ؛  127 :1407 ،نجاشلالالالای ؛  51 :تلالالالاا طوسلالالالای، بی ؛  83 :1407 ،نجاشلالالالای ؛  92 :1407 ،نجاشلالالالای 

اسلالات و فقلالا  بلالار رجعلالات املالاام « صلالاحیح»بنلالاابراین، روایلالات از حیلالاه سلالاند معتبلالار و  (337 :1348
 دلالت دارد. علی

 روایت دوم:
ثَنَلله للهحَهه هَ هه أ بَیللهللهفَإََّهَ
َ
بَیللهللهأ

َ
للهللهعَههنَللهُهِههنَللهأ ههمَللهعأ بَیللهِِ

َ
بَیللهیهَصَههللهرٍللهعَههنِللهأ

َ
ههطلَللهللهعَبِههَ َُ للهللهرٍللهعَههنِللهأ َْ للهللهللهعلله ههولأ ههیللهسَلأ َُِّتَهَ

ملَلهللهَُ لله
َ
لَىللهأ نلَلهیَُ مه ِْ هه أ ُِ للهرَُ للهفَللهللهَ َ ههلَاللهََّههطئٌَ أَ لله ههعَللهسَمِههوِللهللهکَ ههِ للهَ َ َْ ههجََ لله ِّ َ ُِ للهعَبلَله_للهللهُ لَهه أ

ِ
للهکَضَههعَللهسَأ ههکَ َ للهِِ

للههَرَجِبَهَ لله کَه أ هقِللهلله_للهفَحَ هَ أْ :لله هطلَللهإَه أ َْ لله هَ هَ هثمأ لِهحَطهََ للهطللهدَُههَ
َ
هلٌللهمَهنِللهأ هطلَللهسَجأ َِ للهَ هةَللهَُ للهفَ

َ
هولَللهَُ للهأ لله أللهطللهسَلأ همهَ للهیَّ

هةِلله للهخَطلهَ للهإَه أ ههَ َُ هلَالله أَ للهَُ للهمَهطلله للهکَ هطلَ:للههَ
َِ ذَُللهُهَلِهقَللهفَ ضطِللهبََِ ًِ نَطللههَ ضأ ًِ هتَىللهلله_للههَ

للهُإهَ هةأ ُههَ هلَاللهُإ هَ أَ لله للهفَللهللهکَ کَهَ للهُ أ للهذَ
للهعَبَه»کََ طهَهَ لله هوِلأ َِ هعَللهُإِ َْ ذُللهکَ َُ لله للهکَ هةِللهمَهنَللهلله_للهقِللهیِهَ هقِللهدَُههَ أ ََ خَِ جِنهطلله

َ
هقِللهللهللهُلِأَسِضَللهللهللهأ اأ مأ بهَ َُ لاُللهلله_للهأَ کهطَّأ هطَ لله للهُإنهَ نهَ

َ
أ

للهیهَِ نطللهه ََ ونَلله أللهط نأ هْ طلَلله«للهللهلا َْ لله هَ لله لَلهثمأ للهفَللهللهطللهعَیَهأ خَِ جَكَللهُ أ
َ
مَطنَللهأ للهُإ هَ کَطنَللهآخَ أ ذَُلله وسَةٍللهللهَُ نَللهلأ َّ حِ

َ
كَللهلله_للهأ ًَ للهمَ کَ

عَِ َُ كَللهیملَله
َ
للههََ للهأ قأ َّ ََ قٌلله لله.(130،لله2:للهج1367لله،قمی ؛لله 228لله:۴:للهج1۴16لله،)بحرُنیللهللهَّ



 

 

 57 
 
 

بقه
و ط
جی 

رسن
عتبا
ا

 
ین
صوم
  مع

جع
ت ر
روایا
لی 
 دلا
دی
بن

  ...     
 

             

کرد کتلاب روایلای از او نقلا   کتلااف تفسلایر قملای اسلات و سلاایر  . راویلاان انلاد همصدر اصلی حدیه، 
 ،نجاشلالای ؛  16 :1407 ،نجاشلالای ؛  260 :1407 ،)نجاشلالای  سلسلالاله سلالاند همگلالای املالاامی و حقلالاه هسلالاتند

که در روایات قب  به وحاقت آنها اشاره شد. این روایلات از نظلار  (136 :1348، کشی ؛  327 :1407
 است. « صحیح»سند، 
دلاللات دارد. املاا نسلابت بلاه  آخرالزملاان در فق  بر رجعت و قیام امام علی  از نظر دلالت نیز 

به حکومت هلام خواهلاد رسلاید که  این است یا بعد از امام مهدی که  این جزئیات بیشتر مانند
کت است.یا نه، س  ا

که داب نیز بلار وحاقلات دلاللای حلادیه  اند هتطبیه داد انمؤمنالارر را بر امیر ةکثرت روایاتی 
 .(184 :1388 ،)خادمی شیرازی  افزاید می

 روایت سوم:
ثَنَط ََللهللهحَ هَ هَِ ُ للهَُ للهیأ هَ قه طشَقٍللهعَنَللهُإِبَِ  ََ لله للهغَللهللهللههِنأ هعَهنَللهُهِهنَللهلَهنَطنٍللهکَ للهعَهنِللهِِ هطلَللهللهعَبِهَ َُ للهرَهه َْ هطلَلله َْ هِهنَللهلَهنَطنٍلله
لا هأ
َ
للهَُ للهللهعَبِههَ َُ للهأ ههولأ ههطلَللهسَلأ لِههرَیللهبَیللهللهَْ

َ
ههِ للهأ َِ للهللهإَ َ

بیه للهللهرَ لَىهَ َُ کِحَیلله
َ
جَههطلَللهمَههطللهللهفَههأ مَههنِللهوَسََُ للهُلِحَ

مَهنَلله کَبهَ لله کِحَیللهکَ
َ
مَهنَللهللهأ کَبهَ هطلله هطنَللهَ هَ َُ هطلَللهللهفَ َْ نِلله

َ
للهَ هأ ...للهعَهیَهٌ ه أ مهَ َ خَهذَللهللهطللهمحأ

َ
للهمَهنِللهأ لأ وهَ

َ
للهأ لأ مَهنَللهللهثَهطقَللهیملَلهللهُلِأَوهَ

هةَلله ََّهَ للهَ هُلِأَ هه أ مهَ َ للهللهطللهمحأ هللهعَهیَهٌ ََ لله ههةَللهکَ ََّهَ
للهمَهنَللهُلِأَ ضأ َِ ه

ِْ للهمَههنِللهأَ للهآخَه أ هتَىللهللهیَللهُلِآخَهه أ
للهُإهَ ههةأ ُههَ ههقِ...للهللهُإ هَ اأ مأ بهَ َُ أَ

لله.(51۴،لله1:للهج1۴0۴لله،)لفطرلله
گذشلاته بلاه  در روایلاات« خالد برقی»و « ابراهیم بن هاشم»از میان راویان سلسله سند، وحاقت 

و  (354 :1407 ،نجاشلالالای ؛  157 :1411 ،)علاملالالاه حللالالای  «محملالالاد بلالالان حسلالالان صلالالافار»احبلالالاات رسلالالاید. 
 ،نجاشلای ؛  410 :1348 ،کشلای ؛  105 :1411 ،علاملاه حللای ؛  291 :تلاا )طوسلای، بی «عبدالله بن سنان»

کتلاب (214 :1407 انلالاد.  توصلالای  شلالاده« حقلالاة جلیلالا  املالاامی صلالاحیح الملالاذهب»رجلالاالی بلالاا عنلالاوان  در 
 ،)کشلالالای  و هلالالام تضلالالاعی  (582و  508 :1348 ،)کشلالالای  نیلالالاز هلالالام توحیلالاه دارد« محملالاد بلالالان سلالالانان»

اسلات.  تأییلاد، ولی بنابر تحقیه درایة النلاور، وحاقلات او ملاورد (328 :1407 ،نجاشی ؛  546 :1348
و  است. از نظر دلالت هلام بلار رجعلات املاام عللای« صحیح»بنابراین، روایت از نظر سند معتبر و 

 هم چنین آخرین امام بودن ایشان بر روی زمین اشاره دارد.
 ت چهارم:روای

لله للههِنأ مهَ أ َ ثَنَطللهمحأ هٍ للهعَهنِللهللهحَ هَ مهَ َ للهمحأ للههِهنأ حِمَ أ
َ
ثَنَطللهأ طلَللهحَ هَ َْ لله طسأ فهَ نَللهُإصهَ َّ للهُلِحَ للههِنأ مهَ أ َ ثَنَطللهمحأ طلَللهحَ هَ َْ نَلله َّ ُلِحَ

ثِمَطنَللههِنَللهعَلله للههِنَللهملَلهیعأ ٍَ َُ للهعَنِللهعَبَطیسَیللهعَنِللهلَط للهةَللهُلِأَلََ لله لَلهثٍََ ملَلهللهیهَ
َ
للهأ هتأ ًِ هطلَ:للهسَََ نلَلهیهَْ مه ِْ ه أ ُِ للهَ للهُ للهللهَ َ کَ

هلَاللهمّههجل شِهَ كٍللهللهللهأَ للهعَبلَلهلله]مأ هطئٌَ َْ ََّههطلله
َ
للهأ ههَللهکَ هِِ ََ للهَ للهلَآ لَِلهََ هَ صِههَ للهمأ للهیهللهبََِ للهکَ ِِ للهحَجَههر ِِ للهدَمَشِهقَللهحَجَههر ضَههنهَ أِ َِّ للهلَأَ للهکَ ِِ ر

للهُإلِله للهلَأأخِرَجَنهَ صَهطیَهأ ًَ هَ لَللههَ ًَ للهُإِ نهَ َْ لا للهلَأَلأ َ لَللهکَ ًَ للهُإِ وَرَ کأ لله َ
له کأ صَطرَیللهمَنِلله للهُإنهَ هذَهَللهللهیَللهلادَللهکَ للهلله_للهََ بِهتأ أْ هطلَلله للهَْ

لله ملَله لَلهإَ أ
َ
نلَلهیطللهأ مه ِْ أ ُِ للهَ للهُ كَللهتََلِلهَ َ َّهَ

َ
ََّطللهأ َِ أ ِ 

كَللهتَأ َّهَ
َ
کَأ للهلَِلهلله ََ طلَلله َِ للهفَ أْ لا َ للهمَطللهتَمأ ًِ للهطللههَ للهیِهَ َْ بِهتَللهفَللهَ هطللهعَبَطَ هط ََ للهذَ للهةأ
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بٍللهلِِلهغَلله ََ لله لَلهرَللهمَذِ لٌللهمَنهَ للهسَجأ  أ
بأ َِ  .لله(۴06،لله1جلله:1۴03لله،)ُهنللهبطهوی للهللهًِ

در روایلاات قبلا  « محمد بن حسلان صلافار»و « شیخ صدوق»در سلسله سند این روایت، وحاقت 
احمد بن محمد بن خاللاد »و « احمد بن محمد بن عیسی»نیز میان « احمد بن محمد»بیان شد. 

گردیلاد. « برقی گذشلاته احبلاات  که وحاقت ایلان دو بزرگلاوار نیلاز در روایلاات  محملاد بلان »مشترک است 
علاملاه  ؛  1381 ،طوسلای ؛  442 :تلاا طوسلای، بی ؛  383 :1407 ،)نجاشلای «الحسن بن احمد بن الولید

« عبایة بن ربعی الأسدی»و  (88 :1411 ،)علامه حلی «می م التمار صالح بن»، (147 :1411، حلی
« حقلالاة جلیلالا  املالاامی صلالاحیح الملالاذهب»از سلالاوی علملالاای رجلالاال بلالاا عنلالاوان  (222 :1348 ،)کشلالای 

کلابی»اند. درباره  توصی  شده کلاه او ابتلادا واقفلای بلاوده « ع مان بن عیسی  کتب رجالی آمده  در 
که از او نق  شده مربوط به زمانی است  ولی از این عقیده برگشته و امامی شده است. روایاتی نیز 

بنلاابراین او  (300 :1407 ،نجاشلای ؛  556و  598 :1348 ،)کشلای  وده اسلات.که عقیده او صحیح ب
است. اما به تصلاریح شلایخ « صحیح»نیز امامی و قاب  اعتماد است. درنتیجه، روایت از نظر سند 

ترسیدند عبایة، این اسرار  حضرت میکه  این به دلی  1،(407، جلد1 :1403، )ابن بابویه صدوق 
کنلالاد و بلالارملا سلالاازد، نسلالابت انلالاد.  بلالاه او تقیلالاه فرملالاوده و واقعیلالات را پنهلالاان سلالااخته را نتوانلالاد تحملالا  

کلملاه هیهلاات، رجعلات بعلاد از ملاوت قیاملات  هم چنین، ممکن است مراد حضرت از نفی رجعلات بلاا 
کند.  ات ناظر به رجعت امام علیتواند با روای باشد. بنابراین احتمالات، روایت نمی  معارضه 

هلاای متعلاددی خواهنلالاد  یلاا، جنلالاگدر بازگشلات خلالاود بلاه دن طبلاه ایلان روایلات، حضلالارت عللای
که در این روایت برای حضلارت عللای شلاود نسلابت بلاه زملاان  احبلاات ملای داشت. البته، بازگشتی 

باشد. بنابراین، برای احبلاات رجعلات  مکن است قب  از ارتحال امام زمانآن، مطله است و م
 از این روایت، قرائن بیشتری نیاز است. انمؤمناصطلاحی امیر

 روایت پنجم:
لاحَلله هأ

َ
ثَنَطللهأ بَولَلهلله هَ ًَ للهُإِفَضِلَللهُإِ َ للههِهنَللهعَللهللهیهأ ًِ هه یعَهنِللهلَه هرلَلهللهیسَیهللهُإُر هأ زِ أُ للهَللهُإِبَصِهرلَلهللهیَلله]ُإِ ثَنَطللهللهیهَ هطلَللهحَه هَ َْ
ََلله هَِ ُ للهَُ هلَلهیأ

َ
اِرٍللهعَنِللهأ قَللههِنَللهطأ َُ للهُلِحَ للهللهعَبَِ َُ للهكَللههِنَللهیَ للهعَنِللهشَرلَلهِللههِنأ بَهیَهَ ًِ

بَیللهللهعَنِللهعَبَِ للهُلِأَعِهیَللهُإثهَ
َ
للهعَهنِللهأ

هْلَله للهکَ ملَلهعَهنِللهللهطصٍللهعَنِللهلَبِمَطنَللهُإِفَهطرَسَیهَ
َ
نلَلهیأ مه ِْ ه أ ُِ للهرَُ للهللهَ َ ه أ ًِ أ هطلَللهسَََ لله لَلهَْ هولأ نَطللهیعَنِهَ للهللهللهأِ َ ُِ للهُ للهَ هعَبِهقأ طللهکَ

للهُإِلَالَط لَلهُإِبَوَلله نَیلله لَلهطللهکَ لا إأ
َ
وَلَللهفَطلِأ للهدَکِإَةَللهُإ هأ للهکَ َْ ُ َُ هَ للهُإِ ََّطللهلَطحَبأ

َ
طلَلله...للهکللهأ َّ َِّ للهُلِأَ هطللهللهطللهکَ لله لَلهعَمهَ هونأ أُ

لَىلله لله لَلهَُ َْ لَِلهلِا للهلَِلهُإِ للهََّیَهٍ َ
له کأ کَطنَللهعَیَللهعَاَِ لله طلله للهعَمهَ للهللهطمَةَللهکَ للهُ أ ثَ أ ًَ  .(202لله:1۴0۴لله،)لفطرللههَ

مُ بْلانُ الْحَکَلامِ بْلانِ یإِبْلارَاهِ »و « یسَی الکربزیسَعْدِ بْنِ عِ »سند این روایت به دلی  مجهول بودن 
                                                        

 یه و اتقلای ابلان الکلاواء فلایهلاذا الحلاد یفلا یالأسلادة یلااتقلای عبا نیرالمؤمنیالله عنه إن  م یقال مصن  هذا الکتاف رض». 1
کانا غیالحد  .«ن لأسرار آل محمدیر محتملیه السابه لأنهما 
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 ضعی  و نامعتبر است.« طُهْر  
 روایت ششم:

لله للههِنأ مهَ أ َ بلَلهیعَللهللهمحأ للهلِِلهسَیللههِنَللهعأ َّ للهٍ ،للهعَنَللهُلِحأ َ فِللهَِ  ،للهعَهنِللهلَِلهللههِنَللهلأ َِ ُ کللههِهللهللهطنَللهُإِبَه هَ هرٍ،للهعَهنِللهجَهطهَرَللههِهنَللهعَمِهرَ نَللهَ ِ
بَیللهی لَله لَله

َ
طلَ:للهللهعَبَِ َُ للهللهَ ،للهعَنِللهأ لله»َْ یَهٍ ًَ َُ لله

نهَ للهلله)فَللهللهَُ َّ ةِللهمَعَللهُلِحأ کَ هَ للهُلِأَسِضَلله َ للهَُ للهَِ  أْ للهُهِنََ (للهلَهبَلَاُ
للهعَبلَله للههََ ُ أللهمَههط،للهیِهَ ههلأ َِ لله لَلهِِ للهمَههنِللههَههنَلله لَلهتَههَ للهحَههتىهَ قَللهإَهه أ َِ ملَلهللهنِههَ 

أ
ههأ طولَلههَِ ًَ للهمأ للهآلَللهَ ههةَللهکَ طولَلهللهةَللهکَ ًَ للهمَههنِللهشَههدََ للهَ ههمأ ةَ،للهکَ

لله هَ .للهثمأ هَ أ إلَله لَلهحَرِ َُ لله للهُ أ ثأ ًَ للهبِ لله)یِهَ َِّصَطرَهه
َ
ثلَله لَلهقِللههَأ لافَةَ(للهثَوَ أُ لَللهُإِ َِ

َ
للهلِامَلَذٍللهمَنِللهأ طَ للهَ َ رَللهُإنهَ ََ للهمَنِللهلَط إِفطِ،للهکَ

َ
للهأ

ًَلله للهلَههبِ إِفههطِللهفلَلهَ َ
َ
لَلهلَِلهللهأ قِللههَصَههفه أَ ههط َِ للهبِ للهَ َ لَىللهحَههتىهَ للهُلِأأک ةه هه هَ َ ُِ لله لَلهللهمَثِههلَللهُ بَاأ هه أ للهَ ههقِللهفَههوَللهِِ هَ ،للهثمأ ِِ ههر َِ ِ 

قِللهمحأ بِقََللهمَههمِأ
لله لَله للهُ أ قأ أ ثُأ ًَ کَجَلَللهبِ هولَللهأِللهفلَلهللهعَزهَ خِرَیللهمَهعَللهسَلأ

أ
ةِللهأ کَ هَ لله هَ للهآلَللهفَِ عَوِنَ.للهثمأ للهعَذَُهََ للهمَعَللهفَِ عَوِنَللهکَ شَ هَ

َ
قِللهأ اأ ِ خَبأ

للهللهَُ لله ونَللهخَبلَله لَلهحَتىهَ للهفَللهیأُ للهللهفََ  أ ونَلله لَلهُلِأَسِضَ،للهکَ للهعللهللهأُ هةأ ََّهَ للهللهُلِأَ للهحَهتىهَ ،للهکَ طإَه أ مهَ بَهَ للهَُ للهعَوََّلَله أللهعأ هًِ ةِللهَِ
للهعَوََّلَله هههه أ أَ ههههونَللهعَبَطدَ أُ ههههفََ  للهفَللهللهةِللهفَللهَِ ِِ ههههَ للهَُ للهلَهههه ه َِ کَمَههههطللهعأ لَُلهللهُلِأَسِضَ،لله ههههطلَ:لله َْ لله هَ للهللهیُلِأَسِضَ.للهثمأ للهَُ للهکَ کَ

هكَلله َُ للهذَ طفأ ًَ ضِه
َ
هَ للههلَلهلله_للهأ َِ للهعَ هَ هثمأ طفطلِلهَِ ًَ ضِه

َ
طَه أللهلله_للهَ هَللهأ للهللهللهیًِ لَِلهللهللهُ أ ههََّ للههَِ بِهكَللهللهلله أ للهللهللهمأ هلَللهللهللهعَللهیهَ َ َِ

َ
َّلِلهللهللهأ للهلَِلهُإه هأ نِهذأ للهَ ههطللهمأ َْ لِا

َّلِله للهُإهه هأ لَىللهلَِلهخَبَههقَللهُ أ َُ للهَ ههطلله َْ للهیَهههفِنلَله أللهلِا للهفَلله أللهط،للهحَههتىهَ ههلادَهأ للهمَلِاعأ ههطلَللهللهنِجَههَ للهإَهه أ َْ کَمَههطلله للهعَههیَللهأِللهلَُلهللهللهکََ طهَههَ لله ظِدَههَ هأ
لله َ ونَلله ُإ ه شِرَکأ أ ُِ کَرَهَللهُ للهإَلِالله َ للهکَ بهَ کأ لله.(363لله:1۴25لله،شیخللهحرللهعطمی ؛لله 121لله:1۴21لله،)حیللهلله«نَلله

کتب رجالی وجود نلاداردحسین بن سفیان بزاز مجهول است و ه و از نظلار  یچ توصیفی از او در 
و املاام  ، پیلاامبرشلاود اصلا  رجعلات املاام عللای از ایلان روایلات اسلاتفاده ملایچلاه  دلالت نیلاز آن

 است، نه جزئیات آن. حسین
 روایت هفتم:

ولَله للهرأ للهللهیَللهکَ یَهَ
رللهللهعَنَللهُإنهَ َِ للهمَهنَللهُإه هَ ٍْ للهخَِ جَهط أَ هةَللهثَهوَ ُههَ ب هَ َُ لله هونأ أُ ََ لله ه أ َّهَ

َ
،لله7:للهج1372لله،)طِهرسیللهللهأ

لله.(366
سنت نقلا  شلاده اسلات و بلاه هملاین دلیلا  در تفسلایر مجملاع البیلاان، بلاا  این روایت از مصادر اه 

 است. سند آن در تفسیر جامع البیان چنین آورده شده است: آمده« روی»تعبیر 
کللههنللهْی ،للهْطل:للهثنطللهُلحُقللههنللهبشیح ثنطللهُهنللهحم س،للهعنللهُإفرُْللهُإِهلُِ،للهعهنللهیر،للهْطل:للهثنطللهعمر

 .(10،لله20:للهج1۴12لله،)طِریللهللهی للهُإ فطریفةللههنلله لیل،للهعنللهحذیُإطفللهعطمرللههنللهکُثبةلله بی
 ،حللالای ؛  198، 1: ج1407 ،)کلینلالای  املالاا مضلالامون حلالادیه، در مصلالاادر شلالایعه نیلالاز وارد شلالاده اسلالات.

کلارد، املاا جزئیلاات آن را را  های املاام عللای بنابراین شاید بتوان تکرار رجعت (130 :1421 حابلات 
است یا همزملاان بلاا  سه بار است یا دو بار، بعد از امام زمانکه  این توان احبات نمود؛ م لا نمی

 انجامد یا نه. ایشان، به حکومت هم می

 روایت هشتم:
لله مهَ أ َ ثَنَطللهمحأ هَ للههِهنَللهُإِلَاإهللهللهحَ هَ حِمَ

َ
نَللههِنَللهأ َّ للهُلِحَ هطلَللهحَهیههِنأ َْ لله للهُ أ ه أ للهَ للهسَحَمَ طسأ هفهَ هنَللهُإصهَ َّ للهُلِحَ للههِهنأ ه أ مهَ َ ثَنَطللهمحأ  هَ
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َ للههِنَللهعَلله مهَ َ َ للههِنَللهمحأ حِمَ
َ
للهیعَنِللهأ بَیللهللهسَیللهعَنِللهعَیَهَ

َ
هلٍللهعَهنِللهأ َِ ًِ قَللهعَنِللهعَطمَرَللههِهنَللهمَ َُ للهللههِنَللهُلِحَ مَهطلَىهَ

هَ ةَللهُإثهأ للهحَمِ
بَیلله
َ
فَههرلٍلهللهعَههنِللهأ ًِ ههطلَللهلَىللهللهجَ َْ ههطلَ:لله لاُللهعَبلَلهَ ههللهَْ أً ضَهه ََ لله ههَ ةَللههَ هَههطللهحَمِ

َ
ههطللهأ للههِ ههلاُللهطِللهدأ أً ِ فَ ََ لله للههَ للهکَ للهُ أ ًَ أ للهونَللهمَههطللهکَضَهه

للههِللهعَبلَله هیَهٍ ًَ کَهَ للههَ لله للهُ أ ه أ ًَ نِللهللهطِللهفَوَِ للهمَطللهسَفَ
َ
نِلله أللهأ

َ
للهأ للهکَ ةه ه هَ َُ هلَللهُإِ َِ

َ
هلَللهأ ََ ط هَِ هةَلله أ نهَ َ هلَللهُلِح  َِ

َ
جَللهأ َ وه لله،بطهویه لله)ُههنللهللهزَ

 .(216لله:1376
کلارده اسلات. از نظلار دلاللات « عَامِرِ بْنِ مَعْقِ   » مجهول است و روایت را از نظر سند دچار اشکال 

ةِ »هم قاب  خدشه است؛ زیرا احتمال دارد منظور از  هَْ  الْکَرَّ
َ
که ا«   ز حضرت فاصله خوارج باشند 

نْ »گرفتند. هرچنلاد، بلاه قرینلاه 
َ
لاةِ یُلا  هْلاَ  الْجَنَّ

َ
جَ   نْ »تلاوان  کلاه دلاللات بلار آینلاده دارد، ملای« زَوِّ

َ
قَاتِلاَ  یُ  

ةِ  هْلالالاَ  الْکَلالالارَّ
َ
را نیلالالاز مربلالالاوط بلالالاه آینلالالاده دانسلالالات، وللالالای هنلالالاوز هلالالام بلالالارای احبلالالاات رجعلالالات اصلالالاطلاحی «  

کلاه زملاان ایلان قتلاال، بعلاد از املاام نیازمند قرائن بیشتر هستیم؛ زیرا معللاوم نی انمؤمنامیر سلات 
 است یا قب  از آن. زمان 

کلاه شلاش روایلات آن،  از میان شانزده روایت این دسته، هفت روایت از نظر سند معتبر هسلاتند 
دهنلاد. در ایلان قیلاام،  است. این روایات از نظر دلالت بر رجعت و قیام حضرت خبر ملای« صحیح»

کرد. بر اساس این روایات، ایشان   بیشتر پیامبران به همراه پیامبر اسلام او را یاری خواهند 
کشت. در مصر و دمشه نیز  بیش از یک رجعت دارند و در قیام های خود همه دشمنان را خواهد 
 نها را شکست خواهد داد. آشود و  با یهودیان و مسیحیان درگیر می

 روایات رجعت امام حسین (هـ 
یلات سلاوم دسلاته ف و روایلات ششلام دسلاته د، سلاایر روایلاات علاوه بر دو روایلات قبللای؛ یعنلای، روا

 این دسته عبارتند از:
 روایت اول:

ثَنَلله للهللهحَ هَ مهَ أ َ هللهمحأ َّ َ للههِنَللهُلِحأ مهَ َ للهعَنِللهمحأ ُكأ كهَ فَرٍللهُإرهَ ًِ للهجَ للههِنأ َ بَیللهَِ 
َ
هنَللههِهنَللهللهللههِهنَللهأ َّ هَ للههِهنَللهُلِحَ حِمَ

َ
للهأ هطلَللهکَ طهَ ُلِح َ

لله هلَلهللهعَیَهَ
َ
طلٍللهعَنِللهأ رلَلهَ للهعَنِللهمَرلِلهِهِنَللهفَضهَ بَقٍللهعَنِللههأ ِّ طولَله لِلهکَُنَللههِنَللهمأ ًَ لله لَلهَ للههِنَللهمأ جِهیَهَ ًَ للهلَأَبَیللهللهةَللهُإِ بِهتأ أْ هطلَ:لله للهَْ

نَیلله لَلهللهعَبَِ َُ لله  ِ َِ خِ
َ
ولَللهَُ للهأ طعَللهللهطللهُهِنَللهسَلأ سََِ َُ ذَللهیعَنِلله

للهفَللهللهیلَللهُإهَ للهُ أ کََ هأ هطلَللهللهذَ َْ ذَُكَللهللهکََ طهََ لله...لله
طعَلله سََِ هْللهیَُ للهحَِ  للههِنأ للهیلأ یَهأ للهللهلَللهُإنهَ ًَ للههَ للهفََ ضَهبَللهُ أ لاُللهکَجِاَ أ للهلَبَخأ للهکَ لاهأ َ بأ َِ للهفَ لاهأ هأ ذهَ َُ َ للهفَ لِامه َْ لَىلله َُ لله للهُ أ ثَ أ
للهعَبَهه للهإَهه أ إلَلهیِهَ َُ لله کِحَیللهُ أ

َ
ههقِلله...للهفَههأ ههكَللهِِ ههطللهحَطجَ أ طعَللهَ ههَ للهفَََ سََِ َُ ههطلَللهیههطلله َِ للهفَ للهَ ههلأ َْ ههكَللهکَعَههِ  َّهَ َُ لله لله...للهکَ طللهسَلهَ

لله َّ للهُلِحأ َّلِلهللهَِ َ لَىللهُإ هأ َُ لله هأ  هَ
أُ ََ نِلله

َ
للهلَِلهأ كَللههََ للهفَحَهطجَتَىلله لَلهطللهحَتىهَ َُ لَللهذَ ًَ نِللهفَ َ للهَ هَ َّ قَللههَنَفِ َِ إلَلهللهنَِ  هَُ للهَ هكَللهِِ طللهسَلهَ
نَیلله أُ هَ ََ نِلله

َ
َّلِلهللهأ لَىللهُإ هأ هكَللهبَیللهلَِلهَُ َُ هلَللهذَ ًَ هنِللهفَ قَللهَ هَ َِ  ََِّ

َ
للهأ هللهطللهحَتىهَ َّ للهُلِحأ ه هأ أُ ََ للهکَمَهطلله طعَللهَِ َ سََِ َُ لله لَللهیهللهعللهفَلَاعَهَ للهُ أ

هْلله لَاللهیهِنَللهحَِ  كَللهفَاأ َُ لله أللهلَللهذَ للهَُ َّ للهمَعَللهُلِحأ لله هأ َ  .(65لله:1356لله، ی)ُهنللهْلاإوللهللهَِ 
علاملالاه  ؛  379 :1381 ،طوسلالای ؛  400 :تلالاا )طوسلالای، بی  «محملالادبن الحسلالاین بلالان ابلالای ال طلالااف»
 ،)نجاشلالای  «ملالاروان بلالان مسلالالم»، (334 :1407 ،نجاشلالای ؛  508 :1348 ،کشلالای ؛  141 :1411 ،حللالای
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 ،کشلالالای ؛  27 :1411، علاملالالاه حللالالای ؛  67 :1342 ،)حللالالای  «بریلالالاد بلالالان معاویلالالاه العجللالالای»، (419 :1407
ه علاملا ؛  109 :تلاا )طوسلای، بی  «جعفر بن محملاد بلان قولویلاه»و  (112 :1407 ،نجاشی ؛  238 :1348
کتب رجالی دارای وحاقت و جلالت هستند و با  (124 :1407 ،نجاشی ؛  31 :1411، حلی همگی در 

 اند.  توصی  شده« حقة جلی  امامی صحیح المذهب»عنوان 
و  (81 :1407 ،نجاشلالای ؛  345 :1348 ،)کشلالای  «احملالاد بلالان حسلالان بلالان عللالای بلالان فضلالاال التیملالای»

 ،نجاشلای ؛  556 :1348 ،شیک ؛  354 :1381 ،)طوسی  «حسن بن علی بن فضال التیمی»پدرش، 
کتب رجالی، از نظر وحاقت مورد  (120 :1407 هستند هرچند مذهب آنها فطحی دانسته  تأییددر 

کلاه او در اواخلار عملارش از ایلان « حسن بلان عللای بلان فضلاال التیملای»شده است. درباره  گفتلاه شلاده 
 عقیده برگشته و امامی شده است.

کتب رجالی توصی« محمّد بن جعفر رزاز» کامحل فی ندارد، ولی به دلی  قرار داشلاتن در اسلاناد در 
کلینلای و ابلان قولویلاه از وی، می تفسیر القمیو  الزیارات توانلاد ملاورد  و نیز به خاطر نق  بزرگلاانی م لا  

گیرد.  بنابراین، این روایت معتبر و قاب  اعتماد است.  (171، 15: ج1410، )خوئی وحاقت قرار 
 »عبارت  از نظر دلالت نیز

َ
نْ   هُ إِلَی الدُّ ییَ نْ تَکُرَّ و  بلار رجعلات املاام حسلاین «نْلاتَقِمَ بِنَفْسِلاهِ یَ  ا حَتَّ

گلارفتن از دشلامنان و قلااتلان خلاود،  ت اسماعی  بن حزقی رجع دارد؛ زیلارا  تصلاریحبرای انتقلاام 
کلاه رجعلات قبلا  از  رجعت و بازگشت در قیامت، عمومیّت دارد و شام  همه خواهد شلاد، در حلاالی 

 قیامت، عمومیّت ندارد و شام  افراد خاصی خواهد شد. به هملاین دلیلا ، حضلارت اسلاماعی 
 کند. طلب میتوفیه آن را از خدا 

 روایت دوم:
للهثَطهَتٍللهعَنِلله للههِنأ ک فَرلٍلهللهعمِرأ ًِ هَطجَ

َ
للهأ تأ ًِ طلَللهسَََ َْ لله لَلهللهجَطهَرٍلله ولأ للهَُ للهإلَلهللهللهأِ هلَللهُإِبلَلهلَِلهکَ َِ

َ
طللهأ لٌللهمَنهَ للهسَجأ نهَ َُ همِبَ تَللهِِ

لله ةَللهلَنَةٍللهکَ ََ للهمَط ََ َ للهثَوَ هَ َ للهمَلِا ًِ هتَىلله لَلههَ للهفَََ بِتأ أِ طلَللهفَ َْ ًطِلله ِّ ََ لله هطلَللهفلَله لَلهِ دَُدأ َْ هكَلله َُ للهذَ هونأ للهأُ َْ هَ للهمَهلِا ًِ هطلَللههَ َِ
کَقِلله لله للهکَ للهإَ أ بِتأ أْ لله طئََ َِ للهفَلله لَلهُإِ طئَأ َِ للهُإِ أْ لا للهللهأِ هَ للهحَهتىهَ هعَطوََ هعَللهعَشِهَ ةَللهلَهنَةِللهمَهنِللهیَأ ِّ ََ هطلَلله َِ هطلَللهفَ َْ لله َْ للهَ هلا َْ لِا

لَىللهلَِلهلَْله َُ للهفلَله لَلهطمََ لله للهإَ أ بِتأ أْ طلَلله َْ َ لله هَ للهمَلِا َْ هلَِلهلِا َّ هقِللهخََِ ًَ هطلَللهََّ َْ لله هرِجأ َ َِ هَ للهُ هَ هَ للهمَلِا ًِ للههَ هونأ للهأُ للهللهَ َ هَ لله لَلهلَهنَةِللهثمأ جأ هرأ ح ِ
َّلِله لَىللهُإ هأ َُ لله نَِ صَ أ أ

ُِ لِهحَطهََ للهفلَلهلَِلهطللهفلَلهلَِلهُ
َ
للهدَمَهطَ للهأ للههََ مََ للهکَ بأ للهلَِلهطِبأ للهکَ هلأ هیَلله لَلهِِ أ للهللهِّ هذَُلله أللهحَهتىهَ ََ کَهطنَلله هطلَللهإَهلِالله َِ

رهلَله لَِله هلَلهمَنِللهذأ َِّ ِ هلَللهفلَلهلَِلهةَللهُلِأَ َِ ذَُللهُإِ ََ لله لهَ کأ طَ لله َ لَللهُإنهَ َْ للهعَبلَلهلَِلهطَ للهمَطلله هجَِ مَهعأ للهِِ هط أ هلِلهَ للهُإنهَ
َ
قِللهلَِلهأ أَ لِهلَادأ

َ
للهأ قِللهکَ هاأ ضأ

ونَللهعَبلَلهلَِلهفلَله ههرأ ثأ ههُِ للهِِ للهعَبلَله أللهَ للهحَههتىهَ للهُإِههبَوَ أ للهَُ للهفَههإَذَُللهُشِههَ  هَ َْ لَىللهحَههَ  َُ لله ههلاهأ
ههبِجَلأ للهخَههرَجَللهِِ نَِ صَهه أ أ ُِ تَههلَللهُ أْ لله َ للهکَ

َّلِله لَىللهُإهه هأ َُ لله ط أ
هفهَ هَّ نَِ صَههرَللهفلَلهلَِلهُإ بِمأ َُ ههِ رلَلهلَِلهطللهغَضَههِطِلله ََ ههلِلله ََ لله للهإَنَههطللهکَ ٍ که للهعَهه أ

ههلهَ کأ لله ههلأ للهمَههنَللهللهیِِ أ للهکَ نَِ صَهه أ أ ُِ مَههنَللهُ
لله ط أ ههفهَ هَّ ههَ ههُإ َّ للهُلِحأ نَِ صَهه أ أ ُِ للهُ للهطللهجَههطهَ أ للهَِ أ للهعَههیَهٍ للهللهللههِههنأ للهعَههیَهأ ط أ ههفهَ هَّ للهُإ بَیللهللهکَ

َ
للهأ ههبٍللهللههِههنأ َُ لله،)عیههطشللهللهطَط

لله.(257لله:للهد1۴13لله،مفی  ؛لله 326،لله2:للهج1380

روایلات را تکر نشده املاا صلادر ایلان « عمرو بن حابت»در این روایت، سلسله سند از شیخ مفید تا 
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 نعمانی با این سند آورده است:
ًَلله َ للههِنَللهلَ مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
خِبََ ََّطللهأ

َ
لَللههِنَللهیأ فَضهَ أ ُِ للهُ للههِنأ مهَ أ َ ثَنَطللهمحأ طلَللهحَ هَ َْ َ ةَلله ِِ ََللهللهللهٍ للههِنَللهعأ هَِ ُ لَْلهیَللهَُ سَللهلِِلهللههِنَلله

رلَله ًَ طََّههةَللهُلِأَشِهه مهَ للههِههنَللهسأ ًَللهللهیهأ لِههحَطَ للههِههنَللهلَهه َُ لله للههِههنأ َ ُنأ ًِ للهلَهه ههیکَ حِمَ
َ
للهأ ههٍ للهکَ َّ للهُلِحأ للههِههنأ لله أ َ بَكَللهَِ  َ ُِ للههِههنَللهعَبِههَ ُ

لله هلَلهُإزهلَله طَلَاُنَیهأ َِ نَللهُإِ َّ َ للههِنَللهُلِحَ حِمَ
َ
للهأ للههِنأ مهَ أ َ للهمحأ للهکَ أْ کللههِهنَللهثَطهَهتٍللهللهط هلالٍللهعَهنِللهعَمِهرَ بأ هنَللههِهنَللهمَحِ َّ عَهنَللهُلِحَ

للهی لَله لَلهعَنِللهجَطهَرَللههِنَلله َ هَ ًِ أ للهللهَ للهُلِح  هَ للههِهنَللهعَهیَهٍ مهَ َ
فَهرٍللهمحأ ًِ هَهطللهجَ

َ
للهأ هتأ ًِ طلَللهسَََ هول لَلهللهَْ نهبللهیزلله)ُههنلله بیللهلله...للهأِ

لله.(331لله:1397لله،)ًَّمطنی(

« عملارو بلان حابلات)ابی المقلادام(»و « حسن بن محبوف»، «جابر بن یزید جعفی»درباره وحاقت 
گذشته بحه شد.  « ابلان ابلای زینلاب نعملاانی» معروف به« محمد بن ابراهیم النعمانی»در روایات 

کتب رجالی با عنوان   ،نجاشلای ؛  162 :1411، )علامه حلی  «حقة جلی  امامی صحیح المذهب»در 
از « احملاد بلان محملاد بلان سلاعید بلان عقلادة الحلاافظ الهملادانی»توصلای  شلاده اسلات.  (384 :1407

ملادح شلاده اسلات، هلار چنلاد ملاذهب او زیدیلاه جارودیلاه « حقلاة جلیلا »سوی عالمان رجلاال بلاا عنلاوان 
 (94 :1407 ،نجاشلای ؛  204 :1411 ،علاملاه حللای ؛  69 :تلاا طوسلای، بی ؛  409 :1381 ،)طوسی  است.

که در برخی از روایات با عبارت    «شیوخه الاربعلاة»او در نق  روایات خود چهار طریه و استاد دارد 
جعفلالار  ی بلالا»آورده شلالاده اسلالات. ایلالان چهلالاار نفلالار عبارتنلالاد از:  (169، 27: ج1409 ،)شلالایخ حلالار علالااملی

، « )الأزدی(ین بن عبلاد المللاك الأودی حمد بن الحس»، « یم الأشعریمحمد بن المفض  بن إبراه
بلارای « الزیلاات»پسلاوند «. سلاعد بلان اسلاحاق بلان سلاعید»و « القطوانی  محمد بن  حمد بن الحسن»
کتلالالااف رجلالالاالی یافلالالات نشلالالاد، حتلالالای علاملالالاه مجلسلالالای نیلالالاز آن را نیلالالااورده « بلالالان عبلالالادالملک» در هلالالایچ 

و « القطلالاوانی  محملالاد بلالان  حملالاد بلالان الحسلالان»از میلالاان آنهلالاا  (298، 52: ج1403 ،)مجلسلالای اسلالات.
کتلاب رجلاالی توصلایفی ندارنلاد. املاا « سعد بن اسحاق بن سعید» جعفلار  ی بلا»مجهلاول هسلاتند و در 

، (340 :1407 ،نجاشلالالای ؛  154 :1411 ،)علاملالاه حللالای « یم الأشلالاعریمحملالاد بلالان المفضلالا  بلالان إبلالالاراه
؛  15 :1411 ،علامه حللای ؛  58 :تا )طوسی، بی  « )الأزدی(ین بن عبد الملك الأودی حمد بن الحس»
گرفتلاه  تأییلادشلاان ملاورد  وحاقلات« حقة امامی صحیح المذهب»با عبارت  (80 :1407 ،نجاشی  قلارار 

 است. است. بنابراین این روایت دارای سندی معتبر و قاب  اعتماد 
للالالات  بعلالالاد از وفلالالاات املالالاام زملالالاان و املالالاام عللالالای ایلالالان روایلالالات بلالالار قیلالالاام املالالاام حسلالالاین  دلا

کمیلات ملاردی از کنلاد. بنلاابراین،  نیلاز اشلااره ملای بیلات اه  دارند. البته به صلاورت نلاامعین بلار حا
از مسلالمات ایلان  و ایلان در دنیلاا خواهنلاد بلاود بعلاد از املاام زملاان و امام علی امام حسین
 روایت است.

 سوم: روایت
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ثَنَلله للهللهحَ هَ َّ للهُلِحأ ٍ للهُإِبَصِرلَلهللهَِ أ مهَ َ للههِنَللهمحأ
یهَ ًَ َ للههِنَللهعَطمَرٍللهعَنِللهمأ مهَ َ للهمحأ للههِنأ ثَنَللهللهیهَ هطلَللهحَه هَ لاُإِفَضِهلَللهعَهنَللهللهَْ هأ

َ
أ

لا هأ
َ
هطلَللهأ َْ طلَلله َْ مََ لله لَللههِنَللهعأ فَضهَ أ ُِ ةَللهعَنَللهُ َْ للهللهللهعَبِهَ َُ للهُهِنَللهلََ  نیهَ

َ
هِ للهللهکَهأ َْ للهَُ لله هةَللهکَ َُ ََ وَ َ ُِ هلاُللههَط ُكِدَحَمأ

نلَله مه ِْ أ ُِ للهُ للهَ َ َّ بِرَللهُلِحأ َْ للهللهعَیَلله َ للهفلَلهللهَِ  بِهتأ أْ هطلَلله للهلَِلهَْ ََ هطلَلله َْ لله هَ هَ َُ وِنَللهإَه أ للهیِهَ ََ لله َْ هط للهَُ للهیِهَ هلاُللهکَ هِ للهإَلَمأ َْ لله َْ ط
نلَله مه ِْ هه أ ُِ للهُ ههقِللهإلَلهَ َ أ نَهَ َُ لله

للهلَِلهللهحَههتىهَ
َ
قِللههَأ اأ ََ ههلا جأ ونَللهکأ ههحأ َّ للهیَّللهَ للهِ ههمِ ههطلَللهکَ َْ للهُلِحألله أللهقِلله ُرَ کهَ أُ للهعَههیَلله للهُ أ ههنِههَ لأ للهَّ َ للهَِ 

للهعَشَهه هِ کَةِللهکَ للههَللههِلَلهغأ هةأ َُ ََ وَ َ ُِ للهُ قأ اأ ُمأ هه هَ للهخأ ههةَللهکَ نهَ َ للهُلِح  َْ ههط ًَ َََ لله لَلهةِللهمَههنِللهطَ للهَُ للهعَبِههٌ للهحَطجَههةِللهمَههنِللهحَههلَاُ لأ
َ
ههأ ِّ

َّلِله لَُلهلَِلهُإ هأ طلله ََ عِطَط
َ
للهأ ههَ َُ لله للهُلِآخََ ةه طلَللهلَىلله هلَلهطللهکَ َْ لله َ ُمَةأ َُ للهَُ للهُإِ ذَهَللهکَ ََ لله بِتأ أْ طلَلله َْ لله لله لَلهللهطهأ

َ
للهأ هلأ فَضهَ للهیهزلَلهطللهمأ بِهتأ أْ كَلله  أ

قِللهلَلله ًَ للهللهیَ للههِلَلهََّ نیهَ
َ
کَهأ هطلَلله هرلَلهللهَْ َّ هَتِللهعَبلَله هَ هرَ هِ للهضأ َْ لله ضَهعَللهکَ هِ للهکأ َْ لله هورٍ هرٍللهمَهنِللهَّأ هةٌللهمَهنِللهِِ بهَ أْ هَ َُ لله لَلهَ لله هةٍللهحَمِ ََ لا أْ ط

لله نیهَ
َ
کَهأ لله رَللهکَ ََ لَاُ َ بَةٍللههَطلِح 

بهَ َُ هللهمأ َّ للههَطلِحأ َ هرلَلهللهَِ  هَّ هكَللهُإ َُ سٌللهعَهیَللهذَ َُ أْلله جَهط إِهفَلله
َ
ونَللهأ أً ه ِّ ََ لله للهحَلِاإَه أ هةٍللهرَللهکَ بهَ

لله نیهَ
َ
کَأ لله نلَلهللهخَضَِ َُ للهکَ مه ِْ أ ُِ للههَط لله لَلهللهَ َ للهکَ کََّ أ ورأ ونَللهعَبلَله أللهزأ مأ بهَ للهلَِلهَ للهفلَلهلِِلهَّ للهُ أ ولأ کَجَلَللهأِ کِإهللهللهعَزهَ

َ
قِللهأ أ هََ نَیللهللهطَ للهَِ لا للهلَهبأ

للهلله_ کذه
أ
للهفَاَههذَُللهیههفَطَههطلَللهمَههطللهأ ِ دَِ فأ للهُضِههطأ للهکَ ِ أْ بِهه َ إه للهذأ للهکَ ِ للهَ ههأْ نیهَ لا

إأ
َ
ههأ ِّ ََ لله للههَ ٌْ َََ للهللهللهحَطجَههةِللهمَههنِللهللهلِا َّلِلهللهللهحَههلَاُ للهلَِلهُإهه هأ طللهکَ

ضَههه َْ لله ههَ َُ لله هههقِللهلِِلهُلِآخَههَ ةه أُ طللهإَ َ قِللهفَللهلَِلهفلَلهللهللهتهأ أ بِأ هههرِ للهشأ هههقِللهکَ اأ کِبأ
َ
للهأ ههونأ هههتَىللهللهأُ

للهُإهَ َ ُمَهههةأ َُ للهَُ للهُإِ ههةَللهفَاَهههذَهَللهکَ نهَ َ للهللهُلِح  هَ
لله للههَ طللهکَ َ ََ ضَطَ لله َِ ط أللهَُِّ ََ ط نِتَهَ للهمأ لله.(135لله:1356لله، ی)ُهنللهْلاإوللهللهِ سَكأ

کتلالاب رجلالاالی بلالاا عنلالاوان « حسلالاین بلالان محملالاد بلالان علالاامر» بلالاه « حقلالاة املالاامی صلالاحیح الملالاذهب»در 
 (66 :1407 ،نجاشی ؛  52 :1411 ،)علامه حلی  وحاقت توصی  شده است.

مضلاطرف الحلادیه و »در سند این حدیه از نظر حللای و نجاشلای « المعلی بن محمّد البصری»
املاا آقلاای خلاویی  (418 :1407 ،نجاشلای ؛  259 :1411 ،)علاملاه حللای  معرفی شده اسلات.« المذهب

  (259، 18: ج1410، )خوئی  به وحاقت ایشان معتقد است.
کتلالالاب رجلالالاالی « عبلالالادالله بلالالان ادریلالالاع ابوالفضلالالا »بلالالاه احتملالالاال قلالالاوی « ابوالفضلالالا » اسلالالات. او در 

کتلااف معرفلای ملای وللای بنلاابر  (302 :تلاا وسلای، بی)ط  کنلاد توصیفی ندارد. شیخ طوسی او را صلااحب 
تلاوان  بنلاابراین، نملای (110، 10ج: 1410)خلاوئی   نظر آقای خوئی، طریه شلایخ بلاه او ضلاعی  اسلات.

 به وحاقت او اعتماد داشت.
: 1410 ،)خلاوئی  اسلات.« مصدق بلان صلادقة» یا و« مسعدة بن صدقة» یا «ابن صدقة»منظور از 

کتب رجالی با عنوان  (193، 22ج وللای  (146 :1381 ،)طوسلای  تضلاعی  شلاده« عامّی»مسعدة در 
اسلات املاا از نظلار  اسلات. مصلادق نیلاز فطحلای ملاذهب تأییلادبنابر تحقیه درایة النور وحاقت او ملاورد 

 (563 :1348 ،کشی ؛  173 :1411 ،)علامه حلی نق  حدیه، قاب  اعتماد است.
 و هلام تمّ  (323 :1348 ،)کشلای  از سوی عالمان رجالی هم مدح شده اسلات« مفض  بن عمر»

 است. تأیید. ولی بنابر تحقیه درایة النور وحاقت او مورد (416 :1407 ،)نجاشی 
بلاا اعتملااد بلاه اسلاناد کلاه  این در مجموق، روایت از نظلار سلاند معتبلار و قابلا  اعتملااد نیسلات. مگلار

 کام  الزیارات، این حدیه را هم بآذیریم.
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های دنیوی در آخرت معنا ندارد، این روایت  است حاجتدرخوکه  این علامه مجلسی با بیان
که  (116، 53: ج1403 ،)مجلسی به دنیا دانسته است  را دلی  بر رجعت امام حسین در حالی 

نِّ »از ظاهر عبارت 
َ
کلاه منظلاور روایلات، مقلاام معنلاوی املاام  این برداشت بیشتر تقویت می« یکَأ شلاود 

که سالها بعد توس  حسین مردم شناخته خواهد شد و ملاردم بلاه زیلاارت حضلارت  در دنیا باشد 
کننلاد و خلادا نیلاز بلاه آنهلاا  هلاای ملاادی و معنلاوی خلاود را مطلارح ملای جا درخواسلات شتابند و در آن  می

کلارد. بنلاابراین، ایلان روایلات دلالتلای بلار رجعلات املاام حسلاین نلادارد یلاا لااقلا  دلاللات  عطا خواهلاد 
 صریح ندارد.

 روایت چهارم:
لله مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
هیهِنَللهعَللهللهَ للهأ َّ للهسَی،للهعَهنَللهُلِحأ َ للهَِ  ًَ للهیللههِهنَللهلَه هَ قه هٍ ُإِبَِ  َُ هَ للههِهنَللهخَط مهَ َ

ضِهرَللههِهنَللهٍ للهکَللهمحأ ،للهعَهنَللهُإنهَ
وَلله للهیَىللهحِلله لَلهٍ ،للهعَنِلله لِلهلأ بَیَهَ ثِمَهطنَللهللههِنَللهعَمَِ ُنَللهُلِحَ للههِنَللهعأ

یهَ ًَ أ ُِ نَهلله،للهعَنَللهُ للههِهنَللهخأ
هیهَ ًَ أ ُِ هطلَ:للهلِِله،للهعَهنَللهُ َْ سٍ،لله

طلَللهلَىلله لاللهللهَْ هأ
َ
للهمَنِلله:لله»عَبَِ َُ للهأ لأ وهَ

َ
َّلِله لَلهأ لَىللهُإ هأ َُ لله للهلَِلهِ جَعأ َّ للهطللهُلِحأ للهَِ أ للهعَهیَهٍ للهلَِلهعللهفلَلهللهللههِهنأ للهحَهتىهَ وَلله لَلهمِبَهكأ أِ ه ِّ

للهعَیَللهعَلله بَرلَلهلِِلهنلَلهلِِلهحَطجَبَطهأ َُ لله.(119لله:1۴21لله،)حیللهلله«َ للهمَنَللهُإِ

بررسلای شلاد و وحاقلات تملاامی راویلاان آن حابلالات « ج»سلاند ایلان حلادیه در اوللاین حلادیه از دسلاته 
 مختححر البححائرگردید. بنابراین، روایلات از نظلار سلاند معتبلار اسلات، هرچنلاد اشلاکال عملاومی روایلاات 

کاهش می  دهد. اعتماد به حدیه را 

للا از نظر دلالت نیز، این روایت بر رجعت املاام حسلاین کننلاده  او را اوللاین رجعلات و ت دارددلا
کرد. می که برای مدتی طولانی در دنیا زندگی خواهند   داند 

 روایت پنجم:
َ للههِنَللهعَلله مهَ َ للهمحأ للههِنأ حِمَ أ

َ
للهسَیللهیأ َّ للهُلِحأ للههِنأ مهَ أ َ لله،للهکَللهمحأ َ بَیللهَِ 

َ
بَیللهللهللههِنَللهأ

َ
هَ للههِهنَللهأ مهَ َ هَ للههِهنَللهمحأ حِمَ

َ
طلَ،للهعَهنِللهأ طهَ للهُلِح َ

طدَللههِنَلله عِهََّصِرٍ،للهعَنِللهحَمهَ
َ
َ ُنَللههِهنَللهأ ِ للهحمأ تأ ًِ طلَ:للهسَََ َْ بَقٍلله ِّ َ للههِنَللهمأ مهَ َ ثِمَطنَ،للهعَنِللهمحأ للهعأ هطلَللهََ َ طهَ هَهطللهُلِح َ

َ
للهأ للهکَ

لله ألله ثَطنَللهَ َ َ نِللهلله_للهًطلِلهیحَ ه
َ
بِلَللهأ لله أللهَْ أَ َ حَه ه

أ
هطلَللهمَهطللهأ طهَ هلاللهُلِح َ هأ

َ
للهأ ََ َ هَطللهللهحَ ه

َ
هطللهأ ًَ مَهطللهسَََ أ نَهَ

َ
:لله لَلهللهعَبِهَ َُ للهأ هولأ أِ

للهُلِألَله» نِشَقهأ ََ للهمَنِلله لأ وهَ
َ
للهأ للهکَ للهعَنِ أ َّلِله لَلهسِضأ لَىللهُإه هأ َُ لله هلَِلهِ جَعأ َّ للهطللهُلِحأ للهَِ أ للهعَهیَهٍ هةَللهإلَلهللههِهنأ ًَ جِ للهُإ هَ نهَ َُ لله هتِللهلِِله،للهکَ َّ

ََلله ةٍللههَلِلله طمهَ ًَ للهللهیَللههَ ةٌ،للههَ ضَللهُلِإلَله لَلهخَطلهَ للهمَنِللهمَحَ ههَ َُ لله ضطلِلهیلَلهِ جَعأ ِ كَللهمَحِ َ ضَللهُإشه للهمَحَ کِ
َ
ضطِللهأ لله،)حیللهلله«طنَللهمَحِ

لله.(106لله:1۴21
و  10 :1348 ،کشلالای ؛  150 :1411 ،علاملالاه حللالای ؛  17 :1383 ،)برقلالای  «محملالاد بلالان مسلالالم ال قفلالای»
، )علاملاه حللای  «حملاران بلان اعلاین الشلایبانی»و  (324 :1407 ،نجاشی ؛  238و  185و  165و  162
حقلالاة جلیلالا  »از سلالاوی عالملالاان رجلالاال، بلالاا عنلالاوان  (180و  179و  161و  10 :1348 ،کشلالای ؛  63 :1411

محمد بلان ابلای »قع در پایان سند، در وا« ابوال طاف»اند.  توصی  شده« امامی صحیح المذهب



 

 

 65 
 
 

بقه
و ط
جی 

رسن
عتبا
ا

 
ین
صوم
  مع

جع
ت ر
روایا
لی 
 دلا
دی
بن

  ...     
 

             

او در ابتدا فردی صلاحیح الملاذهب بلاود وللای بعلادها  (106 :1421 ،)حلی  است.« زینب ابوال طاف
 (324 :1348 ،کشلای ؛  88، 1جللاد، جللاد  7: ج1364 ،)ابلان غضلاائری  غالی و فاسلاد الملاذهب شلاد.

بنابراین، این روایت از حیه سند مشک  نلادارد و معتبلار اسلات، الا هملاان اشلاکال عملاومی روایلاات 
 م تصرالبصائر.

که امام حسین کلاه بلاه  از نظر دلالت هم این روایت، بر این دلالت دارد  کسلای اسلات  اوللاین 
ملاان بلاا ایشلاان، اسلات یلاا همز آیلاا بعلاد از املاام زملاان  کلاه کنلاد. املاا نسلابت بلاه این دنیا رجعت ملای

که روایت در مقام بیان اصلا  رجعلات اسلات و  کت است. فقرات بعدی روایت نیز بر این مطلب  سا
کید می  کند. نه جزئیات آن، تا

 روایت ششم:
لله حِمَ أ
َ
لله)أ للهعَنِ أ َ للههِنَللهعَللهللهکَ مهَ َ للهمحأ ًَ لَلهللهسَیللهیهِنأ مََ للههِنَللهعَبَِ للهُإِ لله (،للهعَنِلله)عأ لٍ(للهعَنِللهَ َ ُجٍ،للهلَللههِنَللهدَسهلَلهیلَ،للهعَنِللهسَجأ

نلَله للههِنَللهخأ
یهَ ًَ أ ُِ لَُلهلِِلهعَنَللهُ لله َْلله لِلهسٍللهکَ ط

حهَ بَیللهللهٍ للهُإشهَ
َ
للهللهعَبَِ َُ للهلله،للهعَنِللهأ نَطهأ ًِ طه:للهسَََ لله لَلهَْ هولأ لَللهمَهنِلله:لله»للهأِ وهَ

َ
للهأ نهَ َُ

للهفَلله لَله للهللهأُ هأ َّ ةَللهُلِحأ ًَ جِ للهُإ هَ للهَِ أ للهعَیَهٍ للهللههِنأ للهفَللهیَلِله،للهکَ ثأ ًَللهللهأُ هَ رِ
َ
للهُلِأَسِضَللهأ للهَ َ وَللهحَطجَبَط لَلهللهلَنَةِ،للهحَتىهَ أِ للهِّ هأ

لله.(91لله:1۴21لله،)حیللهلله«َ للهلِِلهنلَلهلِِلهعَیَللهعَلله
گرفتلاه  تأییلادتملاامی راویلاان سلسلاله سلاند در روایلاات قبلا  بررسلای شلاده و وحاقلات آنهلاا ملاورد  قلارار 

کتاف م تصر، مشک  سندی ندارد است. بنابراین، این روایت به غیر  از مشک  عمومی روایات 
عُمَلارَ بْلانِ »، لقلاب «زحلا »کلاه در سلاند واقلاع شلاده اسلات، در واقلاع « عَنْ رَجُلا   »و معتبر است. عبارت 

روایلات « اججمیلا  بلان در»اسلات؛ زیلارا ایلان فلارد بلادون واسلاطه از  (451 :1348 ،)کشی  «زِ یعَبْدِ الْعَزِ 
کرده است.   (204، 2: ج1407 ،)کلینی  نق  

کننده دلالت دارد و  این روایت بر رجعت امام حسین کند  بیان میبه عنوان اولین رجعت 
کلارد، املاا نسلابت بلاه جزئیلاات که ایشان  مدت زمان طولانی را بعد از رجعلات در دنیلاا زنلادگی خواهلاد 

کت است.  دیگر سا
 روایت هفتم:

لله للهمَنِ أ للهللهکَ
َ
ثَنَطلله لِلهأ طعَللهضطِللهحَ هَ سََِ َُ طلَهقَللههِهنَلله

َِ للهُإِ للههِهنأ ه أ مهَ َ ثَنَطللهمحأ طلَ:للهحَه هَ َْ كٍ،لله َُ َ للههِنَللهمَط مهَ َ للهمحأ للههِنأ فَ أ ًِ ،للهللهلَللهیهجَ
لله للهللهعَنِللهعَیَهَ هَ لالىه

أْ ط ًَ ٍ للهُإِ َُ رلَلههِنَللهخَط َُ مَهیَلله،للهعَنِللهعَبَِ للهُإِ ًَ ثِ کللهُلِح َ للهللههِنَللهعَمِرٍ هبلَلهیهَ هٍ ،للهلِِله،للهعَهنِللهلأ َُ مَطنَللههِهنَللهخَط
لا هأ
َ
طلَللهأ َْ طلَ:لله طلَىللهللهفَللهللهللهعَبَِ َُ للهَْ ًَ ََ َ لله لِاإه هطلَ:لله لَلهللهللهَْ َْ لله ُدَفَهةأ اَهطللهُإ هَ أً ِ بَ ََ .لله ُجَفَهةأ للهُإ هَ هفأ ِ جأ ََ لله َْ لله»لِا ُجَفَهةأ ُإ هَ

لله َّ للهُلِحأ للهَِ أ للهعَیَهٍ للهللههِنأ للهعَیَهأ ُدَفَةأ للهُإ هَ بَیللهلله،للهکَ
َ
للهأ بٍللهللههِنأ َُ للهمَنِللهطَط لأ وهَ

َ
للهأ هَ ُلَلله لَله،للهکَ لََ للهُإ هأ

ِ
للهعَنِللهسَأ ضأ نِفأ

لله َّ للهُلِحأ للهَِ أ للهعَیَهٍ ًَللهللهفَللهللهللههِنأ للهلَبِ ةٍللهکَ َّ للهخََِ هذَللهَ َ
للهُإهَ هبَنطللهکَ لأ للهسأ ه أ هطللهإَنَنِصأ َّهَ َُ لله

للهعَه هَ للهکَ للهجَهلهَ لِاإأ أ َْ لَالله أَ لله إِفطِللهکَ
َ
نَلله للهأ

لاُللهفَلله َّلِلهیُلِحلَلهللهآمَنأ للهیطةَللهُإه هأ للهَ هطللهکَ َْ .لله لَلهلِا للهُلِأَشِهدطدأ أْ هلا للهَ هأِ للهه َْ هطوَلَله لَلهلِا للهُإظهَ للهنِفَهعأ للهَ َ للهکَ نَهةأ ًِ للهُإبهَ هقأ أ ََ لله قِللهکَ أ هذَسَتِأ ًِ للهمَ
لله للهُإ هَ لا أ قِللهلأ أ لله.(537لله:1۴10لله،کلاف ؛لله ۴91لله:1۴21لله،)حیللهللهُرََ
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کتلالاب رجلالاالی وجلالاود « یِّ بْلالانِ خَالِلالاد  الْعَلالااقُولِ  یِّ عَلِلالا»در ایلالان روایلالات،  مجهلالاول اسلالات و نلالاامی از او در 
 ک  است.ندارد. بنابراین، روایت از نظر سند دچار مش

 روایت هشتم:
للهطللهُلحّیُرلله لىللهُإ َّی نلله ولللهمنللهللهللهملاسیللهْطل:للهْطللله هلاعِ ُ للهعنللهرفطعةللههن للهللهههنللهعهیَ 
ِههههتبدقللهحههههذکللهُإِههههذةللهبطإِههههذةللهثمللهْههههطلللهیفلله_للهةللهکلله لههههحطب یهههه للههههههنللهمًطویهههه  کللهلله_للهکلله لههههحطب 
ةَللهعَبلَله:لله» هلاعِ ُ  َُ هَ للهُإِ قأ أُ للهسَدَدَِّطللهإَ هَ للهثمأ مِلاُلله_للهقِللهیِهَ

َ
قِللههَهأ کأ مِهَ دَِّط

َ
للهأ للههَنَهکَ للهلٍللهکَ کِثَهَ للهَ َ

َ
قِللهأ کأ بِنهط ًَ للهجَ للهکَ

لِِلهیََّفلَله لله.(282،لله2:للهج1380لله،)عیطشللهلله«ر

این روایت مرس  است و میان مرحوم عیاشی و رفاعة بلان موسلای، نزدیلاک بلاه دو قلارن فاصلاله 
اسلالات. سلالاند دیگلالاری هلالام بلالارای ایلالان روایلالات یافلالات نشلالاد. بنلالاابراین، ایلالان روایلالات از نظلالار سلالاند ملالاورد 

 اعتماد نیست.

 روایت نهم:
بَیلله
َ
ًَللهللهعَهنِللهأ ضَههطدٍللهحَههَ هههِههنَللهزلَلهللهٍ للهلَههاِلَللهیلَهه للهفأ ثَنَطللهُهِههنأ ههلالٍللهحَهه هَ بأ للهمَحِ للههِههنأ ههنأ َّ ثَنَطللهُلِحَ ٌ للهلِِله هَ ًِ ثَنَطللهلَهه لٍللهحَهه هَ

بَیلله
َ
للهعَنِللهجَطهَرٍللهعَنِللهأ لأ وهَ َ فَرلٍلهللهُلِح  ًِ طلَللهللهجَ هللهللهَْ َّ هطلَللهُلِحأ للهَْ للهَِ أ للهعَهیَهٍ نِللهللهللههِهنأ

َ
بِهلَللهأ َْ َ هلَلله أللهلَأَلِهحَطهََ لله ِِ

ولَللهَُ لله للهسَلأ نهَ طلَللهللهَُ لله لَلهَْ نَهَ للهللهطللههأ هط أ َّ كَللهلَ أ َّهَ هللهَُ ََ لله هَ َُ للهکَ ًَ لَىللهُإِ لَِلهللهیَللهَُ هطللهُإنهَ هَ للهُإِهَ قََللهبََِ َْ سِضٌلله
َ
هأ للههِأ ونَللهکَ

کِلَلله
َ
لَِلهلَِلهأ للهُإنهَ للههِلَلهط أ للهَ َ ََ لله للهللهیَللهللهکَ طللهکَ للهبََِ َ شِاَ أ ِّ أَ كَلله َّهَ َُ لله وسَُللهکَ ِ عَیللهعَمأ أَ سِضٌلله

َ
طعَةٌللهمَنِلله أللهأ كَللهَ َ ًَ للهمَ َ شِاَ أ ِّ

لله لِحَطهَكَللههَ
َ
ونَلله لَلهأ َ للهللهللهح َ أ للهُلِحَ َ للهمَسه هََ

َ
وَللهیأ ََ لله بِنطللهَ للهکَ نَیللهیأْ لا کأ لله للهللهطللهَّطسأ هطللهََّهرَدأ لاََّهطللهفَإََّهَ َ بأ َْ لله ِ َِ للهلَومطِللهإَ للهکَ ِِ هَِ د

لَِله للهخَِ جَهةِللههِلَلهعَیَللهََّ جأ خِرأ
َ
للهفَهأ للهُلِأَسِضأ للهعَنِه أ نِشَهقهأ ََ لَللهمَهنِلله وهَ

َ
للهأ ونأ کأ

َ
للهفَهأ للهمَهطللهشَهطَ للهُ أ هثأ أُ مِ

َ
للهأ هَ لله أللهنَهطللهثمأ لَاُفَهقأ
كَللهخَِ جَةَلله َُ ملَلهذَ
َ
نلَلهیأ مه ِْ أ ُِ للهرَُ لَْلهللهَ َ لله لَْلهلَِلهکَ لله َْ للهحَللهط نَطللهکَ َ َِ هولَللهَُ للهلَِلهط للهإلَلهللهطةَللهسَلأ هَ ه...للهثمأ هٌ للهیَهأ مهَ َ للهمحأ نهَ للهزهَ

للهإلَله للهکَ لَاَُ هأ نَطللهمَعَللهلَللهلَِلهَُ َ َِ ط َْ لَىلله َُ لله  أ
نهَ ًَ للهلِِلهِ فَ ثأ أُ طللهنََِ َّهَ َُ لله

هَ للهَُ للهللهللهفََ للهثمأ نهَ َُ لله
هَ للهثمأ كَللهمَطللهشَهطَ للهُ أ َُ َ للهذَ ًِ لله لَلهمَنِللههَ جأ هرأ ح ِ

لافَةَللهعَلله أُ جََ للهُإِ ِّ نٍللهنطِللهملَلهلِِلهمَنِللهمَ َِ للهعَللهللهللهنِللهدأ للهعَللهلِِلهکَ للهکَ ٍ ملَلهلِِلهنطِللهمَهنِللهإَهنَ 
َ
للهأ نهَ َُ لله

هَ نلَلهیهنهطِللهمَهنِللهمَهطٍ للهثمأ مه ِْ ه أ ُِ للهَ للهُ للهَ َ
لله لَله لَىهَ َُ لله ولَللهَُ للهلِِلهلَللهللهِ فَعأ نَللهلَِلهفلَلهللهفَللهسَلأ ثأ ًَ للهُإَِ ِ لَللهللهبِ َ للهکَ رِ لَىللهُإشهَ للهآتَللهللهللهَُ للههَ للهللهکَ هتأ ِْ  َ َِ

َ
للهأ ههَ َُ لله ٍ که عَیَللهعَه أ

لله ههَ َُ للهلَههنَمطِلله دَعأ
َ
للهأ للههَ للهکَ فَِ حَاَههط...للهللهدَمَهه أ

َ
نِههَ للهفَأ َ ِِ لَىللهُ َُ ههعَلله

َْ للهأَ للهحَههتىهَ هه أ ِْ أ حَِ 
َ
لله،نللهرُکَّهه ی ُإهه لله)ْطههبللهأ

لله.(8۴8،لله2:للهج1۴09
 غیرقابلا  از نظلار سلاند ضلاعی  و«  عملارو الجلالّاف یسلاعد  بلا»این روایت به دلی  مجهلاول بلاودن 

کلاه در حلادیه بلاه آن اشلااره شلاده اسلالات  نیاعتملااد اسلات. بنلاابراین، جزئیلاات رجعلات املاام حسلالا
 قاب  احبات نیست.

 روایت دهم:
ثَنَلله للهحَ هَ للههلِلهللهکَ مهَ أ َ للهمحأ مِللهللهعَبَِ َُ للهنأ فَهرٍللهُلِحَ ًِ ههِنَللهجَ للهرلَلهَِ هلَلهللهیهأ

َ
للهِهعَهنِللهأ قٍللهعَهنِللههِهنَللهللهَ للهعَهنِللهعَهیَهَ َُ هَ للههِهنَللهلَهط مهَ َ محأ

ٍ للهعَنِلله َُ َ للههِنَللهخَط مهَ َ طدٍللهُإِبَصِرلَلهللهعَبَِ َُ للهمحأ للههِنَللهحَمهَ ثَنَطللهللهعَبَِ َُ للهعَنِللهللهیهَ طلَللهحَه هَ َْ لله لَقهَ
نَللهُلِأَ حِمَ هِنَللهعَبَِ ُإ هَ
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بلَله لاللهعأ هأ
َ
للهعَنِللهحَرلَلهلِِلهأ ُكأ بَیلله َ ةَللهُإِبَ هَ

َ
للهللهللهعَبَِ َُ للهللهلٍللهعَنِللهأ للهجأ للهإَه أ بِهتأ أْ طلَ:لله قِللهَْ هطَ کأ َِ للههَ هلهَ َْ

َ
للهفَهَ ُكَللهمَهطللهأ بِهتأ ًَ

لَللهُإِبلَله َِ
َ
إَهلِِلهأ َُ بِهقَلله هذَُللهُلِح َ ََ ضٍللهمَعَللهحَطجَةَلله ًِ ضَاَطللهمَنِللههَ ًِ قِللههَ أُ َ لَللهآجَطإَ ِْ

َ
للهأ للهلِِلهتَللهکَ َ

هله أُ َُ لله نهَ َُ هطلَلله
َِ قِللهفَ أُ

ههطللهلَههحَلله إلَله لَلهطللهمَههطللهیَهههفَةِللهفلَلهیکَُحَههٍ للهمَنهَ َُ لله ههحَِ ههطجأ نِللهِِ
َ
مَههلَللههَههَ للهفَلله لَلهَ للهأ ههَ ...للهکَللهللهًِ ََ ههللهمأ هَ َّ للهُلِحأ نهَ للهَُ للهللهَِ َ

َ
ههَ أ َْ

هتَىللهیلَحَلله
هوسَللهُإهَ بِهكَللهُلِأأمأ ََ طََّهتِلله َُ َ هطلَللهفَ َِ لَىللهُإِ َُ لله...للهفَخَرَجَلله لَِلهللهفََ  أ ههَ إَتَللهَُ للهفَللهَِ

َ
هةَللهلَهأ َُ ََ وَ َ ُِ للهُ نهَ َُ للهتِلله

َ لله هَ صَِ  للهلله_للهَّأ ِّ ََ ثَتِلله َُ قِللهفَََ أ ََ ذَنَلله
َ
تفَأ بأ هََ

َ
أ ََ لله َ طلَللهکَ َِ بِ َُ لله ًَ هأ تَهلَللهللهَ  أْ لله كَللهحَتىهَ َُ ذَ للهللهَُ هةأ َُ ََ وَ َ ُِ طإَهتَللهُ َِ ...للهفَ

للهفَلله لَله َ ُرَ ذََِّتَللهإَنَطللههَطهنِحَ
َ
للهأ إلَلهللهطللهسَلهَ َُ طلَىلله ًَ ََ لله بَطسَكَللهکَ ََ لله کِحَیللهُ أ

َ
للهفَأ بَضَِ  أ َْ ِ لله َْ لله َ سََِّطللهکَ َ للهفَطنِحَ هَ صَِ  للهَّأ قِللهیِهَ

لله بَِ هأ َْ لله] َ  أ بهَ أْ لاُلله نِللهُإَِ مأ
َ
للهللهأ کِهأ رَ ََ لله] کََِّ أ رَ ََ لله ِ للهخَهرَجَللهفَطللهَللهحَتىهَ َْ لله لله...للهفَهإَذَُللهخَهرَجَللهَللهکَ کهأ هرأ لله لَلهَِّصأ َِّصَهطسَهأ

َ
هونَللهأ لاَّأ للهأُ

لله.(88لله:1356لله، ی)ُهنللهْلاإولله

صَلامِّ  عَبْدِالِله »دی ضعی  است؛ زیرا این روایت از نظر سن
َ
حْمَنِ الْأ کتلاب رجلاالی « بْنِ عَبْدِ الرَّ در 

علاملالاه  ؛  77، 1: ج1364 ،)ابلالان غضلالاائری  تضلالاعی  شلالاده و بلالاه عنلالاوان غلالاالی توصلالای  شلالاده اسلالات.
دِ بْ »چنین  هم (238 :1411 ،حلی اد  الْبَصْرِ  عَبْدِالِله »و « نِ خَالِد  مُحَمَّ مجهول هسلاتند و « یِّ بْنِ حَمَّ

کتب رجالی وارد نشده است.  توصیفی از این دو راوی در 
 روایت یازدهم:

لِحَطهَنَط
َ
ةٌللهمَنِللهأ هونٍللهعَهنِلله لَلهعَنِللهلَاِلَللههِنَللهزلَلهللهعَ هَ هنَللههِهنَللهَ هأ َّ َ للههِهنَللهُلِحَ مهَ َ بِهَ للههِهنَللهعَللهللهعَبِهَ َُ للهطدٍللهعَنِللهمحأ

للهعَنِلله لَقهَ
نَللهُلِأَ حِمَ بَیللهللهعَبَِ َُ للهُإ هَ

َ
طلَقَللهُإِبَطَلَللهعَهنِللهأ َِ هطلَىللهللهفَللهللهللهعَبِهَ َُ للهللههِنَللهُإِ ًَ ََ هَ لله لِاإه ضَهلله_للهَْ َْ لله نطللهلِِلهکَ

لى لََلهللههَنَللهللهللهَُ لِرُ َُ هطلَللهللهفَللهللهللهلَللهیَُ للهفَللهللهللهُإِ نهَ ه أ َّ فِ لََلهللهللهُلِأَسِضَللهللهإَ أ للهمَه هَ َ للهللهللهَِ  للهعَهیَهَ
ِ هلأ َْ هطلَلله بَیللهللهَْ

َ
هللههِهنَللهأ َُ للهللهبٍللهطَط کَ

نَلله َّ للهُلِحَ نأ ًِ لَِلهلله_للهطَ کَ ُلله هلاهِ بأ للهعأ نهَ بأ ًِ للهإَهَ  هیهکَ َّ للهُلِحأ ِ هلأ َْ هطلَلله َْ لله ِِ للهر َ هطللهفَهإَذَُللهلله_للهَِ  کههمأ
أ
للهأ فَهإَذُللهجهطَ للهکَعِه أ

ه َّ للهُلِحأ َْ للهدَ للهجَطَ للهََّصِه أ َ ثِنهطللهعَبَهللهللهَِ  ًَ للهلِِلههَ کلىه
أ
للهإَنهطللهأ ِِ قِللهعَِهطد ٍ للهشَهَ للهللهأُ

ِ
للهیهَهأ َ هلاُللهخَهولَللهُإه ه للهیٍ للهفَجطلأ طرَ

لله ٌْ ههلِا لله لَلهَْ قأ أ ههثُأ ًَ للهللهبِ ههطئََ َِ وجَللهُإِ ههرأ بِههلَللهخأ َْ لله للهَ ههفَههوَللهللهُ أ ههلاهأ َ بأ َْ لله ههَ َُ ههٍ لله مهَ َ
لَللهمحأ للهلَآ ِِ ههر َِ ونَللهکَ للهللهللهَ عأ ِِ کههطنَللهکَعِهه  لله کَ

لله هطئََ َِ للهُإِ وجأ هرأ للهخأ هلاهِ أً ةَللهعَبَهلله_للهمَفِ ه هَ َُ للهُإِ هقأ أُ للهسَدَدَِّهطللهإَ هَ للهثمأ هللهللهقِللهیِهَ َّ للهُلِحأ وجأ هرأ للهخأ َ ًَللهللهفَللهللهَِ  للهلَهبِ للهمَههنِللهَ َ
لِحَطهََ للهعَبلَله

َ
للهأ للهُإِبلَلهیِهَ للههلَلهلِِلهقأ َ

له أُ َُ لله بأ هََ ذَ أ ُِ للهُ هللهللهضَهةٍللهکَجِاَهطنَللهلِِلهضأ َّ هذَُللهُلِحأ ََ لله نهَ
َ
هطَ للهأ لَىللهُإنهَ َُ ونَلله

دهأ َْ ه أ ُِ للهُ للهَِ َ
لله للههَ ِ للهخَرَجَللهحَتىهَ هونَللهفلَله لَلهَْ نأ مه ِْ أ ُِ للهُ كهَ للهإَهیهشأ ه أ َّهَ

َ
للهأ للهشَهلِِلهَ للهکَ للههَ طلٍللهکَ للههَهلِِلهسَللههَهَ جهَ هطئَأ َِ للهُإِ هةأ جهَ للهُلِحأ للهطَطنٍللهکَ للهَِ َ

قِلله هَ ههرَ ظِاأ
َ
للهفَللهفَههإَذَُللهُلِههلله_للهأ رَفَههةأ ًِ َ ُِ للهُ َْ َِ هَ نلَلهللهَ  مه ِْ هه أ ُِ ههلالَللهُ بأ للهأْ ههَ َ َّ للهُلِحأ هه أ َّهَ

َ
للهللهأ للهللهَِ أ أْ ههلِا َ ُِ ههةَللهُ جهَ جَههطَ للهُلِحأ

هذَللهلَِلهفلَله
للهُإهَ هونأ لله أللهللهیأُ للهکَ هبأ أ َ هّ لله أللهَ  للهکَ ه أ نأ َ فه لله أللهَُ للهکَ ه أ طأ للهفَلله لَلهحَنهَ هأ هَ للهللهبِحَه أ هَ فَِ  هلله_للهحأ َّ للهُلِحأ للهَِ َ للهلله_للهللههِهنَللهعَهیَهٍ للههَ کَ

للهللهیَلله لَله للهللهُإِلَاصَهَ للهُإِلَاصَهأ ههَ لله.(206،لله8:للهج1۴07لله،)کبینللهللهَُ
صْحَابِنَا»سند این روایت به دلی  مجهول بودن 

َ
ةٌ مِنْ   سَهِْ  بْنِ »، اختلافی بودن وحاقت «عِدَّ

ون  »ضع  و فسلااد ملاذهب  (387، 1381)طوسی  ، «اد  یَ زِ  لادِ بْلانِ الْحَسَلانِ بْلانِ شَلامُّ  ،)طوسلای ، «مُحَمَّ
بْلالانِ  عَبْلالادِالِله »ضلالاعی  و غلالاالی دانسلالاتن  (185 :1407 ،نجاشلالای ؛  322 :1348 ،کشلالای ؛  402 :1381

صَلالامِّ 
َ
حْمَنِ الْأ بْلالانِ الْقَاسِلالالامِ  عَبْلالادِالِله »کلالالاذاف و غلالاالی بلالاودن  (238 :1411، )علاملالاه حللالای،  «عَبْلالادِ اللالارَّ

در انتهلاای سلاند، بلاه « صالح بن سه  همدانی»و عدم تکر نام  (236 :1411 ،)علامه حلی «الْبَطَِ  
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گیلارد. البتلاه ایلان روایلات از طریلاه عیاشلای بلاه  شود و نمی شدت تضعی  می تواند مورد استناد قرار 
وللای بلاه  (281، 2: ج1380 ،)عیاشلای نیلاز وارد شلاده اسلات از امام صلاادق  نق  از صالح به سه 

 شود. دلی  فقد سلسله سند، دچار ارسال شده و تضعی  می

 روایت دوازدهم:
،للهعَهنِلله للهعَنِ أ َ ُنَ،للهعَهنِللهللهکَ ًِ هلاسَیللههِهنَللهلَه هللهعَبِهَ َُ للهمأ َّ طلَهقَ،للهعَهنَللهُلِحأ َِ للههِهنَللهُإِ َ کفَللهَِ  هرأ ًِ َ ُِ هَ للهُ حِمَ

َ
للههِهنَللهأ

رلَله َِ نِ للههَطوَِ سَللههِنَللهظَبلِله ألله،للهعَنِللهیهَ بَیللهطنَ،للهلَِلهلاَّأ
َ
هطلَ:للهللهعَبَِ َُ للهللهعَنِللهأ هذَلله»َْ

للهُإهَ نهَ هطَ للهللهیَللهَ هللهیَُ هطلَللهُإنهَ َّ حَ
بِلَلله لَِله لَلهَْ للهُإِ َْ للهلَِلهلِا َّ للهطمَةَللهُلِحأ للهَِ أ للهعَیَهٍ طللهللهللههِنأ مهَ

َ
لَِله لَلهفَأ للهُإِ َْ لَىللهلَِلهلِا َُ هثٌلله ًِ للههَ کِ

َ
ةَللهأ نهَ َ لَىللهُلِح  َُ ثٌلله ًِ لَاللههَ أَ طلله َ طمَةَللهفَإَنَهَ

طرلَله لله.(117لله:1۴21،لله)حیللهلله«ُإنهَ
که «انَ یَ ونُعَ بْنِ ظَبْ یُ »این روایت  سند در  ضلاعی  و فاسلادالمذهب شلامرده شلاده اسلات. است 

   (448 :1407 ،نجاشی ؛  364 :1348 ،)کشی 
 روایت سیزدهم:
لله
َ
لله هأللهأ للههِنأ نأ َّ للهُلِحَ وحٍللهکَ للهَّأ للههِنأ للهللهلالأ َ للهللهعَبِهَ َُ للههِنَللهللهعَیَهَ أ ُِ للهیههِهنَللهُ صَهبَطنَیهَ

َِ هطَ للههِهنَللهعَهطمَرٍللهُإِ بهَ ًَ ،للهعَهنَللهُإِ ،للهَ ةه
ًَلله ههیعَههنِللهلَهه ِ دَللههِههنَللهسَُشَههٍ ،للهعَههنِللهحمأ عِههٍ ،للهعَههنِللهدَُکأ

َ
للهَ ُنَللههِههنَللهأ بَیللهََ َ

َ
فَههرلٍلهلله،للهعَههنِللهأ ًِ ههطلَ:للهللهجَ لَلله»َْ وهَ

َ
للهأ نهَ للهَُ

لله لَلهمَنِلله هللهللهِ جَعأ َّ للهُلِحأ قأ کأ هطسأ َ للهلَح  للهعَهیَللهعَللهلَِله،للهفلَلهَِ أ هعَللهحَطجَبَهطهأ َِ ََ لله للهحَهتىهَ هنلَلهلِِلهمِبَهكأ بَهرلَلهِِ َُ لله،)حهیللهلله«َ للهمَهنَللهُإِ
لله.(117لله:1۴21

مجهلاول هسلاتند و « داود بلان راشلاد»و « سلاعید»های  در این روایت دو نفر از سلسله سند به نام
 توصیفی ندارند.

از میان پانزده روایت این دسته، فق  سه روایت، از نظر سند معتبر هستند. این روایات، امام  
کسی  حسین که رجعت می معرفی میرا به عنوان اولین  کند، انتقام خون خود و یارانش  کنند 

گلار ایلان مضلامون را در  را از دشمنان می کلارد. ا ستاند و بلارای ملادتی طلاولانی در دنیلاا زنلادگی خواهلاد 
که بر رجعت حضرت عیسی ، و 2ج ،1378)ابن بابویلاه  به عنوان اولین نفر، 1 کنار احادی ی 

گفلات  به عنوان اولین یاری رسان دلالت دارند قرار دهیم، می یا رجعت امام علی  (202 تلاوان 
که  که امام حسین  کسی است    کند. به دنیا رجعت می از رحلت امام زمان قب اولین 

وایات رجعت معصومین  سنجش اعتباری و دلالى ر
کلاه نلااظر بلاه رجعلات معصلاومین در آخرالزملاان هسلاتند، یلاازده  از میان چه  و شلاش روایتلای 
گلالار اشلالاکال عملالاومی روایلالاات م گلالاردد و طریلالاه روایلالات معتبلالار و قابلالا  اعتمادنلالاد. ا  تصرالبصلالاائر رفلالاع 

                                                        
زنده هستند به همین دلی  منظور از رجعلات دربلااره ایشلاان، رجعلات اصلاطلاحی نیسلات بلکلاه بلاه معنلاای  . حضرت عیسی1

 آمدن ایشان به زمین است.
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به دست آید، ده روایت معتبر بلاه « سعد به عبدالله قمی»به « حسن بن سلیمان حلی»معتبری از 
در برخلای  (137 :1421 ،)حللای  ...«عَبْلادِالِله إِلَی سَعْدِ بْلانِ  یبِإِسْنَادِ »آن افزوده خواهد شد. عبارت 

کند، هرچند تصلاریحی دربلااره ایلان  وجود طریه اسناد را تقویت می« حسن بن سلیمان»از روایات 
 اسناد ارائه نشده است.

 بیست و پنج روایت نیز ضعی  و غیرقاب  اعتماد هستند.
شود، اما  به صورت تواتر معنوی احبات می ین با این تعداد از روایت، اص  رجعت معصوم

فقلا  برخلای از جزئیلاات آن، بلاا اسلاتفاده از ملالادالی  روایلاات معتبلار و پلاذیرش حجیلات اخبلاار آحلالااد در 
 های اعتقادی، قاب  دفاق است. جزئیات آموزه

، یلالاک ، سلالاه روایلات از املالاام بلالااقرپلالانج روایلالات از املاام صلالاادقاز میلاان یلالاازده روایلالات معتبلار، 
 نق  شده است.  و یک روایت نیز از امام سجاد  ان مؤمنامیرروایت از 

، عبلادالله بلان سلانان، ابلای خاللاد ةاررابلای اسلاامه ز ، بصلایر جابر بن یزید جعفی، با دو روایت و ابی
کلادام ن و ابن مسکان کابلی، عبایة الاسدی، برید بن معاویة العجلی، مفض  به عمر جعفی یلاز هلار 

 با یک روایت، در صدر سلسله اسناد راویان معتبر قرار دارند. 
کرد نیلاز بلار اسلااس دسلاتهر کدام یک از معصومین که  این درباره بنلادی ایلان  جعت خواهند 

کلاه از  تحقیه، می کلی، شانزده روایلات داریلام  گفت درباره رجعت پیامبران و امامان به نحو  توان 
، بیست و یک روایت داریلام ر هستند. درباره رجعت پیامبر اسلاماین میان، پنج روایت معتب

کلاه بلار رجعلات املاام عللای دلاللات  که سه روایت دارای اعتبارنلاد. از میلاان بیسلات و چهلاار روایتلای 
نیلاز بیسلات و سلاه روایلات وجلاود دارد  دارند نُه روایت معتبر هستند. درباره رجعت املاام حسلاین 

 که پنج روایت قاب  اعتمادند.
شود و تملاامی روایلاات در حلادّ خبلار واحلاد  ها تواتر احبات نمی این، در هیچ یک از این دستهبنابر

هسلالاتند. درنتیجلالاه، دلاللالات ایلالان روایلالاات بلالار رجعلالات هملالاه پیلالاامبران و اماملالاان ظنلالای اسلالات. دربلالااره 
نیز دلالت یقینی وجود ندارد. البته با  و امام حسین انمؤمن، امیررجعت پیامبر اسلام
واحد نسبت به جزئیات اعتقادی، پذیرش دلالت ظنی ایلان اخبلاار، اشلاکالی  پذیرش حجیت خبر

 کند. ایجاد نمی
 سایر جزئیات ظنّی به دست امده از این روایات عبارتند از:

که  امام حسین کسی است    کند. به دنیا رجعت می از رحلت امام زمان قب اولین 

کرد. پع از رجعت به این دنیا برای زمان طولا امام حسین   نی در آن زندگی خواهد 

نلادهی قیلالاام پلاع از رجعلالات بلاه دنیلاا در مقلاام رهبلاری و فرما و حضلارت عللای املاام حسلاین
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کرد و آن علیه دشمنان اسلام نقش  ها را شکست خواهند داد. آفرینی خواهند 

کرد. همه انبیاء حضرت علی  را پع از رجعت آن حضرت، نصرت خواهند 

کشلات.  ند و در قیامبیش از یک رجعت دار حضرت علی های خود همه دشمنان را خواهد 
 نها را شکست خواهد داد.آشود و  در مصر و دمشه نیز با یهودیان و مسیحیان درگیر می

که از دنیا خواهد رفت. حضرت علی   آخرین امامی است 

گشت. پیامبر اسلام  نیز به دنیا بازخواهند 

آیلالاد؛  بلالاه دسلالات نملالای رجعلالات معصلالاومین بررسلالای شلالاده در ملالاورد جزئیلالاات بیشلالاتری از روایلالاات
در جهلاان حکوملات نیلاز خواهنلاد داشلات؟ ترتیلاب رجعلات  آیلاا معصلاومینکلاه  این جزئیاتی مانند

کرد؟ آیا در یک دوره زمانی بلایش از دو  معصومین چگونه است؟ آیا همه آنها رجعت خواهند 
، ملاام زملاانمعصوم در دنیا حضور خواهند داشلات؟ چگونلاه از دنیلاا خواهنلاد رفلات؟ آیلاا پلاع از ا

کلالالادام  گلالارفتن طلالااغوت خلالاواهیم بلالالاود؟ شلالایطان در چلالاه زملالاانی و بلالاه دسلالات  دوبلالااره شلالااهد قلالادرت 
کلالادام از معصلاومین بلالاه طلاور مشلالا ن چنلاد سلالاال در دنیلاا زنلالادگی  کشلالاته خواهلاد شلالاد؟ هلار  معصلاوم، 

کرد؟ آیا رجعت معصومین کمیت اسلام تعری  شده است یا خواهند  قیام که  این در تداوم حا
کمیت امام زم کنلاد؟ چنلاد سلاال پلاع از  آماده ملای ، زمینه را برای رجعت معصومینانو حا

  رجعت، قیامت رخ خواهد داد؟

 گیری نتیجه
کلاه بلار رجعلات  به پنج دسلاته تقسلایم ملای روایات رجعت معصومین ین ملاؤمنشلاوند؛ روایلااتی 

که بر رجعت پیامبران و امامان به کلی دلالت می محس دلالت دارند، روایاتی  یاتی کنند، روا طور 
که از رجعت امام علی را احبات می که رجعت پیامبر اسلام دهنلاد  خبلار ملای نمایند، روایاتی 

که بر رجعت امام حسین  دلالت دارند. و روایاتی 
کلاه روایلاات رجعلات معصلاومین ملای به دسلاتبر اساس سنجش روایات رجعت،  نسلابت  آیلاد 

 بر واحد است.به احبات رجعت آنها متواتر معنوی و نسبت به جزئیات آن، خ
، زنلادگی طلاولانی کننلاده پلاع از املاام زملاان بلاه عنلاوان اوللاین رجعلات رجعت املاام حسلاین

بلاه عنلالاوان  و املاام حسلالاین آفرینلالای املاام عللالای در دنیلالاا پلاع از رجعلالات، نقلاش املاام حسلاین
در قیلالاام،  فرمانلالادهی قیلالاام علیلالاه دشلالامنان خلالادا، یلالااری رسلالااندن پیلالاامبران الهلالای بلالاه املالاام عللالای

کلاه ایلان روایلاات بلار آنلاان  های پع از رجعت، مهلام قیامپیروزی امامان در  تلارین جزئیلااتی هسلاتند 
 دلالت دارند.
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و پاسلالاخ بلالاه  شلالادن جزئیلالاات بیشلالاتری از رجعلالات معصلالاومین  شلالاود بلالارای روشلالان پیشلالانهاد ملالای
های مطرح در این باره، ابتدای جایگاه رجعت در هندسه اعتقادی شلایعه، مشلا ن شلاود  سوال

از طریه روایات ناظر به عناوین نزدیک یا متضلااد بلاا رجعلات، و  و با تشکی  خانواده بزر  حدیه
کتاف چنین با استفاده از تصحیح طریه روایا هم گیلاری از روش نقلاد  و نیلاز بهلاره مختحر البححائرت 

را بلاه حلاد  محتوایی، احادیه معتبر بیشلاتری را بلاه دسلات آورد و یلاا روایلاات رجعلات معصلاومین
کرد و علمش  صورت، نسبت تواتر رساند. در غیر این به جزئیات این بازگشت باید سکوت اختیار 

گذار نمود.  (354 :1363 ،مجلسی ؛  270 :1385 ،)طبسی نجفی  را به اه  آن وا
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 .1342، . تهران: دانشگاه تهرانالرجالل لابن داود(بن داود.  یّ حسن بن عل حلی،   _

 .1411، دوم، . نج : دارالذخائر یرجال العلامة الحل. وس یحلی، حسن بن  _
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 .1410،  عهیرکز نشر آحار شم. قم:  ثیمعجم رجال الحد.  دابو القاسمیس خوئی،   _

کریمحه خانحدان وححی شیرازی، محمد. خادمی   _ ، اول، . مشلاهد: یوسلا  فاطملاهرجعت یحا دولحت 
1388. 

، اول، دمشلاه: اللادار الشلاامیة _. بیلاروت مفحردات ألفحاا القحرآناصفهانی، حسین بن محمد. راغب   _
1412. 

گوهری ب شایش. رضایی،   _ کحلام  .«اعتبارسلانجی خبلار واحلاد در عقائلاد دینلای»غلامرضا و یحیی 
 .1392 (:85) 22سال. اسلامی

، موعلالاود یحضلالارت مهلاد یاد فرهنگلایلا. تهلالاران: بنتینامحه مهحدو فرهنححگخلادامراد.  سلالیمیان،   _
1390. 

،  می. قلام: دارالقلارآن الکلار ف المرتضحییرسائل الشرلی بن حسین. مرتضی)علم الهدی(، ع شری    _
 .1405اول، 

، اول، . تهلاران: نویلادقحاا محن الهجعحة بالبرهحان علحی الرجعحةیامحلار علااملی، محملادبن حسلان.  شیخ   _
1362. 

قلالالام: مؤسسلالالاة . عةیل مسحححائل الشحححریلحححی تحححححعة إیل وسحححائل الشحححیتفحححح لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا .    _
 .1409، اول، تیالب آل

 .1412،  ت للمطبوعا  رف . بیروت: دارالتعاتاری  ما بعد الظهورسیدمحمد.  صدر،   _

 یة الله المرعشلایلا. قلام: مکتبلاة آ فضائل آل محمّحد یبحائر الدرجات فمحمدبن حسن.  صفار،   _
 .1404،  یالنجف

 ال .1411، . قم: دفتر تبلیغات اسلامیئد الجعفریةالعقا محمدبن الحسن. طوسی،   _

 .1381،  هیدری. نج : انتشارات ح ی  الطوسیرجال الش لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا . _

کتححاب الغیبححة لللطوسححیالغ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا . _ ، ةی. قلالام: دارالمعلالاارف الإسلالالامبححة للحجححةی(/ 
 . ف1411

 ة.ی. نج : المکتبة المرتضوالفهرست لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا . _

  . قلالام: دفتلالار انتشلالاارات اسلالالامی جامعلالاهالمیححزان فححی تفسححیر القححرآنسلالاید محمدحسلالاین.  طباطبلالاایی،   _
 .1417، پنجم، ه قمیعلم ن حوزهیمدرس

 .1403، اول، . مشهد: نشر مرتضی(یامحتجاج علی أهل اللجاج لللطبرساحمدبن علی.  طبرسی،   _

، سلالاوم، . تهلاران: انتشلاارات ناصلار خسلارور القحرآنیان فحی تفسحیحمجمحع البفضلا  بلان حسلان.  طبرسلای،   _
1372. 

ت یری. تهلالاران: انتشلالاارات دانشلالاگاه تهلالاران و ملالادر جوامححع الجححامعیتفسحح لالالالالالالالالالالالالالا .لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا    _



 

 

اره 
شمهه
هم، 
یازد
ال 
س

44
ان 
ست
، زم

139
6

 
    
 

 
 
 
 
 
 

74 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .1377، اول، ه قمیحوزه علم

 .1413، اول، . قم: بع تدلائل اممامةر، محمد. یآملی صغ طبری   _

 .1412، اول، . بیروت: دارالمعرفهر القرآنیان فی تفسیجامع البابوجعفر محمد.  طبری،   _

 .1385، . نج : مطبعة الآدافالشیعة و الرجعةمدرضا. نجفی، مح طبسی   _

کتحب اربعحه(»الدین.  نجم طبسی،   _ کلام لبررسی مبانی و مسحائل مهحدویتب بحا محوریحت   .«درس خارج 
 .1391نا،  : بیقم

 .1375، سوم، . تهران: مرتضوینیمجمع البحرن بن محمد. یف رالد طریحی،   _

، چهلالاارم، انیلی. قلام: انتشلالاارات اسلالاماعنینححور الثقلححر یتفسححزی، عبلالادعلی بلالان جمعلاه. یحلالاو عروسلای   _
1415. 

 .1380، اول، ةی. تهران: المطبعة العلمیاشیّ ر العیتفسمحمدبن مسعود.  عیاشی،     _

، . قم: انتشارات بیلادار نیأصول الد ین فیقیعلم ال.  کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی فیس   _
 .1418اول، 

کبر.  بنایی، علی قرشی   _  .1412، ششم، ةی. تهران: دارالکتب الاسلامنقاموس قرآا

، اول، . قم: مؤسسلاه املاام مهلادیالخرائج و الجرائحدبن هبة الله. ین راوندی، سعیالد قطب   _
1409. 

 .1367، چهارم، . قم: دارالکتافتفسیر قمیعلی بن ابراهیم.  قمی،   _

کنحز الحدقائو و بححر الغرائحبیتفسحمشلاهدی، محملادبن محمدرضلاا.  قمی   _  ران: سلاازمان چلااو و. تهلار 
 .1368، اول، انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

وزارة الإرشلااد  ی. تهلاران: مؤسسلاة الطبلاع و النشلار فلایر فحرات المحوفیتفسحفرات بلان ابلاراهیم.  کوفی،   _
 .1410، اول، یالإسلام

 .1348، . مشهد: انتشارات دانشگاه مشهدرجال المشیمحمدبن عمر.  کشی،   _

، ةیة(. تهلاران: دار الکتلاب الإسلالامیالإسلالام -)ط  یالمحافن اسلاحاق. عقلاوف بلایمحمدبن  کلینی،   _
 .1407چهارم، 

، لإحیلالااء التلالاراث البیلالات . قلالام: موسسلالاة آلعلححم الرجححال یح المقححال فححیتنقححعبلالادالله.  مامقلالاانی،   _
1389. 

، یباء التراث العری. بیروت: دار إحبحارالأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارمحمدباقر.  مجلسی،   _
 .1403دوم، 

 .1363، . تهران: علمیه اسلامیهحو الیقین لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا . _

 مؤسسلاه. قلام:  یث و تحاریه قحرآنب ححدیحبحر پا دانشحنامه امحام مهحدیشهری، محمد.  ری محمدی   _
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 .۳۱۳۱، اول، ثیعلمی فرهنگی دارالحد

اندیشه   «احدد در فسید ر و اعتدداداز ان منعدر عطمدط اباابدا  اعتبار خبر و»عبدالله.  محمدی،   _
 .۳۱۳۱نمیتان ، سال یاندهم .نوین دینی

مهههسن رههه نیانی  یهههد اد رهههند دش دامهههفن   ههه ی   ههه  مههه   فن : عصدددر جهددداحی ح دددرز ولدددی مرکددد »   _
 .۳۱۳۱ شهر ور ۸دسترسی «. مهدوید

_   http://imamalmahdi.com/main/far/news.php?extend ۳۱2۱2۳112۳   

، ی. فهددران: ونارز فرهنددا و ارشدداد اسددطممیكل هه ا ا قههی ك ا  هه  یق فههفهها سحقحیدد .  مصددوسوی،   _
 .۳۱۱۸اول، 

خ  للشدد ی. قدم: المدمفمر اللدالم ا  هاا   ا ا   سه شاا یأاائه  ا  قه  ا فهمحمددن  محمدد.  مس دد،   _
 . الف۳۱۳۱، اول، د المس

کنگره شا  صول ا   س شة دددددددددددددددددددددددددددد .دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    _  . ب۳۱۳۱، اول، د خ مس . قم: 

، اول، د ددخ المس ة الشدد ددلألس ی. قددم: المددمفمر اللددالمةیا  سهه ئ  ا سهه و دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . _
 ج.۳۱۳۱

، اول، د ددددخ المس ة الشدددد دددد. قددددم: المددددوفمر اللددددالمی  لسالإخسصهههه   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .دددددددددددددددددددددددددددددددد _
 . د۳۱۳۱

کنگره ش )للمس یالأم   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . _  .  ده۳۱۳۱، اول، د خ مس د(. قم: 

 .۳۱۳۱، ة . فهران: دارالکتب الإسطمفی ن ون ت سش رانی، حاصر.  مکارم   _

 .۳۱۴۳،   . قم: احتشاراز جاملط مدرسشج ل ا نج شیاحمدن  علی.  حجاشی،   _

 .۳۱۳1، . قم: احتشاراز دارالحدیثشن ری ارسنب ط دش علم كلام راشاهور، مهدی.  حصرف ان   _

، ۱1، شوم حهدی عله «راست حما   احادیث رجلت»کاشاحی، اصغر و مرض ط رضوی.  هادوی   _
۳۱۳۳. 




